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و و   ینینععــاربارب  المللیالمللی  ینینببو و   يياا  ههــققــمنطمنط  هايهاي  یتیتظرفظرف

    آنآن  ییشناسشناس  یبیبــآسآس

   *محمدعلی میرزایی دکتر ینالمسلم و الاسلام گفتگو با حجت

باشـند. ایشـان در    مـی  ۱۳۵۰میرزایی متولد  محمدعلی دکتر والمسلمین الاسلام حجت
 حـوزوی  مختلـف  مقاطع در را تحصیلاتشان و سپس قم علمیۀ حوزۀ وارد ۱۳۶۷ سال

 و مؤسـس  ایشان مـدیر  .بردند بهره اعلام علمای و عظام آیات محضر از و ادامه دادند

سـال؛   ۴ به مـدت  ۱۳۷۳ سال در نیجریه کشور در ثقلین رکزم و البیت اهل حوزۀ

 علمـی  ۀمجل و سردبیری و الزهرا الاکرم الرسول علمیه حوزۀ همچنین مدیر
تمـدنی   تحقیقـاتی  مرکز و نیز مدیر ؛۱۳۸۵ تا ۱۳۷۸ از لبنان در الطیبة الحیاة پژوهشی
علمـی و   هیئـت  واند و هم اکنـون عض ـ  بوده ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۲ سال از لبنان در الحضاره

  باشند. می اندیشکده جامعةالمصطفی رئیس
 مـذاهب  دکتـری  مـدرک  اخـذ  به موفق ادیان و مذاهب، دانشگاه از ۱۳۹۶وی در سال 

و  عربی زبان به مقاله صد یک و کتاب  ده تألیف به موفق بر این، کلامی شدند، علاوه 

 اصـطلاحات  فرهنـگ  و عربـی  زبـان  به المعرفیة القرآن مرجعیة فارسی بوده که کتاب
  .ایشان است آثار جمله از) فارسی به عربی( معاصر

  

 ـ مسائل گر لیتحل و محقق دانشگاه، استاد ،ییرزایم دکتر خدمت در: پاسخ مجلۀ  یفرهنگ

ضـمن خـوش آمـدگویی     .اسـت  نیاربع يرو ادهیپ و ارتیز ما يگفتگو موضوع. میهست

اید سپاسـگزارم. در   اشتهجله پاسخ گذخدمت جنابعالی، از اینکه وقت خود را در اختیار م

 ـز اصل که کنم  می شروع پرسش نیا از بحث یمنطق ریسوگو به منظور  آغاز گفت  در ارتی

 ینید متون در را یفرهنگ رفتار نیا ریشۀ توان    می ایآ دارد؟ یگاهیجا چه یاسلام فرهنگ

   ؟یافت صحابهو   امامان ،امبریپ رهیس و

                                                   
 tamaddon.islamy@gmail.com؛ علمی جامعةالمصطفی هیئت عضوو  کلامی مذاهب دکتری .*
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 و نفوذ این شبهات در میـان  ی سلفی و وهابی ها ی جریانها شبههاهمیت ۀ اگر مسئل

چند  بهلازم است  در ابتدا .کردیم میمطرح ن چنین پرسشی را اصلاً شاید، نبود  شیعیان

ی هـا  گـذار در مایـه  تأثیرخود زیارت یک بـار معنـوی و روحـی و     کنم. اولاًتأکید نکته 

ن والایـی را  اارد شـما هـر انس ـ  نـد  ائمـه زیارت اخلاقی زائر دارد. این اختصاصی به 

نشینی با اولیـاء خـدا    ردید. همگ از نظر روحی و معنوی دست خالی بر نمی ،کنیدزیارت 

احساس سرمسـتی و شـادی و انبسـاط     ،نتیجه بخش است و انسان ،در هر سطح باشد

کند. این نیاز به استدلال ندارد و روشن و مبرهن است. وقتی که ما صـحبت   روحی می

و  تـر  و مانـدگار  تر به طریق اولی عمیق ،کنیم اولیای الهی و انبیاء و بزرگان می زیارتاز 

از قبـر خـود    اگـر  محـل زیـارت بـوده    ،است. در طول تاریخ قبـور بزرگـان   تر گذارتأثیر

و حضـرت  و حضـرت فاطمـه  بیـت  اهـل ینید که ب میشروع بکنید  پیامبر

قبر یـک خاصـیتی    ؛کردند میزیارت  گونه قبر حضرت راو دیگران چ المومنینامیر

  تجلـی  کـه محـلِ   ،دینۀ بزرگان دین و ائمۀ االله و در آن عتب اولیاء روقب مخصوصاً ،دارد

و خانـدان و   محتـی قبـور اهـالی مـرد     باشـد؛  مـی  خدامقرب ملائکه حضور الهی و  نور

 حضور و دیدار با اهـل قبـور   این و محل رفت و آمد و زیارت بوده استنیز نها آرفتگان 

بـه   ،منـان ؤمنتهی غالب زیارت قبور در بین م .استافتاده   اتفاق مستمراًر طول تاریخ د

به معنای دقیق  است. فاتحه بوده و کمتر با انگیزه برکات بودهۀ خاطر ارسال ثواب سور

ی اکمـل ها ، یعنی مصداقبودنداالله، وسائل الهی برای قرب  اولیاءکلمه 

و مداخل اصلی نزول برکـات   ها عنوان دروازه به ها این باشند. می )٣٥: مائده( 

. شـود  مشاهده می در نتیجه یک خصوصیتی در زیارت قبور بزرگان و ائمهاند.  الهی

از جملـه   ؛ی متعدد داردها فلسفه ،ها در ارتباط با روح و جان انسان، اصل زیارت بنابراین

ینی بوضـعیت خـود را بـاز    ها این زیارتۀ نوعی مدام در سایکه انسان به  یمیثاقعهد و 

اینگونه نیست که هر کسی که زیـارت   و لبته این صورت مطلوب زیارت استکند. ا می

عـادت و   از رویاشخاص زیـارت را  از کند با این نگاه و رویکرد زیارت بکند. خیلی  می

 ـۀ بد نیست امـا فلسـف   هم  اینهرچند  دهند احساس انجام می  راگ ـ لـذا ارت نیسـت.  زی

بـا   و زیارت نوعی تلاقی روحی و معرفتی با مـزار  داشته باشیم،زیارت ۀ به فلسفنگاهی 
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عالی و افـق دور در  ۀ به معنی نقط ،. زیارت، استرویم زیارتش میو  کسی که به دیدار

به اسـوه   پیامبراز  ،کریم نآکه در قر ۀسنۀ حاز اسووقتی ست. شما ابصیرت انسان 

از ) ٢١: احـزاب ( . کنید ، زیارت میهتعبیر شد

نـی.  ک باشد زیارت مـی  در زندگی شما یعملۀ قبل قیماًتعالی که قرار است مسۀ آن نمون

 !کنـی  را زیارت مـی  تان همسیر رو به آیند ! کنی فردای خودت را زیارت میتو به تعبیری 

اوج ۀ . نقطبکنیمزندگی  ،به سمت امام حسین کنیم ور است حسینی زندگی ما قرا

کنـیم. ایـن یـک نـوع نگـاه       است کـه زیـارتش مـی   ای  حرکت جهادی ما همین نقطه

وقتـی انسـان    و نگرانه و دور اندیشانه است و یک تفسیر وجودی از زیـارت اسـت   یندهآ

کنـد،   خـودش را سـیر مـی    خط سیر طبیعی زندگی .کند دنبال تجارت نیست زیارت می

ــه آن ســمتای  نقشــهانگــار  ای   یعنــی ؛کنــد حرکــت مــی در پــیش روی اوســت و ب

مسـیری پـا   در پا جای پایی که شما گذاشـتید بگـذارم و    ،خواهم من می اباعبداالله

گری کنم و ولایـت   ولایت ،برائت جویی کنمای  به گونه !بگذارم که شما حرکت کردید

 دبرای تـو باش ـ و حرب و سلم  د!حرکت کردی شماقرار بدهم که بپذیرم و ولایت را مبنا 

بجنگم و کارزار کـنم   !کنم شما، زندگیۀ معطوف به ارادو  شماو در راه  شماو به خاطر 

مسالمت کنم و سفیر و رسـول صـلح و آرامـش و منطـق و      ،سبک زندگی حسینیو با 

 ـ  عود دارد. یدر زیارت وج ـ ،ها این ۀهمزادی باشم. آنیت و اعقلانیت و انس  هنـی وقتـی ب

البتـه   .را باید داشته باشیم ها اینۀ همما  هر زیارتی،و روید یا هر وقت  زیارت اربعین می

یی نیست که همه داشـته باشـند. بایـد کتـاب     ها چیز ها و هزاران برابر این حرف ها این

د که ذکر البته این مواری کودکانه و عامیانه و متخصصانه تولید کرد. ها ادبیات و نوشت

اجتمـاعی   دیگر آن، عدی زیارت است. بُها فلسفه یها سر فصلو عناوین کلی کنیم،  می

و  بُعـد  ایـن ، امـا  کنـد  یم ـاربعین فرقی ن در اربعین و غیرچه  ،در زیارتاست.  سیاسی ـ

و چـه  شـیعه   مدار، چه ۀ حقکه جامع است، در زیارت بودهات تأکیداراده نیز پشت همۀ 

ۀ جامع ـ ـ  تواننـد در ایـن جامعـه جـا بگیرنـد      هم مـی  ،یر شیعهغ قعاًچون واـ   شیعه غیر

یعنی ایـن   ؛کانونی داشته باشند قطۀباید ن ،صراط المستقیمۀ طرفدار حق و الهی و جامع

اصلی مـا ایـن   ۀ مسئل ین،زیارت اربع گاه درشود. الان هیچ  الهی تشکیل می ،اجتماعیت
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؛ و ایـن منطـق اسـت    امـام حسـین  اصلی  ۀلئنیست که ما و شما با هم باشیم. مس

 حـال  ؛گیرد و این اجتماعیت و این تشکل کلان بشری شکل می ناین با هم بودلکن 

توانیم از سطح یک کاروان خانوادگی همراه هم و به سـمت امـام    در هر سطحی که می

  و امت و تمدن.   یتا یک حرکت جهان ،کنیمشروع  را حرکت کردن حسین

های بزرگـان   تاریخ زیارت .اصلش ثابت شده است ،از قدیم زیارت نکتۀ دیگر اینکه،

کـه وجـود   کلیـدی  نکتۀ  کند، منتهی نقل میرا  و از ائمه اکرماسلام از پیامبر

 خـوانش  را ائمهۀ نباید سیر ،به شرائط ائمه هاین است که ما بدون توج دارد،

در اربعـین در   روی یـا زیـارت    اخبـاری را دال بـر پیـاده    یعنی اگـر از ائمـه   ؛کنیم

به دو دلیـل نبایـد بـه دنبـال      .کردند دسترس نیست این دلیل نیست که این کار را نمی

این هست که ما باید اینقدر متوجـه  اول دلیل  :به دو دلیل اساسی ؛انبوه متن روایی بود

خودشـان   ،کنند بشری را به یک امر خیری دعوت میۀ جامع وقتی که ائمه ،باشیم

یعنی امکان ندارد که ائمه خودشان به شیعیان بگویند کـه بـه    ؛هستند یشروپدر آن امر 

ایـن   ی متعـال خـدا کـه  این عظمـت   و ثواب ۀبروید با این هم سینحزیارت امام 

 سنت ایـن روایـات   اهل فرموده است.حادثه را برای جبرئیل و جبرئیل برای آدم تا خاتم 

 ،ملکـوتی اسـت   لاًممان و مکان و کاکه فرازای  ین حادثهنچ نقل کردند،از امه سلمه را 

این کـار را   انخودش حتمبه طور  انجام دهید، گوید این کار را می هبه همامام  وقتیک 

 .نـد دما را بـه یـک عظمتـی فراخوان    هنباید فراموش کنیم که ائمبنابراین  .کند می

باسـی  و ع و اختناق آمیز دوران امـوی  پیچیده و امنیتی و قهر ،خاص شرایط ،دوم دلیل

کـه   دانیـد کـه جریـان امویـت نیـاز بـه تحلیـل نـدارد و روشـن اسـت           است. شما می

 در آن شـرایط بـه صـورت علنـی     ایشان،و زیارت  جریان امام حسین گذاشت نمی

رت ض ـقبر ح دانستند. مثلاً شناختند و می قبور همدیگر را می ،ۀولی ائم انجام شود؛

 ،رود مـی حضـرت  بیند و سـر قبـر    میامام  قطعاًلکن  ؛ما مخفی است یبرا فاطمه

سیاسـی و امنیتـی    ،اجتماعی  ریختگی وضعیت ولی به روشی که باعث تحریک و به هم

 نـدگی ، زگیـرد  قـرار مـی  در یک منطق خاص خودش  ه همه چیزخودشان نشود. در تقیّ

سـت کـه   ا. ایـن مسـئله مهـم    باشـد  یک سبک زندگی خاصـی مـی   ،ای مند یا تقیه تقیه

شـرایط روشـن اسـت و در دوران     ردند. در دوران امـوی ک را می ها رما این کا ائمه
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چـه کینـه ورزانـه و چـه     را  بـر اباعبـداالله  ق ،هـا  بـار  معروف است کـه ، نیز عباسی

 دانسـت  کسی نمـی  ها د کنند، گاهی سالابوخواستند ن بستند و می به آب  ،انهیاگر توطئه

 ر نتیجه شـرایط ائمـه  د .دانستند می خود ائمه؛ البته کجاست که قبر حضرت

مـا بایـد   کنیم. و زیارت برویم  سر قبر امام حسین یراحتبدوران ما نبوده که  مانند

باشیم. اما زیـارت   و شرایط ها ملتفت این خصوصیت ،تایک مقداری در جستجوی روای

 ـ یعنی هیچ زیارتی مثل زیارت اباعبداالله؛ خاص است اباعبداالله  تأکیـد ه اینگون

  نشده است.  

زیارت که اصل به اصطلاح  بحث اربعین بپردازیم. به خودخواهم یک مقدار  می: لۀ پاسخمج

سنت به قبـور   ها بوده و الان هم اهل چنانکه فرمودید در روایات ما و سیرة عموم مسلمان

ها با  که آن ،ها روند و چیزي نیست که بشود آن را انکار کرد. جز وهابی پیشوایان خود می

کنند. آنچه که در دوران ما مهم است  نظري خاصی به این قضیه نگاه مییک مشی عملی و 

یک شکوه و جلوة خاصی پیـدا   ،بحث زیارت اربعین و پیاده روي اربعیناین نکته است که 

به این شکل و بـا  نه اما  ؛ها هم زیارت اربعین بوده در گذشته بین عراقیظاهراً کرده است. 

آیند و  ر نقاط جهان میکثهاي اخیر اتفاق افتاد و در ا الاي که در س این هیبت و این جلوه

سـوالات و  لـذا  انـد.   کنند و شرایط جدیدي را ایجـاد کـرده   در این پیاده روي شرکت می

اي  هـاي مـاهواره   سـنت در شـبکه   هاي اهل رسانه بویژه ها رسانهبرخی در که شبهاتی هم 

و نکاتی را مطرح کردند کـه جـاي   وجود دارد که به ابعاد مختلف این مسئله توجه کردند 

که  گویند و می ؟از کجا پیدا شده است ینمل دارد. اولین بحث این است که این واژة اربعأت

یک امر جعلی اسـت و هـیچ ریشـۀ     ،به اصطلاح ،عنوان یک نماد زبانی این واژة اربعین به

ا سـاخته و  کسی این ر چه تاریخی است. حالا ۀساخت ،دینی و فرهنگی ندارد و این شکل

خواستم بدانم که این واژة اربعین آیا  میباز نکتۀ دیگري است.  ،بعد شیوع پیدا کرده است

هـاي   کـارکرد  هسـت و اگر ریشه دارد یعی شتبار فرهنگی دارد یا در اسلام و در فرهنگ 

را استناد به قرآن و روایت بدهیم و جریان توانیم این  نظري و عملی این نماد چیست؟ می

ه روي این واژة اربعین و عدد اربعین توج وییم که در نزد امامان ما و پیامبراکرمبعد بگ

  داشتند و در آن سري وجود داشته است یا نه؟

 نمادین با مسئله اسرار داشتن متفاوت است. نمادین یـک بحـث   ۀ ، مسئلبدون تردید

ی هـا  لایـه  اسرار اینگونه نیست. مسئلۀ اسرارلکن و سوری. یعنی شکلی  ؛فرمیک است
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و عدد هفـت   ینعدد اربع در خصوص اعداد و مخصوصاً ،گذار است. علماءتأثیرپنهان و 

ی اسـت. انسـان   یک سرّو عدد چهل، ئن باشید که اربعین مزیاد تحلیل کردند، شما مط

در روز چهلـم   انسـان رسـد.   به یک پختگی خاصی می ،روایت ها سالگی طبق ده ٤٠در 

 موسـی حضـرت  که محل تجلی و نفخ روح قرار بگیـرد.  کند  لیاقت این را پیدا می

اخـلاص چهـل روزه    صـحبت از سـرّ   ،ی عرفانیها یک موعد چهل روزه دارد. در بحث

 ـ «فرمود  پیامبرعلماء همین را تعمیم دادند، آنجا که  بسیار شده است. صَ مَـنْ أَخْلَ

 )٩٤ص, ١ج, الأخبـار  جـامع رى، شعی حیدر بن محمد الدین، تاج شیخ (» لِلَّهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً

کـه چهـل در عـالم     هیعنی معلوم شـد  ؛تبدیل شد به نام چله نشینی مطلبیاین به یک 

 هـا  ایـن  یـی چرا امور و این سرّاوج پختگی است. ما باید اقرار بکنیم که اطلاع از  ،معنا

و خدای متعـال  ی بین راسرا :دنفرمای می ائمهمثل حروف مقطعه قرآن که  ؛نداریم

ون و تـراث اسـلامی   ولی در هر صورت اربعین تا دلتان بخواهد در مت ؛است امبرپی

عنوان یک سـنت اربعـین    که عالمان ما و اساتید اخلاق به جهت نیست مصداق دارد. بی

  .های دیگر و شیخ بهایی و خیلی حضرت اماممانند حدیث نوشتند. 

(شیخ صـدوق،   »عینَ حدیثاًبنْ أُمتی أَرمنْ حفظَ م«فرمود:  که پیامبرروایتی : مجلۀ پاسخ

  ؟داردوجود  هم ،)۳۷، ص۲، جعیون أخبار الرضا

 ایـن را بـه خـاطر    هـا  اربعـین حـدیث   اصـلاً  .هم که معلوم است ،اربعین حدیث ،بله 

یکـی از اعـداد مـورد توجـه اسـت.       ،نعیارب ۀعدد اربعین و شمار حال هره بنویسند.  می

را جمـع آوری  به کار برده شـده اسـت   در آن اتی که به نوعی اعداد روای لما،بعضی از ع

بهتـر اسـت   کسی که باید فلان کار را بکنـد و   که باید مورد توجه باشد، مثلاًاند،  کرده

خلاصـه   !زدهیـا چهـل یـا دوا   یا اعداد هفت ، بار آن را انجام دهد تا به نتیجه برسدپنج 

، ی یک نکته هم عرض کنمتهاست. من موجود ،اصولش اصول مستحکم و روایی کهاین

یلی نباید روی این اعداد توجهی بکنیم. ممکن است کـه ایـن اعـداد نشـان     خببینید ما 

بـا مـرور چهـل حـدیث      هـا  سطحی از کم و کیف یک عمل باشد. معمول انسانۀ دهند

شناسـی و بعـد انتولوژیـک    بـه وجود  یعنی نـاظر  ؛یدا بشودپ ها اساسی یک تحولی در آن

 ،شـوند  در چهـل سـالگی پختـه مـی     هـا  گوییم انسان باشد که وقتی می ها سانروحی ان

هـل سـالگی   چکه در  پیامبر هممکن است کسی در سی سالگی پخته شود، بالاخر



 

 

13  

رف
ظ

ت
ی

 
ي

ها
  

ـه
ـق

نط
م

ا 
 و ي

بی
 ن

ی
لل

لم
ا

 
ـع

رب
ا

ن
ی

 
سـ

 آ
و

ب
ی

 
ی

س
نا

ش
 

ن
آ

  

ی عـادی در  هـا  که ممکن است انسان ندیی بودها در اوج ،خته نشده است. پیامبرپ

ی عمرش به او نرسـد.  چهل سالگی به او نرسند. ممکن است یک امامی در چهل سالگ

در سـی  ای  شود که بگوییم او پخته نشده اسـت. ممکـن اسـت کـه یـک ولـی االله       نمی

ی معمـولی در  ها رم انسانفولی  ،اش هم بوده از دنیا برود و در اوج اوج پختگیسالگی 

ی ها بر اثر تجربه و احتکاک با مکاتب فکری اساتید و بزرگان و نهاد ،سن چهل سالگی

معنایی داشـته باشـند.    شوند. ممکن است یک همچنین خته میپ ،تی و...موزشی و تربیآ

  اما اصولش در متون ما زیاد است. ،د نشویماعداخیلی وارد عمق این  ،بهتر است

در  »زیـارت اربعـین  « ۀامـا عـین کلم ـ   باز ما دلیل خاص هم داریم. ،ربعینبرای بحث ا

  یکی دو تا روایت داریم.

ما اگر اصل زیارت را که به عنوان چیزي که در روایات شیعه و  شود که ه میتگف: مجلۀ پاسخ

چـه در زمـان    کـه  متشرعان شیعه به این صورت بوده ةسیرو بپذیریم  ،سنی وجود دارد

رفتند، اما اینکه ما یک زیارت  شان به زیارت اولیاء خدا می شان و چه در زمان ممات تحیا

 ویک پایه  حتماً ،ن زیارت در نظر بگیریمخاص را در یک زمان خاصی و آثار خاصی براي آ

و فـلان سـاعت    زتوانیم بگوییم در فـلان رو  یعنی ما نمی ؛نیاز دارد ینیاساس شرعی و د

آنچه به صورت معمول به حالا بروید که فلان آثار را دارد. این نیاز به مستند شرعی دارد. 

م علامه مجلسی در وح. یکی آنچه مرتشود دو تا چیز اس عنوان مستند شرعی مطرح می

، و یکـی هـم   »عبداالله انصـاري  بنسی به جابرأت« موضوع ، یعنیکند مطرح می الانواربحار

نقـل کـرده کـه     تی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از امام حسـن عسـکري  یروا

»سنِ خَمؤْماَلْم اتلاَماربعین است. مستند اول که شرعی نیست چون  تکه یکی زیار» ...ع

 ـیروااز طرفـی   ،عملش حجت باشـد  تامعصوم نیست  عبداالله انصاري، بنجابر در  کـه ی ت

و معتبر نیستند چنان قوي  مرسل است و این مستندهاآن هم  شدهالاحکام نقل تهذیب 

تا بتوان حرکت عظیمی مثل پیاده روي اربعین را براساس آن بنا نهاد. حال پرسـش ایـن   

 ،گـذاري کنـیم   چنین حرکتی را پایـه  که ما اینمستندات زیارت اربعین و اینکه آیا است 

توانیم این حرکت را به دلائل عامی که در قرآن و سنت  مستندات دیگري هم دارد؟ آیا می

   است، مستند کنیم؟

 ؛کـنم  می نگاه ی برای هر کاریهخوا ۀ روایتشناسانه به مسئل با یک نگاه آسیب بنده 

و روایـت خـاص    ی،بخـو کـار  بـرای هـر    بخواهیمکه  دانم، می یک آسیبرا یعنی این 
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یـک  آسیب در اینجا این اسـت کـه   . اشاره بکندبه آن  ،نه روایت عامو روایتی مستقیم 

 اند دستور داده چون ائمهاینکه . انجام بدهدرا  یکار ،نفر بخواهد به استناد روایات

ی شـما بایـد   به استناد این باشد. به طور طبیع م وکنی میزیارت ، دکه اربعین زیارت کنی

خبـر واحـد صـحیح نیسـت و     و  اسـت  واحدخبر  ،استناد شما ضعیف است و خبر ،ببینید

 ـ  !نـرویم به زیـارت اربعـین   در نتیجه دیگر  ،منابع اصلی ما نقل نکردند طـور   نولـی ای

 ،کـرد زیـارت   کـه بتـوان   زمـانی در هـر   آیا در اینکه زیارت امـام حسـین   .نیست

 ،هـا  در تمـام روز  ،سـال  طـول ام م ـقـت در ت شکی هست یا نه؟ هـیچ و  است، مستحب

در  ،بـرای شـخص شـما   شاید اما  .قابل اسقاط نیست ینساستحباب زیارت امام ح

من مسئول نجات جان بیماران  شد. مثلاًاحرام ب زیارت امام حسین ،شرایط خاصی

امـا زیـارت امـام     ؛کاری به حالات خاص نـداریم  .کنمرها  در بیمارستان هستم کارم را

و این منافی با این نیسـت کـه در بعضـی از     داردعنوان مطلقش استحباب  حسین

مثل واجب و  ،ی واحد نیستندها حکم ها این .خاص بشود تأکیدلحاظ استحباب خاص و 

خـانوادگی  را یقین داریم. اگـر  ت سحب استکه مما اصل زیارت  بنابراین .حلال و حرام

و  هـا  بـرادر  ،صـد نفـریم   ،ایلی هستیم ،یمهست ای اریم که ما طایفهذبا همدیگر قرار بگ

در روز همـه   ،مناسـبت  آنییم در بگـو  ،در فلان مناسبت جعل بکنیم ،زادهعمو و ها عمو

مَـنْ سَـنَّ   «برویم. هیچ اشکالی نیست. ایـن همـان    زیارت امام حسینبه  ،اربعین

و  فرمـود  راسـت کـه پیـامب   ) ٩ صـفحه , ٥جلـد , یالکـاف (» سنَُّةً حَسنََةً فَلَهُ أَجْرُهَـا 

پـس   نـد، گـذاری و جعـل ک   ای را قـانون  . کسی که سنت حسـنه اند هم گفته ائمه

ویسـیم.  بناش کتـاب   توانیم دربـاره  یلی مهم است ما میسازی کرد. این خ تنشود س می

ای  یـک لایـه   .اش کرد ه سنت یک چیزی باشد که نشود کاریسازی این نیست ک سنت

من هـم  ؤم ـسـنت سـاخت.    بسازد. پیـامبر سنت  ،تواند من میؤم که از سنت است

من در یـک   توانند سنت بسازند. مثلاً عالمان دین هم هر کدام می .تواند سنت بسازد می

ن منطقـه یـک سـنت    دانم، مطابق عرف آ کنم عرف آن منطقه را می استانی زندگی می

 .این یک سنت حسنه اسـت  .دهیمبهمه خون  ،گویم در روز عاشورا گذارم می حسنه می

 داشـته باشـیم  کنیم. پس این را دقت به ما داده شده که جعل سنت حسنه اختیار  اصلاً

تـوانیم   ایام مستحب است. اربعین یک عدد قدسی است. ما مـی ۀ که اصل زیارت در هم
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کنـیم   نمی  رود توبیخ عیبی ندارد و کسی هم که نمی ،برویم ها امامۀ هم ،بگوییم اربعین

روز بعد از شـهادت فـلان    ۷ ،ما هر سال توانیم مثلاً میو یک سنت حسنه گذاشتیم. ما 

ای  شرایط ما و فرهنگ ما و عرف ما بگونـه  .این مستحب است ،رویم می به زیارت امام

ثواب این روز بـه خـاطر صـرف     است که ما این روز را قرار دادیم. ادعا نداریم که حتماً

 خـود هـم هسـتیم. ایـن هـم      روز بیشتر است. ثواب برای زیارت است و برای اینکه با

ممکن اسـت فقـط ثـواب زیـارت      ،بروم به تنهایی را هفتمحالا من اگر روز  .ثوابی دارد

جمعـی رهسـپار   اندازم کـه بـا شـما و     خیر میأهای دیگر را ت اما اینکه روز ،نصیبم شود

یک سـنت حسـنه   و این شود  الخیر می   حرکت ایمانی و تکافل و تعاون علییک  شویم،

بـه جـای اینکـه تـک تـک       ها دارد که انسان ستچون خدا خیلی دو شود؛ می اجتماعی

ده نفر نمـاز گـزار دیگـر قابلیـت نـرخ       بالایروند. برای همین است که ب جمعی ،بروند

 دا رو کنیدنیست. برای اینکه خیلی فرق دارد شما ده نفری به سمت خ آن گذاری روی

ایهـا  یایا ایها الناس، «یغه جمع است. اش ص . در قرآن هم اگر دقت کنید همهیا تنهایی

آن را هـم گفتـه امـا    » یا ایهـا الانسـان  «جمع است. ۀ اش صیغ مهه» ین آمنوا، اتقواذال

 هـا  ی اجتمـاعی خطـاب  ها اما در بحث ؛ی فردی استها شناسی و انسان ها برای فطرت

س معلوم است در اجتماعیـت ثـواب و خیـر برکـاتی     پی اجتماعی است. ها همه خطاب

این حج ) ٢٨(حج:    مثل حج  ،منافعی است .ای جامعه استبر

در بنـده  و این یک اتفـاق بزرگـی اسـت. لـذا      ست جهانیۀ کنگر ،دنآی جهان می تمام از

 ،کنیـد ت ق ـحج است. شـما اگـر د  ۀ تولید کنگر گفتم که اربعین باز ها یکی از این رسانه

ابراهیمی بود  ،چون حج حسینی ؛خودش حج را تکمیل کرد با شهادت امام حسین

کربلا نمـود. تکمیلش  تحقق ابراهیمیت در آن ایام نبود. امامۀ و در آن شرایط اجاز

 کرد و به سراغ کار دیگری رفت. واقعاًرها حج را  تتمیم الحج بود. این نبود که امام

آیـیم روی بحـث    می ،ستحب شدیعنی تتمیم حج بود. وقتی که زیارت م ؛امام ادامه داد

ای در طول زمـان توسـط    در بحث اربعین واقعیت این است که یک سنت حسنه .اربعین

، چنین عملی بزرگان ما ،وقتی که مراجع ما ؟!بزنیم ماولیاء دین ایجاد شده، چرا آن را به

  دادند؟ را انجام می
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محدود اسـت  آن خیلی  آن روایاتی که اشاره داشتید بهالبته داریم که یک شواهدی هم 

امـا یـک سـنت     ،اند یدمؤ ،اند ولی روایات ،اعتباری نیستند دارایو روایت خیلی محکم و 

 حسـین  محباب زیـارت امـا  تأکیدی و استمبتنی بر اصل تزلزل ناپذیری ای  حسنه

اگـر مـا در روز اربعـین هـم      شـود، پـس   . آن اصل است و در آن خللی وارد نمیهستند

یـک عـدد قدسـی     ،چون آن اصل است. عدد اربعـین  ،شود وارد نمیخللی  ،کنیمزیارت 

عـرف  اهمیت و دارای رمز و راز خـودش اسـت. رفتـار عالمـان دینـی و      اعتبار و  دارای

مراجـع دیـن و    ،و یک سنت و عرف عالمان، مجتهدان در کنار هم قرار گرفتهمتشرعه 

تـی اسـت و   ییک واقع ،ذاریدبگهم  رها را کنا اصحاب ائمه درست شده است و همه این

. شـود  مـی باعث برکت  ها که جمع این ،یک سنت حسنه استاین توانم بگویم  میبنده 

سـت.  ها برخی از ابعاد شگرف رضای خدای متعال در اجتماعیت انسان اینکه ،دیگرۀ نکت

جماعـت  نمـاز را  خواهنـد   یعنی ده نفر مـی  ؛ها مثل نماز که عرض کردم برخی از ثواب

در و  یعنی اگر شما بـه تنهـایی   ؛اند ت برای این است که ده نفر با همآن عظم ،بخوانند

دهـد   این نشـان مـی   !کجا! بخوانیدنماز اینکه ده نفری  و !!کجانماز بخوانید  ،اول وقت

؛ کنمخواهم نگاه ب شناسانه آسیبو اگر  .موضوعیت دارد ،اسلامیۀ که با هم بودن جامع

چرا  ؟کنیم ت و با اولویت نگاه نمیعظمت و با قدسیّ عد اجتماعیت را باچرا ما از اسلام بُ

ای که با هم حرکـت جمعـی    دانیم که جامعه و امت اسلامی در هر حادثه ما این را نمی

گوید  که می امام ؟!شود یوم االله در راستای اهداف اسلامی آن روز می داشته باشند

 ـ ۀبهمن در سیر ۲۲مگر روز  ،بهمن از ایام االله است ۲۲که  در آن  ،وده یـا پیـامبر  ب

ویـد  گ مـی  امماینجا درست شد. چرا ااست، ز که نبوده کردند؟ هیچ چی روز تظاهرات می

به نفع سرنوشـت بشـریت رغـم     یمختلفحوادث که از ایام االله است؟ چون در این روز 

وقتـی   ؟کنـیم زی سـا  توانیم مستحب ع کنیم. چرا ما نمی. از این طرف شروخورده است

ایــن یعنــی  دارد؛فــلان اجــر کنــد ســی کــه ســنت حســنه درســت ویــد کگ کــه مــی

 ؟وییمگ ـ ؟ از کجـا مـی  انـد  کنیم کـه مسـتحبات تـوقیفی    زی، چرا ما فکر میسا مستحب

ارنـد. البتـه عنـوان عمـومی     مستحبات ارتباط با منافع دنیوی و اخروی انسان مـومن د 

ا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَـا إِلَـى یَـومِْ    مَنْ سَنَّ سنَُّةً حَسنََةً فَلَهُ أَجْرُهَ«همین روایت ، استحباب

روایتـی   ی جدیدی تولید کرد. لازم نیست که حتماًها باید یک مصداقاست که » اَلْقِیَامَةِ
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توانـد   ایمانی میۀ باید روز اربعین این کار را بکنید. جامع ،که آن روایت گفته باشد ،باشد

کنـد و آن  کـام اسـلامی درسـت    ول مستحبات و احسبک زندگی مبتنی بر کلیات و اص

دی و  ٩راجـع بـه   مقام معظم رهبـری  . باشدمطلوبیت درگاه خداوند متعال  ،ها رفتار آن

 آن روزدر مهـم   یچـون اتفـاق   ،دی مهم اسـت  ٩ اینکه، نه قائلندیی اهمیت ها مناسبت

  بهمن این اتفاق خاص افتاد.   ۲۲، در ه استافتاد

 ـ ،از یک ولی االله، استقبال رت امامحضاستقبال ملت از  م االله اسـت. وقتـی   ااز ای

: مائده( فرمود بر تکافل تأکیدکه خداوند متعال راجع به 

صـور مختلفـی و   اگـر بـه    شود و این تعـاون را  مستحب میعمل یک  ،اونعاصل ت)؛ ٢

هـای   کـنش  ،اجتمـاعی  یهـا  کـنش  ،موضوعات مختلفی و زمان مختلفی به آن بدهید

ی آخـر هـر   هـا  گویید دوشنبه تان میۀتان و طایف شما در خانواده آید. پدید می دگیاخانو

یـا  ، یـک کتـاب دینـی بخـوانیم     نـیم ک شویم و برای فقرا پول جمـع مـی   جمع می ،ماه

بـرای  دهم. شما دنبـال روایـت    من هم ادامه می و کردند میرا  هاما این کار گذشتگان

  .یدنباید باشاین 

ت عباشد و مخالف با اصول ما نباشد و بـد  هیک منفعت عقلائی داشت باید این: مجلۀ پاسخ

  ؟در دین نشود و مخالف با یک واجب یا موافق حرامی نباشد

 ـاول محرم،  ده روزکه  ،بحث عاشورادر  ،بله  اسـم بگذاریـد و آن روز    هاولین روز را اینگون

روایات نداریم. وقتی کـه حقـایق دینـی در داخـل     در  ،فلان و یا اینکه این گونه سینه بزنید

یـک   یانکنـد. ممکـن اسـت شـیع     صور متنـوع و متعـدد پیـدا مـی     ،آید امعه میجفرهنگ و 

تـوانیم بـه    بگویند ما که نمـی و ما را کنار بزنند سینه زدن این روش  ،آرژانتینمانند کشوری 

گویند چه کـار   می ،یمن بمالما بدنل به گِتوانیم  نمی یا اند گویند دیوانه میمثلاً  ،سرمان بزنیم

مراسـم بگذاریـد و    این است که بـرای اباعبـداالله   آنچه که در اسلام وجود دارد،کنیم؟ 

بکنیـد و   ذکـر مصـیبت اباعبـداالله    ،باشد و گریه کنیـد و اشـک بریزیـد   ه مناسبت داشت

 ـ  السلام. حال این همان هسته ایـن هسـته را   رفتـار کنیـد و   ه ای است که اگر شـما حکیمان

آیـد. یـک کـس دیگـری همـین هسـته را        مـی بیـرون  انقلاب اسلامی ایران از آن  ؛بکارید

رود، ایـن یـک    آید که با طوفانی این طرف و آن طرف می می بیرونکارد و چیز کوچکی  می
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خـالی کـه    هسته است، انسان یک طرف همۀ ماجراهای دین است. انسان یـک ظـرف تـو   

 ـیفرما یـک روایتـی مـی    یست. امامن ،کسی درونش روایت بریزد در جهـان تحـولی    ،دن

 ،کـنم  مـی همان را با تکفیـر و فتنـه همـراه     گویم، میکند و همان روایت را بنده  درست می

زیارتش که هسـت   ،بدون اینکه حتی بدانم. مسئلۀ اصلی این است. اربعین امام حسین

خاصی است. حـالا اینکـه   همیشه هم هست و قید هم ندارد و حادثۀ  ،و اربعینش هم هست

 خـوب فـوق العـاده    ؛ای شـرکت کننـد   در چنین حادثـه  ،یک ملت و یا چند ملت در کنار هم

   .است

یدا کـرده اسـت حقیقتـاً یـک     حرکت راهپیمایی اربعین با ابعاد جدیدي که پ: جلۀ پاسخم

 نظیر در تاریخ اسلام و تاریخ تشیع است؛ هم براي کشور ما و هم کشور عراق و حرکت بی

اصلاً براي جهان اسلام یک پدیدة بسیار عجیب و به اصطلاح شگفت انگیز است. ما پدیدة 

آیند، حـالا   ها می دیگر اجتماعی داریم مثل مناسک حج که از اقصی نقاط جهان مسلمان

هـاي جدیـد و    درگذشته که خیلی کمتر، الان که شرایط خیلی بهتر شـده اسـت و ابـزار   

شوند و یـک   میلیون نفر، گرد هم جمع می4الی  3د. نهایتاً هاي جدید وجود دار تکنولوژي

شوند. ما در پیاده روي اربعین و زیارت اربعـین   دهند و از هم جدا می مناسکی را انجام می

میلیون نفر از اقصی نقاط جهان، در این حرکت و همـایش شـرکت    20بینیم، قریب به  می

هـاي   توانـد بـراي کشـور    المللی دارد و می نکنند. این رویداد مسلماً ابعاد جهانی و بی می

صادي، امنیتی هاي سیاسی، اجتماعی، اقت هاي زیادي را ایجاد کند. ظرفیت اسلامی ظرفیت

ها صحبت بفرمایید. البتـه هـر    معنوي، یک مقدار از این ظرفیت ـهاي فرهنگی   و ظرفیت

ر هم به همۀ این ابعـاد  تر بپردازید. اگ تر و مفصل مند بودید به صورت خاص کدام که علاقه

هـا را بشناسـیم،    ها چیست و اگر ما این ظرفیـت  هایی داشته باشید که این ظرفیت اشاره

تـوان   هاي اسلامی تبیین کنیم، چه اتفاقی روي خواهد داد؟ چه مـی  ها و دولت براي ملت

  ها به سود جهان اسلام و به سود بشریت استفاده شود؟  کرد تا این ظرفیت

 های  اربعین دو دسته و دو مجموعه ظرفیت هستند، یک مجموعه ظرفیت های ظرفیت

، عاشورا و این نهضت، در حقیقت ایـن اربعـین،   مرتبط با حادثه کربلا، امام حسین

هـای حسـینی و    شـود کـه بهتـر اسـت ظرفیـت      یک مناسبتی برای جهان اسـلام مـی  

هستند؟ چی هستند؟ های عاشورایی را شناسایی کنند. صرف نظر از این که کی  ظرفیت

اند؟ نکته در ایـن اسـت کـه بایـد در مناسـبت       آیند؟ چندتا هستند؟ چند میلیون کجا می
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ترین منبر  تأسیس کنیم. اربعین بزرگ اربعین، یک کنگرۀ جهانی نهضت امام حسین

بیانی و تبلیغی تاریخ بشریت است، تا جایی که بنده مطالعه کردم ما منبری به عظمـت  

یخ بشر نداشتیم، این چنین منبری با این تعـداد از مخـاطبین و شـنونده و    اربعین در تار

فـرد  بـه  کنید، آن منحصـر   حضار سراغ ندارم، وقتی که خصائص این حضار را بیان می

ترین جمعیت متـراکم در یـک زمـان     جا نه تنها بزرگ کند. در آن بودنش بیشتر جلوه می

ها هـم   بودایی :کن است یک نفر بگویدترین جمعیت هم هستند. مم هستند؛ بلکه متنوع

میلیونی را جمع کنند؛ ولـی ایـن یونیـک و     ۲۰الی  ۱۰در هندوستان توانستند، جمعیتی 

ماند، چون این کاملاً متکثر و متنوع و جهان شمول است. در حـالی   منحصر به فرد می

که آن جهان شمول نیست. آن یک مذهب است. شاید از مذاهب داخل خود کشورشان 

اجتماعی و تنوع موضوع اضافه  ـهای سیاسی   ای باشد. اگر بحث م نباشند، یک شاخهه

های دیگر هرچه قدر هم زیاد باشند،  ها و جمعیت کنید، اربعین خصائصی دارد که مناسبت

های اربعین درست کنیم ، این باعث  این خصائص را ندارند. ما نتوانستیم حجی با ظرفیت

ای بـه   شریت و اسلام بـه عظمـت و هیبـت، هـیچ کنگـره     تأسف است، باید در جهان ب

تأثیرگذاری حج نرسد، باید این طوری باشـد ولـی مـانعی هسـت و نگذاشـتند در ایـن       

ها، جای خود را پیدا کند. این که ما چگونه بایـد در پرتـو انسـان هـر      مجموعه، ظرفیت

را  اباعبـداالله پـرداز   ساز و جامعـه  های انسان زمان؛ یعنی انسانیت هر زمان، دکترین

شـود حـرف زد؛    بازآفرینی کنیم، یک کار بزرگی است. آیا از یک معاصریت حسینی مـی 

های متعدد و هر زمان خاص،  یعنی از یک فهم حسین در زمان، فهم حسین برای زمان

انجامد؟  چه کار کنیم که این ظرفیت به عنصر تغییر و تحول بنیادین انسانیت معاصر بی

به دنبال ارائه یک معماری و ساختن یک بنای سبک زنـدگی   ینتردید امام حس بی

، شاهکارش این است که تمامیت توحید جهانی برای انسان است؛ یعنی امام حسین

را در تفاصیل و در ابعاد مختلف حرکت خویش، محقق و عملی کرده است. یـک نحـوه   

به جهان گفت که شود  زیستنی است که این جامع و شامل و کامل و فراگیر است و می

بخش  و منظومه ارزشی و اخلاقی و علمی حضرت یک مجموعۀ نجات امام حسین

بخش جهانی، قابل استحسان است؛ چون کلمه الاهی و  نوعی یک الاهیات رهایی  و به

تـرین الاهیـات    پرکاربرد بوده است. در دنیا، کامل ۀبخش، یک اصطلاح شده، واژ رهایی
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هست. امـام   در حرکت امام حسین و علی مبربخشی ما بعد از پیا رهایی

کند؛ انسان را از عقلش، هوای نفس را از جهلش و انسان  ، رهایی بخشی میحسین

  را از حاکم ظالم. 

   باشد؟ شناسی می این جزو آسیب: مجلۀ پاسخ

 ًامـا  خواهم بگویم چون این مراسـم بـه نـوعی نوپاسـت     البته آسیب هم نمی ،دقیقا ،

؛ یعنـی  ی فـردی بـوده اسـت   هـا  زیـارت  .نوان کنگره جهانی که نبوده استع اربعین به

 نفـر،  هپنجـا  نفـر، بیسـت   ،شـدند  جمـع مـی   االله خویی ، آیتاالله حکیم مثل آیت یبزرگان

نبود، بلکه معنویـت فـردی بـود،    عد اجتماعی بُاصلی، هدف  .رفتند میبه زیارت  ،صدنفر

دهنـده یـک ظرفیـت     و تشکیل کرده پر می ولی اینکه شما فکر کنید که چشم جهان را

ی دراهبـر  اربعین نیاز به یک راهبری جهانی و .نبوده است ، این طورساز بوده است امت

 همـانطور  یعنـی  ؛و طوائف آزاد کرد ها و بندهای گروه اربعین را باید از قید .انسانی دارد

در واقعـه  قابلیت بازسازی دارند  ،مذاهب جهان اسلام، ریان امام علیدر ذیل جکه 

شـود نقشـه جدیـدی از مکاتـب فکـری در جهـان        یعنی می چنین است؛ نیز این عاشورا

ایـن   ،ائـر بحث مزار و مزور بود. اما در مورد ز جهان بشریت ارائه کرد. تا اینجااسلام و 

 مصـر، ایـران،   ،عربسـتان جهـان،   ازای  از یـک نقطـه  س هرک که جمعیت چند میلیونی

آینـه جهـان اسـلام نمـا      توان گفت، ، به نوعی میدنیآ می از همه جا، پاکستان ،سودان

برای اینکـه   ؟چرا .تواند طیف و وضعیت جهان اسلام را به ما نشان دهد یعنی می ؛باشد

، اروپـایی ، هنـدی،  یعنی پاکستانی است؛ شده تبدیل به یک مناسبت واحد جهان اسلام

 ه در چند روز مشـخص در یک روز واحد در یک هفت همه در ،لبنانی و سوریآمریکایی، 

اسـتفاده کـردن    گیـری و  بهرهاعلای ۀ آن لحظ این دقیقاً .کنند این مناسبت شرکت می

فرقـی   یـا غیـر شـیعی   برای جهان اسلام است. شیعه  ،از این مناسبت سازنده درست و

ولی من  ،که این کنگره جهانی شیعه است کنندادعا  خواهند می ها برخیچون  ،کند نمی

نـه   ،بشـود  یـک جریـان اسـلامی تعریـف     م که جریان امام حسـین دار دوست می

  مذهبی و نه شیعی.

وجـود دارد کـه حرکـت     هایی در سخنان امام حسین لفهؤبفرمایید چه م: مجلۀ پاسخ

  ؟نمایاند حسینی را بیش از هرچیز اسلامی و انسانی می
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 بیت بله، شیعه موضع متأخر از اهل   کـه   بیـت داخـل شـیعه    هستند؛ یعنـی اهـل

انـد.   شـود؛ یعنـی در واقـع تـابع و متبـوع      می بیت شوند اما شیعه داخل در اهل نمی

المسلمین و  ةها ائم گوییم، شیعه که نبودند، آن ما به معنایی که ما الان می بیت اهل

  البشریت بودند.   ةبلکه ائم

   ؟کنیم را تعریف می برعکس آنچیزي که ما : مجلۀ پاسخ

 بیت اهلما شیعه  ،شدیم ها ما تابع آن ،بله شـیعه چـی   بیـت   اهـل  حـالا . شدیم

    .االله شیعه کی است؟ شیعه خدا است ، رسولاالله تند؟ شیعه رسولکسی هس

، جریان نجات جهان اسـلام اسـت.   بنابراین جریان کربلا و جریان امام حسین

مـر  آ ام همه را امر به معروف کنم؛ یعنی امام حسین خودشان فرمودند که من آمده

بایـد بگـوییم: بـرادران    ها  سنت هم است. به آن اهلبالمعروف و ناهی عن المنکر برای 

مسلمان، ما یک بزرگواری داریم، که ما و شما در نگه داشتن حرمت برایشان احترام قائل 

، چـون  الجنه، باهم بـه حـرفش گـوش بـدهیم     گویم سید شباب اهل هستیم، با هم می

خواهد امت  گوییم این امام می هم دینان ما هستند. ما می کیشان و ها برادران و هم سنی

از مـا نیسـت،    ایشان از ما نیست، ما از او هستیم. امام حسین را اصلاح کند. اصلاً

هسـتیم؛ زیـرا ایشـان پـدر مشـترک ماسـت.        ازما شیعه نیست، ما از امـام حسـین  

، » اَب«ها  ؛ آن)١١، ص٣٦، جبحارالأنوار» (أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الَْأمَُّةِ«فرمود:  پیامبر

ت آنان را پـذیرفتیم.  بوّهایش نیست، امّا ما اُ که تابع شیعه پدر همۀ ما هستند. علی

تواند عاملی باشد برای اینکه این زوار  می شما هم بپذیرید. این جریان امام حسین

ند، این وررا با خودشان بیاای که شکسته شده  چند میلیونی، به قول مولانا یک تکیه آیینه

هـا یـا    آینه جهان اسلام را در اربعین تکمیل کنند. این طور نیست که فکر کنیم، ایرانی

گویند بلکه هرکشوری در جهان اسـلام، بـرای خـودش     ها چه می ها یا پاکستانی عراقی

، شناسی امام حسـین  هایی دارد که باید بعد از ظرفیت جامعۀ بومی دنیایی و ظرفیت

شناسی انسان معاصر داشته باشیم. الان شیعیان آمریکـایی چنـد    ر سایه اربعین ظرفیتد

کنند؟ برای عرضه چه چیزی دارند؟ آنچه که ما برای جهان اسلام،  نفراند؟ چی کار می

ها، به تنهایی باید ایجاد کنند بلکه این اتفاق را  بدنبال آن هستیم، اتفاقی نیست که ایرانی

گر سیاسی استراتژیک  ورند. اگر حزب االله در لبنان نبود، بنده که تحلیلهمه باید بوجود آ
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توانستم در این انقلاب اسلامی دوام محکمی بیاورم. ما در جهان اسـلام   ام، نمی جهانی

یک نظام واحد با یک پیکره واحد هستیم، ظرفیت  کنیم. ما اعضای مه با هم حرکت میه

ای نیسـت. اساسـاً    هـای سـاده   و اروپایی، ظرفیتتشیع و مسلمان امریکایی و کانادایی 

های اسـلامی شـیعی اروپـا،     دار بودن ظرفیت ها بدون وساطت و میانه ها و عراقی ایرانی

های ارتباطی ادبیات ما بـا جهـان هسـتند.     ها پل قدرت تعامل نرم با اروپا را ندارند. این

عرب رابطه منطقی داشته باشد،  ها با جهان توانند با این عرب نمیها  چنانکه الان ایرانی

هاست. در ایام اربعین، تمـام   به خاطرنبود همین واسطه و استفاده نکردن از این ظرفیت

تواند خودش را نشان  هایش می ها و منشور ها و ضلع ها و زاویه جهان اسلام، با همۀ بازو

امسـال  گـویم   خواهد بفهمد در جهان اسلام چه خبر است؟ مـی  دهد. وقتی یک نفر می

هـایی   گـروه جـا.   جا برویم، تا بفهمیم از جهان اسلام چه خبر است. چـون آن  اربعین آن

هایی هستند که  حامل نگرانی هایی، تصاویر و آیند، که حامل پیام ط دور میااز نق بزرگ،

وی تا (در آنجا) بر سر منافع (دنی) «۲۸(حج:  کریم فرمود:  در قرآن

افتـد.   ) باید در کربلا این اتفاق بـی ، این (»اخروی بسیار) خود حضور یابند و

برایش، شناخت وضعیت جهـان اسـلام اسـت و آن خیلـی       آید، اولین اتفاق هرکسی می

اتفاق بزرگی است. بنـده ادعاهـایم ایـن اسـت کـه در جهـان معاصـر، مـا همـدیگر را          

شد، ولی الان  ای کاش می توانیم همدیگر را در مکه بشناسیم.   نمیشناسیم و قطعاً   نمی

خواهد  ها و یک استطاعت خاصی می ها و هزینه یک پیچ و خم ،شود. چون واقعاً مکه نمی

توانید یـک   ای انجام دهید. نمی و فشار جهانی بسیار زیاد است و شما باید یک حج تقیه

به معنای شعار مرگ بر آمریکا و مرگ ط فقحج ابراهیمی انجام دهید. حج ابراهیمی نه 

توانید راحت یک حرف درست با برادر مسلمان خودت  بر اسرائیل؛ یعنی شما در آنجا نمی

سای مجالس ؤدهند با ر کنند، به شما اجازه نمی بزنید و با این اتفاقات بشدت برخورد می

گزار کنید، اجـازه  های اسلامی در ایام حج یک همایش بر های کشور نمایندگان، پارلمان

دهند، آنجا محدودیت است. در جریان اربعین، حالا بـرای کسـانی کـه صـحبت از      نمی

ولی بنده ادعایم این است کـه   .آید ها بر نمی ن آکنند این کار از  جهانی تشیع می ۀکنگر

اطلاعی  جهان اسلام باشد. عنوان روز و ایام  تواند به اربعین می
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اسلام و خیرخواه باشد و بدنبال تحقق منافع کـل جهـان   جهان  جا بدست رسانۀ که آن

های اصلی حج است. یعنی این خلأ را پر کند!  اسلام باشد، از جمله منافع، کارکرد فلسفه

تواند جای حج را بگیرد، چون جایگاه خودش را دارد و این تشبیه در جهـان   اربعین نمی

حث حج و اربعین هست و بنده معتقدم باید به ایـن شـبهه جـواب داد.    اسلام راجع به ب

داند. البته وقتی خدای متعال  عنوان جایگزین حج نمی اصلاً هیچ آدم عاقلی اربعین را به

از ما خواسته، مثلاً برائت از مشرکین را انجام دهید و افرادی تا حد توان، آن دستور الهی 

توانیم در جای دیگر جاری کنیم، یکـی از   کردند. ما می را مانع شدند و برائت را تعطیل

های تحققش در کنار مکه، ظهور برائت، در اینجاست. پس این یک مرحله  بهترین لحظه

و یک ظرفیت بزرگ در بین زائران است. البته این مدیریت طوری نباشد که درسـال، از  

لـیکن هـیچ کـدام از نخبگـان     هزار پاکستانی یا افغانستانی بیاینـد.   ۱۰۰پاکستان مثلاً 

از بزرگـان و   از آن طرف ما در این مناسبت، با هماهنگی و مـدیریت شان نیایند.  فکری

هزار نخبه فکری شیعیان پاکستان  ۱۰ن استفاده کنیم. مثلاً از هاما نخبگان و شخصیت

اتژیک و رز بـه یـک مـدیریت اسـت    ها، نیـا  نفرشان بیایند، پس این ظرفیت ۱۰۰هرسال 

مدل انجام بگیرد کـه   ۳مدل یا  ۲تواند در  د. این مدیریت میی کلان اربعین دارراهبرد

خودش یک مصاحبه مستقل است. یک مدل مدل مرجعیت دینی است؛ یعنی مراجع قم، 

های اسلامی همه یک نهاد مرجعیتی دارند، اینها در یـک همـاهنگی،    نجف، همه کشور

نه فقط حـوزه بلکـه دانشـگاه شـیعیان      این مناسبت را مدیریت کنند. یکی جامعه مدنی

هـا بـا همـدیگر بایـد      های مختلف از همه جا، این اسلام، دانشگاه جهان اسلام و جامع

هاست که واقعاً مناسبت اربعـین حادثـه بـا     مدیریت کنند و یک مسئله مهم، بحث دولت

کشـورند.   ۵۰عظمتی است، یک حادثه عجیب و غریبی که با شراکت چند کشور، حدود 

آیند اما یک  ها ندارند و صرفاً شهروندانشان می اند و کاری به این الا اگر برخی اروپاییح

میلیون،  ۳که اگر دولت نبود، این جمعیت قابل توجهی دارند  ،مثل ایرانها  ری کشورسِ

تا حدی هم دولـت عـراق   و  دولت ایران البته کرد.  رفت و آمدشان، کشور را مختل می

حالا به دلایل امنیتی و غیره؛ یعنـی الان دو تـا دولـت     بعین است.رقویاً پشت ماجرای ا

کنند. همین دو تا دولت تا این لحظـه یـک کمیتـه مشـترک در      همکاری و مدیریت می

گیرند امـا   هایی می در حد دیدار و زیارت، تصیم .ای دولت ندارند سطح عالی وزارت خانه
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، پاکستانی و باید یک نهاد قانونی افغانستانی کنم اند. بنده فکر می هنوز ساختار پیدا نکرده

های دولتی، برای راهبری این اتفاق  المللی با مشارکت نهاد آذربایجانی، که یک نهاد بین

ها در  شود، دولت افتد. البته هر سه لایه و مدل با یک منطقی در کنار هم، تقسیم کار بی

کننـد.   باشند. مبادله اطلاعـات  ها هماهنگ ها، کارهای کنسولی امنیتی؛ دولت فلان کار

تهدیـد   یـک عنـوان   ، مـا را بـه  برخیاست که متأسفانه در  بالاخره این مسئله هم مهم

ها برای  ها چون بسیار گسترده است، حضور دولت کنند و این تهدید استراتژیک تلقی می

ر و توانند وارد عناص های مرجعیتی ما می ها ضروری است. دستگاه خنثی کردن این تهدید

های فکری جهان تشیع، همیشه عراقی یا ایرانی بوده است.  های نرم بشوند، عنصر عنصر

اص خودشان را داشته عه همه باهم باشند و همه فرهنگ خاین فرق دارد تا اینکه یک دف

باشند و همه نسبت به فرهنگ خودشان تعصب داشته باشند و همه نسبت بـه فرهنـگ   

م بـه  ی این خیلی مهم است که چکار کنـیم، اربعـین آرام آرا  باشند؛ یعندیگری دافعه داشته 

   .سمت برخورد با انحرافات برود

   این بحث مدیریتی یک نیاز شناختی است؟: مجلۀ پاسخ

 در حقیقت این حادثه چون خیلی بزرگ اسـت و اگـر مـدیریت مناسـب بـا ایـن        ،بله

نفـر کـار    ۱۰بنـده بـا    مـثلاً دانیـد   میشما  .دهیم دست می از ،ظرفیت را نداشته باشیم

هـم  توانـد   ایـن مـی  شـدند.   هزار نفر ۱۰۰ ،نفر ۱۰به هر دلیلی این  هیک دفع ،کنم می

. ریزش هم هسـت  لغزش و ، امکانشودهرچه ظرفیت بیشتر  تهدید، و همفرصت شود 

 ـ ،مرجعیت ، لایۀلایهپس باید یک مدیریت قوی صورت پذیرد. آن مدیریت در سه  ۀ لای

ایـن   تواننـد  یک تقسیم کاری مـی  که با ؛لایه دولت یعنی امت و ؛یجامعه مدنی اسلام

    .کنندیت را مدیرها  ظرفیت

  ت و شکوفا کند؟یها را مدیر یعنی اینکه یک ستاد عالی این ظرفیت: مجلۀ پاسخ

 انجـام دهـد.   را تهدیـدها و  ها چالش ها، ی که مدیریت ظرفیتالملل بینیک ستاد  ،بله 

گـردد کـه    ی برمـی حد زیادی به عناصـر  تا هستند که یاسبمن های ظرفیتها  پس این

توانیـد ایـن مقـدار     یکی عنصر دین است، که خیلی مهم است. برای هیچ کـاری نمـی  

 و هـا  ین مناسـبت تـر  برای مقـدس  ،شما همین ایران !برای هیچ کاری ،جمعیت بیاورید

ین همـان اتفـاق   ا. را بیاورید د این جمعیتنیتوا هم نمیی انقلاب ها ین مناسبتتر مهم
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دیگر یک ـ بـا  ،مان را حـل کنـیم   اختلافات ،شود باعث می ها مبارکی هست که بودن این

    است. عنصر ایمان و این عنصر دین و ایدئولوژی و صحبت کنیم

ها و شناخت مشترکات بـین   وگو براي رفع کدورت همین طور صمیمیت و گفت: مجلۀ پاسخ

شود؟ چـون   ورهاي متفاوتی دارند؛ اینجا ایجاد میبا ها و افرادي که به نوعی نگرش و گروه

ها و دانشـجویان و   ان، از آن طرف طلبه کنیم، هنرمندان، بازیگران، ورزشکار مشاهده می

هاي مختلف، گاهی خیلی هـم متضـاد و    گرا و اصلاح طلب، از طیف اصناف مختلف، اصول

  ؟کنند متفاوت هستند، اینجا یک اشتراکاتی میان خودشان پیدا می

 ،ًدر واقع جریان امام حسین دقیقا،        یـک مغناطیسـی اسـت کـه همـه را جـذب

وقتـی  نه به طرف همدیگر، ولـی   ،کند جذب می ،را به طرف خودش ها کند ولی این می

 درشخصـی کـه   و با یک  اگر  یک اصلاحبینیم مثلاً دیگر را می، همرویم به طرف او می

بـا هـم    ـ  اسـت  چـون امـام حسـین    ـ اینجا درفاصله دارند با هم خودشان  کشور

جهـانی  کـه  یجمعنـا)   الحسـین ( این شـعار لذا  .دافت میی بزرگی ها اتفاق. روند می

یعنـی   ؛ی اسـت یـک سـرّ   یجمعنا ) ه (الحسینجملاین  ؛نیستای  شعار ساده ،شده

ساله ایران و عـراق درگیـر    ۸ از جنگ شاید بعد ،اگر نبود این ماجرای امام حسین

ورزی علیـه   کینـه  شـرائط عـراق در   ،کنـیم  ین الان که داریم مصاحبه میهم .شدند می

و اربعـین یـک    ولـی جریـان امـام حسـین    اسـت،   رسـیده  هطترین نق ایران به اوج

هـای جهـان    امکانات و فرصت فتنرر دهظرفیتی است برای اینکه از درگیری و فتنه و 

 از خـود و ینـی  فرآانسـجام  و بخشـی   . یـک ظرفیـت وحـدت   کنـد  اسلام جلوگیری می

بینیـد و از   تعـالی را مـی  اخـلاق و   عدبُ ها، یعنی شما در این صحنهوجود دارد؛ گذشتگی 

یـک عراقـی بـا آن     .برد را بالا می حتی ظرفیت شما ،کشید رفتارتان خجالت می و خود

ایـن   ش بـدنبال یک سال تمام با تلاش و کوش ـ .دهد از خود گذشتگی نشان می ،وضع

فلافـل درسـت    یـا  ام اربعین ده تا جعبه پرتقال یا چند گونی نخوداست که بتواند در ای

 ۀکننـد  آفرین و نزدیـک بخش و انسجام  های تعالی اتفاقها  این .دهدببه دست زائر  ؛کند

درمـورد   ای است کـه  ی بسیار گستردهها این ظرفیت .ی فاصله ودور افتاده استها قلب

ت و به نظر بنـده در جریـان سیاس ـ   تد.تواند، اتفاق بیف میاجتماعی  ـی سیاسی  ها بحث

ئولوژی مشـترک و حضـور   تر از وجود مبانی نظری مشـترک یـا ایـد    اتفاقی مهم ،جامعه
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کنیـد کـه    مـی  فرصت را پیدا اینبه راحتی  ،در جریان کربلا .نداریم یاجتماعی و مردم

 ـ  را، »ولایت«مفهوم  ،»انقلاب«مفهوم  ،»امت«مفهوم  ،ی بنیادینها فلسفه د بیـان کنی

ا با الفاظ بـومی ایرانـی حـرف    اش ی های ایرانی صورت مصداقبه  بدون اینکه بخواهید

سـواء  به سمت یک کلمـه   ،ندکنیک تعالی پیدا در این جریان باید  ،نآبه تعبیر قر بزنید.

ی بیاید این تعالوا یعن)، ۶۴عمران:  (آل فرمود که

ولی ایـن نزدیـک شـدنی اسـت کـه       شوندهمه مجبورند به هم نزدیک  ،شما همه ،بالا

نـه   ،چـپ اسـت  ۀ که نـه نقط ـ ای،  رسند به یک نقطه یعنی می ؛صعود هم داخلش است

محـور قرآنـی اسـت     تعالی بخش و . این یک وحدت تعالییک نقطه متعالی است .راست

ــه در ــین  ک ــتیم اربع ــاهد آن هس ــ .ش ــهمردم ــیت ب ی ک ــتی از خصوص ــانهای ایس ، ش

 ،اجتمـاعی البتـه در بحـث سیاسـی ـ      .کوتاه بیاینـد  شان، رسم و رسوم ،شانهای فرهنگ

و  هـا  و شـیطنت  هـا  سـازی شـبهه   خنثـی بزرگترین فرصـت   ،وجود یک جمعیت جهانی

افـراد و  الان . ی جهـانی هـم هسـت   هـا  رسـانه  هایی اسـت کـه تخریـب کننـدۀ     دروغ

، که صبح تا شب ،حره ،همستقلّ ،ی عراقی خارجیها هوارهما ،درهمین عراق هایی، شبکه

خونـد  آنسبت به من  کنند. ممکن است تضعیفرا  دین جواناند که دنبال این هستنه ب

آیا کـم شـده   ؟ چطور اما ارادت جوانان عراقی و ایرانی به امام حسین باشندبدبین 

هـم   اکثـراً و  آینـد  مـی  میلیون نفر ۳جریان اربعین یک دفعه در  است. خیلی بعیداست؟ 

در اینجـا   ،شـود  نقـدر کشـته مـی   آگفت در عربسـتان   قایی میآیک  اند. جوان و نوجوان

رود ولی  هم می هاالبته پیر ،ماشااالله یک نسل جوان ها گفتم برای اینکه این بنده !فلانه

 ایـن  ۀهیبت نشـان دهنـد  مت و با عظاین کنگره با  اند. اغلب سرحال اند، بالاخره جوان

 حـال افـزایش و   درارادت دارنـد و ایـن ارادت    ،ست که مردم نسبت به اباعبداهللا

که آن را بـه   ولایت و جمهوری اسلامیعلیه  ها و شبهه پراکنی ها شعارهست. لذا رشد 

را در اربعـین  خـواهیم ظرفیـت    نمـی  البتـه مـا  . شـود  خنثـی مـی  دهند،  مردم نسبت می

 تشـنه حـق و حقیقـت    افـراد  راب نمـودن بلکه بـرای سـی  پاسخگویی به دشمن بدانیم 

 ؛کنـد  را جهان شمول مـی  امام حسین ۀمسئلکه  است، جریان اربعینباشد. این  می

قبـل از ایـام    .رسـد  این ایام به گوش مـی  عالم درۀ در هم ،یعنی صدای یا حسین
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ایـن هـم یـک ظرفیـت      .از این ماجرا خبر داشـتند  دنیا اربعین به ندرت مردم در سراسر

مسـئله مـدیریت    ،کنم میاشاره  ،عنوان نمونه بنده، بهست و آخرین ظرفیتی که بزرگ ا

الان  .پرچـالش اسـت   و متنـوع  ،یـک جهـان متکثـر    ،جهـان تشـیع   .جهان تشیع است

شـیعیان   رو هسـتند،  روبـه  های تعریف شدۀیی پاکستان با آسیب شیعیان تشیع، جهاندر

بسـیار  وضـعیت   ،عودیتان س ـشیعیان در بحرین و عربس ـ ،اصیدر اروپا یک وضعیت خ

یـک   درهـا و   تهدیـد یعنـی پـر از مشـکلات و     ؛عـراق  ،یمن، لبناندر سوریه،  تر، خاص

توانـد بـه یـک مناسـبتی      مـی  اربعین اند. بسیار بحرانی پیچیده و خطرناک مواجهشرایط 

ی تخصصی و ارتباطـات بسـیار گسـترده بـین نخبگـان سیاسـی و       ها اندیشی برای هم

ی هـا  وضـعیت  ۀبـار ، دردیگر را ببینندها بتوانند هم این .امنیتی باشدفرهنگی و علمی و 

پاکسـتان  شـیعیان  احتمال اینکه بتـوان بـه   . اندیشی کنند  ، در جاهای مختلف همعتشیّ

شـیعیان لبنـان    .بسـیار بـالا اسـت    وند،تا از این وضعیت بحرانی خارج بش ـنمود کمک 

فقـط   نیم که ماک ین اشتباه است که فکرا. ع در ایران کمک کنندتوانند به الان تشیّ می

نیاز) است؛ یعنی اینکه همه به ما  کمک کننده هستیم و انقلاب ما، یک انقلاب صمد(بی

  .نیاز دارند و ما به هیچ کس نیاز نداریم

را مطرح کنم. شبهاتی کـه خیلـی    یبراي اینکه سیر منطقی حفظ شود، سوالمجلۀ پاسخ: 

ن به یک عاملی براي واگرایی در جهـان اسـلام تبـدیل    شود این است که اربعی مطرح می

نمـاد   گري است و حج و پیامبر ، نماد شیعهشود، چون به هرشکل امام حسین می

کنند، بعد شـیعیان امـام    را خیلی بزرگ و برجسته می سنت پیامبر اسلام است و اهل

یدي را در زمانی تواند زمینه واگرایی بسیار شد را خیلی بزرگ کردند. و این می حسین

خـواهم   کند! من مـی  گرایی خیلی مهمی نیاز دارد، ایجاد  که جهان اسلام به اتحاد و به هم

هایی وجود دارد؟ آیا اربعین ممکن است به این سمت برود؟ و تبدیل  بدانم واقعاً چنین زمینه

چنین  به یک حرکت واگرا بشود؟ یا اینکه این یک شبهه است، یک شایعه است و در اربعین

ها و مذاهب جهان اسلام  گرایی بین فرقه ظرفیتی وجود ندارد؛ بلکه ظرفیت اربعین براي هم

   و کلیت جهان اسلام است؟

 تـابعی از روح حـاکم بـر     ،کنـد  یی کـه اربعـین ایفـاء مـی    هـا  وضعیت اربعین و نقش

ت . اربعین به نوعی مناسبتی اس ـتابعی است ،اربعینپس  .ی فعلی شیعه استها مرجعیت

 ،کند. شما اگر بتوانید جریان امام حسـین  مصرف می، ها و تفکرات ما که از اندیشه
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 ـ     هرا از یک جریان مذهب محور ب ۀ یک جریان دیـن محـور و اسـلام محـور و در مرحل

 کنیم اگر بتوانید به می انسان محور تبدیل کنید. حالا بحث جهان اسلام را مطرح ،سوم

بـرای   ، اصـلاً نیامـد هب ذبرای دفاع از یک م ـ اساًاس ،بگویید امام حسین مسلمانی

الان ما سنی  .امام المسلمین بود مطرح نبود. امام حسینمذهب  ،امام حسین

 ،گوینـد کـه امـام حسـن     میآنها  ۀهم .امام نبود ،نداریم که بگوید امام حسن

 کسـی امـام   ،هـا  امام بود و با معاویه صلح کرد و باعث صـلح و صـفا شـد. از مسـلمان    

  طور. هم همینرا  داند،. امام علی را شیعه نمی ،حسن

ایجاد کنند تـا بگوینـد    این باور رازنند که  شبهاتی را دامن می ،الان وهابیون: مجلۀ پاسخ

  !ندارد بیت شیعه ربطی به اهل اصلاً

 ًبیت اهلخواهند جریان  به نوعی می ها آن ،دقیقا مصـادره   ،نفـع خودشـان   هرا ب

این اشتباه است کـه کسـی فکـر     .هم همین طور است جرای امام علیکنند. در ما

چـرا   .ستها کل مسلمان هامام وقتی که خلیف .مال شیعه هست ،کند که امام علی

کنـیم. اگـر   بایـد قبـول    ،. وقتی که ایشان امام اکثریت استدانیمباید او را امام اقلیت ب

و  اسـت نـه امـام یـک مـذهب      ۀ واقعی امترا که چهر بتوانند امام حسین شیعیان

بخـش   نجـات  ،تر بعد محدودۀ بخش انسان و زمین و زمان است و در مرحل ۀ نجاتچهر

و دیـن امـت    اصلاح دیـن پیـامبر   عبدااللهۀ خروج اباامت اسلامی است. فلسف

التقاء و  تواند محل اربعین می ،بود. اگر این تثبیت شودغمبر پیامبر و اصلاح حال امت پی

جایگـاهش را   ،اباعبـداالله  .خواهم بکنم میای  یک مقایسه بنده،اشد. محل تلاقی ب

 انـد،  فقـط اسـمش را بـرده    ،هایی که از شیعه با جایگاهش در جریان ،مقاومتۀ در پروژ

شـود و در یـک    مـی  تبیـین  عامل فتنه و تفرقه و لعن و اینهـا  ،مقایسه کنید. در یک جا

 .کننـد  آزاد مـی  را ال شـده غی اشها ی کشورها زمین ،با لبیک یا حسین ،جای دیگر

 ،لاق اسـلامی ط ـین مسئله برای دفاع از اتر دهند. کانونی جوامع مستضعف را نجات می

ین تر کانونی امام حسین، امام طبق نص حضرت .بود جریان امام حسین

شهدای حـزب  مدافع حرم و شهدای بود. شما ی جریان مقاومت ها ییروزپعنوان برای 

سـت کـه چـون    نیاست. پـس اینگونـه    محور امام حسین ،را ببینید مقاومتاالله و 

 نـه اتفاقـاً   ،این ظرفیت واگرایی داشـته باشـد   حسینی و کربلایی و اربعین است ضرورتاً
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نتوانسـتیم. در واقـع    ها تعصب ،رخیمنتهی به خاطر ب .گرا است این ظرفیت ظرفیت هم

 ـ اخیراًت. اس ین گونهمدلش و محتوایش هم ،اربعین دسـتور   ،حسـن نصـراالله  ای سیدآق

م حزب االله را بالا بگیرد. و این خیلـی اتفـاق   چپر ،هیچ کس حق ندارد ،در حج داده که

نچه که هیچ کس نباید پرچم ایران را بلند کند مگر بـرای راهنمـایی.   اچن ،مبارکی است

. ما است آنجا قرار است امت باشد. همه باهم است. آنجا پرچم لا اله االله و پرچم توحید

جلـوی   .کنیـد ها را بررسـی   خواهید دولت چرا می ، خواهیم بگوییم امت هستیم اینجا می

که مردم بدانند این مال ایران است و ایـن مـال پاکسـتان.     ید،هر کدام یک نماد بگذار

مـل را بـالا   خواهـد پـرچم اَ   او هم مـی  ،کنیدبشما این کار را وقتی ین است که اعلتش 

پرچم سرخی و پـرچم حیـدری را    ،هد پرچم شیرازی را بالا بیاوردخوا بیاورد و او هم می

م داشته باشید و همـه  لَخواهد پرچمی را بلند کند. شما باید یک عَ بالا بیاورد. هر که می

است. پس ایـن بـه دسـت ماسـت،      یا حسین ،م در اربعینلَو آن عَ تحت آن باشید

سـت. وقتـی کـه اربعـین را بـه      شود درسـت ا  که الان طرح میای  اینکه در واقع شبهه

را به تهدیـد بزرگـی    تاین مناسب توان می این است کهسوال بعدی  ،تهدید تبدیل کنیم

سـازیم تـا    بیشتر تهدید آفرینی میکه  ریماین هنر را دا .برای جهان اسلام تبدیل کنیم

 ،کفایتی گاهی در بی .یش ببریمپای  روش حکیمانهیک  ،این کاردر  یدابفرصت سازی. 

بـرای همـین در    افتـد،  اتفـاق مـی   در مدیریت یک ماجرای جهانی و این جریان اربعین

 ،هـا  و مرجعیـت  هـا  برای اینکه دولت ،یک اتاق عملیات فوق العاده تشکیل بشود ،جامعه

بار این جریان بـه دوش   .کنند سفانه خیلی نقش آن چنانی ایفا نمیأمت ،ها مرجعیتالبته 

از اربعین عقبیم و اگر هم چنان  ولی به هر صورت ما همهی رسمی افتاده است. ها نهاد

ۀ مانـد. حـوز   شود و بـاقی مـی   حل نمی ،آن مشکلی که شما اشاره داشتید ،عقب بمانیم

محتوا تولید کند. در کل  ،ی مختلفها به زبان ،علمیه باید برای اربعین امام حسین

 تولید شده باشـد، دار  کیفیتزبان جهانی که به بینید  توسط حوزه نمی ۀیک جزو ،اربعین

 درسـت  ،آبرومند ،یک ادبیات مناسب این یک منبر است. شما باید باخود در صورتی که 

بـا کیفیـت    ی مختلفها را به زبان امام حسین، و دقیق و سازنده و انسجام آفرین

ه و می ـحـوزه عل  ،وزارت ارشـاد  ؟د، خب چه کسـی بایـد معرفـی بکنـد    یخوب معرفی کن

ی زنـده  ها ی تولید ادبیات و تولید زبانها ی فرهنگی دانشگاهی با ظرفیتی فکرها نهاد



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
رد

ها
چ

 
ن

تا
س

اب
 ت

ـ
 

1
3

9
8

 
  

30  

یـک نهضـتی ایجـاد     ،اربعـین برای وقف خاص  با طرحدنیا مراکزی باید درست شود و 

  شکوفا شود. ها شود تا خیرین فرهنگی بتوانند وارد شوند تا این ظرفیت

کت عظیم و بـه تعبیـر شـما    شویم. این حر می ها به همین مناسب وارد تهدید مجلۀ پاسخ:

هـاي   تهدیـد تواند  میرسیم،  فعلاً به آن نمیحرکتی که از ما جلو افتاده و ما هرچه بدویم 

ها را بشناسـیم و بـراي جلـوگیري از ایـن      دیدهکند. نیاز است که این ت ایجادهم بزرگی 

ضـی از ایـن   هاي جلوگیري یـا بع  ها و راه دیدهراجع به این ت اي بیندیشیم.  چارهها  دیدهت

 مـثلاً  ، چـه کنـیم؟  هایی که الان هم درسطح امت شیعه یا امت اسلامی وجود دارد تهدید

شود این است کـه   ب مطرح مییعنوان آس یکی از مسائلی که با عنوان شبهه و یا گاهی به

 ـهمـه   جود ندارد،شوند، چون ساماندهی و ها وقتی که وارد کشور عراق می این گروه ز چی

بینید که در ایـن مسـیر    می افتد. مثلاً اتلاف منابع خیلی اتفاق می یابد، مردمی جریان می

شود. گاهی غذاها را در سطل زبالـه   اما تبذیر می ،شود ها توزیع می ها و غذا انواع خوراکی

هـا و ایـن    ها و اسراف در کشوري که خودش تعداد زیادي فقیر دارد. این تبذیراند؛  ریخته

یـک   ،کنـد  گروهی یا فردي یک مسیري را طی مـی  ،از هر جایی ها هر کسی گی هبرنام بی

ولـی بهـرة آن   است. هزینۀ انسانی شده  و  یک هزینۀ مادي ،گردد دهد و بر می سلامی می

هـا را   ها و این آسـیب  دیدهاین ت ،شود. این ظرفیت نمیافراد چنانی از این حرکت نصیب 

  ها اندیشید؟ توان براي این اي می نههاي درست و عاقلا چه راه ؟باید با آن چه کار کرد

 ت س ـآسـیب ه  مهم است و واقعاً ها اینۀ هم ،اشاره کردید کهمهمی را ۀ این مجموع

بهتـرین راه   ،وب بشناسیمخکنم که اگر تهدید را  فکر می بنده یش روشن است.ها و راه

کـه   یتاخت تهدید و قبول اینکه تهدید است. وقناین است که راه حل ارائه بدهیم و ش

 لیوینی در یک زمانی خیلی محدود و در یک جغرافیای نسـبتاً ییک جمعیت جهانی چند م

داخل خود  ریی که دها و حساسیت امکانات مالیجمع بشوند با این  ،کوچکی قرار است

را دسـته بنـدی    ها رود و باید این آسیب بسیار بالا می ها ن آسیبایعنی امک؛ عراق است

اقتصـادی، بهداشـت تغذیـه،     ،امنیتـی  ،سیاسی ،های فرهنگی بآسیاز  ای کرد. مجموعه

اسـت  ای  صفحه ۳۰۰شناسی جریان اربعین مثل یک کتاب  آسیب یعنی ؛خیلی زیاد است

بحث  ،بحث تغذیه و بهداشت، ها خواهد. انواع آسیب یک به یک تبیین می ها و همه این

ی بعـد  ها ما در سالل و حمایت و مدیریت ممکن است شاز جهت تمو ،اقتصادی اربعین

 ـ باشدی اربعین الملل بینیک صندوق نیازمند به  اصـلی مـدیریت   ۀ که این صندوق خزین
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شـکم مـن سـیر را پـر      ،اقتصاد اربعین بشود. این طور نباشد که مردم فقیر و مستضعف

صلاح نیست. قرار نیست که اربعین چند صد هزار عراقی در  این روند اصلاًۀ ادام .کنند

یشان و به خودشان تا به من و شما مـوز  ها به بچه ،در سال مضیقه بکشند ها این مسیر

ایـن را   قابلیت دوام ندارد. عمـداً  ،وشت بدهند. این منطقگ و سیب و فلافل و شربت و

  گویم. می

قربانی کن و به فقرا  ،روي می به حج شما که :فرماید می وندحج خدادر مسئلۀ  : مجلۀ پاسخ

  !افتد ه در اربعین اتفاق میین قضیبده. الان عکس ا

 گـویم کـه    اما این اولین بار است که علنی مـی  ما هاین را چند بار خصوصی گفت بنده

مظلومیت و استضعاف این اشخاصـی کـه   ۀ . باید کاری انجام دهیم که درج منتشر شود

 ،ییعنی هر ایران ؛رفع شود ها اید استضعاف اینخادم الحسین بودند ب ،قبل  نسل ها از ده

باشـد.   ند، که صحیح نمیده روز بخورو نفر بروند  ها کمک بکند. اینکه میلیون ها به این

این است که بدون تردید تبدیل شدن اربعین به مانور قـدرت مـذهب شـیعه    دیگر ۀ نکت

بـه ایـن معنـی     بنـده صلاح نیست. بدون تردید صلاح نیست، شک نکنید. این عـرض  

که نباید اما ما دهد.  ع را نشان میبعین عظمت تشیّبالاخره ار ، هر کاری کنیدهست که

شاید نتیجه باشد امـا هـدف مـا نبایـد      .که این عظمت را نشان بدهد ،این کار را بکنیم

 شماسـت و آمـده  ۀ مـال هم ـ  ،باشد. بر عکس هدف ما این باشد که این اباعبداالله

قـی  چـه فر  معصـومین ت ایا حضـر  حضرت اباعبداالله .نجاتتان بدهدتا  است

مـدار شـیعی در    اما اینکه سیاست .منجی شیعه نیستند .اند تیری بشمنج ها کنند، این می

 ،در بحث اربعین بگویند کعبه همین جاسـت ، مدار عراقی و نخست وزیر سیاستو ایران 

ی جمع کنند و در واقع اربعـین را بـه نفـع    أبخواهند ر .سلفی بگیرند واربعین عکس  با

 یـا مـثلاً   .کنند استفاده ،بیذهی، عنانیت آلوده به سیاست میک عنانیت مذهبی و سیاس

امسـال ایـن قـدر. ایـن      ،انجـام دادیـدم   کار ما پارسال این قدر بگویدلین ئویکی از مس

کنـد. مـردم    را تهدیـد مـی  اربعین  مناسبتقضایا، این  ی درستی نیست.ها رفتار ،ها رفتار

 بـدیل کـردن  کـه ت  هستند. عرضم این اسـت  و امام حسین بیت اهلعاشق 

اسـت. مـا بایـد بـا      خطرناک ،مانور اقتدار یک مذهب گاه عنوان جولان بهجریان اربعین 

یـک   ،دیگـر هـیچ کـس را نـداریم     مـا  .گرایی جهان اسلام عبور کنیم از مذهب ،اربعین
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کـه   داریم. دیگر ما امـام دیگـری نـداریم    و یک امام حسین طالب ابی بن علی

معرفی کنیم. ما وقتی  غیره،سازی جهان اسلام و مبارزه و زادآ بتوانیم ظرفیتش را برای

مهـم اسـت امـا     ،کنـیم  ... برداشـت مـی   که یک سخن راجع به سخن امام صادق

ولـی حضـرت   در نظـر داشـته باشـیم    ای  شرایط قعودی و اختناق خاص و شرایط تقیـه 

 ـیعنـی   ؛نکـرد  هتقی هم تقیه نکرد و امام حسین علی  ـ  عن دا وان عـدم تقیـه پی

گـاه   بـه جـولان  بت را س ـما ایـن منا نباید  ت است.ریمنجی بش امام حسین .کردند

چـون در تلویزیـون    م،کـن  و تکـرار مـی   تأکیـد ایـن را چـرا    ،کنیمتبدیل اقتدار مذهبی 

 .جریان بحرین که شروع شده بـود  اوایلکنند. یک وقتی در  بینیم که این کار را می می

 گفتنـد  مـی  سرهتا تلویزیون یک  ۴۰الی ۳۰ ها داخلی ،وثرالک ،العالم ،ی ایرانها نیوتلویز

بگوییـد   !گفتم تو رو خـدا بـس کنیـد    از همان وقت می ،شیعیان مظلوم ،نیرشیعیان بح

انقـلاب شـیعی اسـت. فکـر کنیـد کـه        ،ملت مظلوم بحرین مگر این انقـلاب بحـرین  

ا هم شیعه ضرمحمد ،حالا امام آمد .رضا پهلویفکر کنید محمد .نجا هستآیکتاتوری د

شـود چـه فرقـی     ظلـم مـی   ددار هـا  بود. شما بگویید این ملت مظلوم بحرین که به آن

کنـد. ایـن قـدر بحـث را      هویدا باشد فرق نمـی  ،رضا شاه باشد ،رضا باشدند محمدک می

ی جـدی بـا همـین رفتارمـان     ها در آن ماندیم و آسیب خود ما که واقعاً ،مذهبی کردیم

    بوجود آوردیم.

  !شد تا بتوانند سرکوب بکننداسازي ب ها دنبال همین بودند که دو قطبی آن :مجلۀ پاسخ

 البتـه تلقـی شـود   ،فرصت جهان اسـلام ای  تواند در نزد هر سنی می ،جریان اربعین ، 

اربعـین بایـد یـک    رعایـت کـنم.    وقتی که من در رفتارم و در مدیریتم و در شـعارهایم 

نباید یک شعاری بدهیم که فـردا یـک    .شدی اربعین داشته باها صصی شعارخمدیریت ت

 در مقابل کنسولگری ما در کربلا یـا نجـف   ،های سنی هزار نفری عراقیچند تظاهرات 

پرتـو  این اربعین را محل اشعار و  ،بالاخره کاری کنیم .است تهدیداین یک  ایجاد شود.

توسط عین دوم این است که همین الان جریان اربۀ نکت .افکنی انسانی و اسلامی کنیم

ین تـر  ین ابـزار و مهـم  تر با دقیق ،ی نظام جهانی سلطهها نهادۀ یکا و همراسرائیل و آم

بعین بـه یـک بیـداری اسـلامی     نگرانند که این جریان ار ها شود و آن رصد می ها روش

 هـا  ایـن  ،بیداری اسلامی که در مصر و تونس شکسـت خـورد  ۀ روژپیعنی  ؛شودمنتهی 
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 ـ هبه شبینگرانند که این یک چیزی  ۀ روز قدس شود و این خیلی با عظمت است و جنب

 اسـت کـه   ی و سیاسی خـاص الملل بینجهانی و ۀ همان وج جهانی پیدا کند. روز قدس

ی جهـان  هـا  ملتتواند محل تلاقی  ولی جریان اربعین می ،کنند تظاهرات میها،  انسان

 ـ   بـه آن   هـا  م باشد کـه مـا در بخـش ظرفیـت    اسلا  دشـمن  یاشـاره کـردیم. ایـن یعن

 ،. به محض اینکه دشمن شما یعنی آمریکـا را مدّ نظر دارد انگاری الشچتهدیدانگاری و 

در تخریـب اربعـین حتـی    ، ایـن سـه طیـف    ،این سه لایه و غـرب  ،عربستان ،اسرائیل

ی بـا آبـرو در   هـا  نیون و معممـین و دفـاتر برخـی از نهـاد    حانیروهای نفوذی توسط رو

 هـا  اینکه این برای .نفوذ استفاده کنندبرای طرح  ها نایۀ ممکن است که از هم ها حوزه

 ـتلاش کردند که مـانع ا  ها این ،ندی اساسی دیدها از اربعین آسیب ایـن   .تلاف بشـوند ئ

حتـی غیـر    ،شـیعه و سـنی  ؛ ایرانـی عجـم و عـرب   ؛ عربـی شیعه ایرانـی و   :همه گفتند

 ـانـد  کنـار هـم   ،اربعیندر  ،ها اینحالی که در  ،ها مسلمان ۀ اسـلام  ع او دارد هم ـ. در واق

بـر بـاد رفتـه     ،را دارد هـا  ایـن ۀ اش و هم ـ ایران هراسی ،اش شیعه هراسی ،اش هراسی

دیده اسـت.   ها نگرانه برای اربعین خواب اه دوراندیشانه و آیندهگدر نتیجه او با ن .بیند می

الا این خواب ممکن است از یک سـری  تهدید است. ح یکاربعین برای او، برای اینکه 

، هر اقدامی که باعـث  ها د کردن یک سری پرچملنی انحرافی شروع بشود تا بها ائرشع

ید. پـس ایـن هـم یـک     دی جدی شها وارد یک بن بست و تهدید ملاًعدرگیری بشود 

رو  هبرای اینکه این مناسبت را با چالش روب ،که دشمن باید بدانیماست که ما ای  ئلهسم

 و یـا  فتنه یا منحرفش کند ف وتحاله و ایجاد اختلااستا با  که کند دارد طراحی می ،کند

ۀ نطف ـ یعنـی اصـالتاً   ؛یی از تشیع شکل گرفتنـد ها جلویش را بگیرد. در این راستا جریان

کـم   ،دلایلـی به  آن هم ،الانکه  ،برای همچنین کاری منعقد شده است ها این جریان

را بـه نفـع    تبس ـمنااین که این و شان  اما اینکه احتمال فعال شدن بروز و ظهور دارند

خیلـی زیـاد اسـت بـه خصـوص اینکـه        احتمالش ،ی خودشان مصادره کنندها رویتند

ایـن   ازای  خیز عراق احتمال هر حادثه شرایط فتنه .مدیریت استراتژیک و ستادی نیست

شـان ذره ذره زیـر    این اربعین را با هواپیماهای بدون سرنشین ها دهد. آمریکایی ع مینو

 ،بـرم  ی شیعه که نام نمیها ی از جریانضو بع ها و بعثی ها مریکاییآآن وقت نظر دارند. 

ی بـاروت آمـاده   هـا  و بشـکه  ها انفجار و مینبرای ی آماده ها افراد زیادی که مثل بمب
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کـه جمعیـت را    ،مان راحـت باشـد   نباید خیال گری هستند. اصلاً انفجار و تخریببرای 

را خـوب   هـا  تهدیـد و مهم و باعظمتی است اما  جستیکلکار گردانیم، آن بفرستیم و بر

همـان   ،له بـا عنـوان تهدیـد   ئتوانی با یـک مس ـ  شما نمی .کردیش بینی پباید  .بشناسید

اش را ندارید. شما یک دفعه در برابـر یـک وضـعیت غیـر      آمادگی .کنیدببرخورد  ،هظلح

یـک گـزارش   باید بنابراین  .جا فقط باید تسلیم شوید آن .یریدگ قرار می ییش بینپقابل 

نـی  یسالانه استراتژیک از اربعین تهیه بکنید. که چـه بـود و بـه کجـا رسـید و پـیش ب      

که با توجـه بـا    ند،کن یپیش بین باید بعدی الان تا اربعیناز  ی مدیریتیها نهاد چیست.

 و آن نقـاط کـور و   هـا  با توجه به این جریـان و  آمریکا ،عراق ،عربستان ،وضعیت ایران

جریـان ارتجـاع و اسـرائیل و     ؟التهاب خود شیعیان چه احتمـالاتی هسـت   خلا و دارای

ین تـر  مهـم  .انـد  وارد شده ،رو بکنند هدر اینکه اربعین را با مانع روب مشترکاً ،جریان غرب

گـری و اسـکتبار و اسـتثمار     این مثلث نحس ارتجاع و اشغال ،سبب ورود این سه طرف

 هـا  وجود ایران در این ماجراسـت. آن  ،شان ترین دلیل مشترکشان و ائتلاف جهانی مهم

ی نجهـا  سـطح یک چنین جریانی را در  ،ها عراقی اینکه ،بودند  مین ها دانند اگر ایرانی می

 خواهـد  مـی  وارد شـده و  اما ایران .شد زود به فتنه تبدیل می .وجود نداشت ،ایجاد کنند

تولید تمدن  بازۀ کارخان کند. به یک تمدنی تبدیل  واین جریان را به یک جریان جهانی 

 هـا  این فعالیت ها به شدت نگران است. لذا آن اتفاق کند. او از این سیاسی دینی تبدیلش

را رصد کنند. ما تصور درستی  ها باید این حرکت ها آن بنده، را در این حد دارند. به نظر

ربعین نداریم ی دشمن به ویژه عربستان و اسرائیل به جریان اها و واحد ها از نگاه غربی

 ی شیعه بر قمه زنـی ها شما این همه اصرار برخی جریان .کنند این را پنهان می ها و آن

را  عهر تصویری که چهره تشـیّ  .تصادفی فرض نکنید ،مورد حمایت جهانی استرا که 

بـه خلفـاء    ،شما یک منبر برو ،تخریب گیرید. هر چیز جایزه می ،دنیکتولید  ب کند،تخری

ایـن   ،یـاری دهند. وقتی که آقای الله شما می هول بپکلی کن، ن و سب و لع بده فحش

 ـ    مـی  را سر شـیعه دنیا، دیگر ۀ یک گوش .کند را می ها کار خـود  ۀ برنـد. ایـن هـم در خان

گیرنـد؟ بـرای    لویش را نمـی جرا چرا  تلویزیون فدک و امام حسین مثلاً .ستها آن

را  هـا  ایـن  ،کند مینای سنی درست . او فقط داعش را براند اینکه خودشان درست کرده

ی خـاص شـیعه را   هـا  بریم ولـی جریـان   کند، حالا اسم نمی هم برای شیعه درست می
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برایشـان اساسـی هسـت و     ،عتشیّۀ مسئل دهد که کند و این مسئله نشان می درست می

حســینی واحـد بــا پــرچم   نیجهــا تیــک مناسـب  ،نتوانســتند ،هظ ـتــا ایــن لح یانشـیع 

هسـت و احتمـال خطـر     آن  رینت ـمگر این اربعین که بزرگ ،کننددرست  اباعبداالله

بهداشـت یـا    وی مدیریت غذا ها آسیب .وسیع هست یخیلها  دارد. در نتیجه این آسیب

ی وسیع شـیعیان  ها بین طیفای  مواجهه ،از نظر فرهنگی .فرهنگی که تخصص ماست

 ها . الان ایرانی غافلیم شود ی رد و بدل مییها اما از اینکه چه چیزی و چه مدل .شود می

 .رسـانی لجسـتیکی درسـت کردنـد     خرج دادند که رادیویی برای اطلاعیک ابتکاری به 

را  هـا  کـه ایـن   است ای ماهوارهۀ به یک شبک مندولی مناسبت اربعین با این عظمت نیاز

ی فرهنگـی  هـا  مقولـه  ازی محتوایی و فکری کنند و این هـم یـک مقولـه    ها راهنمایی

 ،باید یـک نهـادی   .سیاسی هم بالاخره دشمن چون به دنبال تفرقه هست از نظر .است

 خاص هسـتند، ی ها ی سیاسی به نفع جناحها بندی بهرهنیروهای نفوذی را که به دنبال 

در هـر صـورت    .ی طرفدار آمریکا که در عـراق خیلـی زیـاد هسـتند    ها جناح .کندرصد 

 ـ ها شود این تهدید می  ؛مقالـه نوشـت  ؛ مطالعـه کـرد   ؛شـناختش کـار کـرد   ۀ را در مرحل

تـاریخ شـفاهی    ،مصاحبه کرد ؛سفر و هیئت اعزام کرد؛ ی تحقیقاتی درست کردها واحد

 یخـودش را دارد و نیـرو  ۀ درست کرد. واقعیت این است کـه هـر تهدیـدی راه معالج ـ   

غـذا در اربعـین و مـدیریت    ۀ جا مسئل آن الان باید در .طلبد ودش را میخانسانی خاص 

زنان و دختران و وجود این جمعیت با این عظمـت صـلاح   ۀ حضور جامع ۀمسئل ،مسکن

نباید ما فکر کنیم که جمعیت هـر چـه بیشـتر بـرکتش      .جدی طرح بشود ؟هست یا نه

 ۸یـا   ۷لیونی یدانم که اساسش از کجاست؟ آیا اگر یک جمیعیت ده م بیشتر. این را نمی

همیشـه در هـر شـرایطی     شـود  مـی را  میلیونی در یک جای خیلی کوچکی مثل کـربلا 

ی فرهنگی شما یک دفعه ایـن حجـم   ها دانید در بحث آسیب یعنی شما می ؟کنترل کرد

شناسند و همه گونـه   و آن کشور را نمی گی ندارندآماد ها این آنجا بفرستید قطعاًبه آدم 

خیلـی سـاده    ؟کمیت مدار به نفع ماست یـا نیسـت   ور صرفاًضیا یک حآبینند.  رفتار می

ممکن است که به  شود.ه عباید مطال .تنیسگویید  میگویم هست و شما  می دهبن ،است

بـالاتر   ،میلیـون  ۵جمعیت را نگـذاریم کـه از    ،که در مناسبت اربعین ،این نتیجه برسیم

یعنی  ؛کیفیت هم هست ،جمعیت که نیست ،برود. بالاخره آنچه که تهدید کننده هست
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ی مختلـف اجـازه بـه    هـا  عـراق از نظـر  ظرفیـت  کـه   مکن است به این نتیجه برسیدم

   .دهد همچنین حضوری نمی

  ؟ها مانع شوند ینده مشکلاتی ایجاد بشود و خود عراقیآممکن است در  مجلۀ پاسخ:

 یـون  یلیا درست است کـه چنـد م  آبکنم که از نظر امنیتی  خواهم عرض همین را می

کنترلـی نـدارد. همـین     سـاخت امنیتـی   زیر دانید که عراق اصلاً وارد عراق بشوند و می

 درشما این تظـاهرات   .جا هست آنجریان داعش هنوز رها است.  الان یک کشور واقعاً

ی هـا  یکی از کانون ها این .وضعیت خوبی نیستالان دولت در  را ببینید. کربلا و نجف

 یهـا  و آسـیب  هـا  ما تا به حال تهدید ،شان ایران است. حالا برگردیم به ایران مخالفت

   .باید احصا کنیم که احصا نکردیمرا اربعین برای داخل کشور  تز مناسبناشی ا

مـوارد   دارنـد،  یتـوجیه  جلسـات  ،خواهیم کاروان بفرسـتیم  الان در حج می: مجلۀ پاسخ

  ؟شود هبی و اجتماعی توضیح داده میذهداشتی و مب

 ـ شوند وارد کشوری میدم آچند میلیون  ،اینجا بدون توجیه ،بله   ـ د. ایـن بای لحـاظ   هب

  ئولوژی بررسی شود.اید

مند و زبده و گاهی نخبگـان مـا بلنـد     جالب هست که نیروهاي جوان و علاقه: مجلۀ پاسخ

هاي مهم امنیتـی   تهدید توانند که می ،مهم يها روند و گاهی شخصیت نجا میآ ،شوند می

  ؟دورنبوجود بیا

 رانیـان در  ع مهـاجرت دسـته جمعـی ای   د. بحـث یـک نـو   دیـده شـو   ها باید این ،بله

آیـا کشـور    .اداره تطعیل شـد  ،دوروز تعطیل ش ۱۰وعه ممجاینکه  ،ی مختلفها وقعیتم

 ؟یا نه یک چنین تعطیل کردنی به این حجم داردظرفیت ما 

هـم   هـا  شما بـا ایـن   ی دولتی و حوزه و... عملاًها دانشگاه یک گونه و نهادبالاخره 

 .زش را احصـاء کـردیم و گفتـیم   روبرو هستید. ما برکات و عظمت و هیبت و همه چی ـ

 در کشـورمان  یک تبعات مدیریتی فرهنگـی حتـی  که الان  بگوییمولی این طرف باید 

  ها هم پرداخت. وجود دارد که باید به این

از اینکه وقت ارزشمندتان را در اختیار مجله قراردادید مجـدداً سپاسـگزاري   : مجلۀ پاسخ

  کنم. می



 

  

    ملأعامملأعامدر در مجازات مجازات   ییحقوقحقوق  ـ ـ ییفقهفقه  ییبررسبررس

  *محسن هنرجو

   چکیده

اسـت و   یـادی مثبـت ز  یامدهایآثار و پ یمجازات دارا یعلن یاجرا یشناس از نگاه جرم
 یبا اجـرا  یز. اسلام نیستن یشناس در جرم یدهبرگز یۀمجازات تنها نظر یرعلنیغ یاجرا
 قابـل  ینمعصـوم  یـات قـرآن و روا  یاتطبق آ ینکهمجازات موافق است چه ا یعلن

ملأعـام   مجـازات و مجـازات در   یعلن ـ ین اجرایتوجه داشت که ب یدست؛ اما بااثبات ا 
مجـازات و   ۀمجرم و مخدوش شدن کرامت او، لازم ـ یروجود، تحق ینتفاوت است. با ا

 یصــۀخص یهــر نــوع مجــازات یــتِاســت. ماه یاجتمــاع یناقضــان هنجارهــا یجــزا
دنبـال آن،    است کـه بـه   ارتکاب جرم یلبه دل یرو تحق ییرسوا یندارد و ا یرسواکنندگ
ملزم باشـد   یتبه انسان که یهر فرد مادام یدارد. کرامت انسان یرا در پ مومیسرزنش ع

کشور، از اجرا  ییجنا یاستدر س یجیتدر ییرو مرتکب جرم نشود. تغ شود یمخدوش نم
 یجنتـا  یو بررس ـ یشـه کاربسـت اند  یجهمحدود، نت یمجازات در ملأعام به مجازات علن

گـذار از   اجتناب قـانون  یقتشارع بوده است و در حق یتاز ن تر یقآن و فهم دقحاصله از 
 یبه اجرا یحداقل یکردیرو مجازات در ملأعام بصورت گسترده توسط قضات و یاجرا
 ـ  یا رسـانه  یاز حواش یزمجازات، به منظور پره یعلن و حقـوق   المللـی  ینو معضـلات ب

   بوده است. یبشر
  

  .ییجنا تیاسمجرم، س یرتحق ین،نو یشناس ملأعام، جرم ی،مجازات علن :واژگان کلیدي

                                                   
  m.honarjoo313@gmail.com ؛ ینیخم امام یو پژوهش یآموزش ۀسسمو یحقوق عموم یدکتر یدانشجو .*
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  مقدمه

 طـور حـتم لـزوم    بـه  و احکام و دستورات اسلام از مصالح واقعی تهی نیستبدون شک 

، بشـر از  بـر ایـن اسـاس   سعادت و کمال انسان اسـت تـا    دلیلبه  زیمصلحت ن تیرعا

نهـادی   صـورت   بـه یـز  عقل نارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، 

غافل از این مهم ، اگر انسان شده است. لکن  یدهآفرهادی به این مهم در درون انسان 

 ـگردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبنـدد و مرتکـب جنا   شـود، درواقـع    یاتی

 ـمـوازات ا   داده و به  دست خود را از یو ارزش بشر یکرامت انسان اعمـال، کرامـت    نی

گیـری عـام از ایـن     پـیش  یاسلام برا ،رو ینازا ؛گرفته است دهیناد زیرا نهمنوعان خود 

در صورت نقض این احکام و  را ضمانت اجراهای کیفری ،جرائم و احیاء عدالت کیفری

یکـی از  بینی کرده است که با سازوکار اجرایـی خاصـی همـراه اسـت.      پیش ،دستورات

ای در غرب و  های علمی عمده لشکه منجر به بروز چامجازات اجرای مسائل حاکم بر 

. در ایـن مـورد   اسـت هـا   علنی یا غیرعلنـی آن  صورت  به اجراحتی جهان اسلام شده، 

دلیـل و اهـدافی را    ،شده که هرکدام  های متفاوتی ارائه نظر وجود ندارد و دیدگاه  اتفاق

  ند.کن میدر جهت اثبات نظر خویش بیان 

 یکـم در برخ ـ   دست ـاسلام   دگاهیداز ه آید ک به دست می یتون اسلامم یبررس با

 ـگونـه ترد  ، هـیچ مجازاتآشکار  یاجرا تیدر اصل مشروع ـ از جرائم و در  سـت ین یدی

 ؛نظـری وجـود نـدارد     گونه اختلاف هیچ ،مسئله نیا تینسبت به مشروع ،زیفقها ن انیم

ش از در منابع حدیثی نیز عمل بـه ایـن رو  و  شده  تصریح که به این شیوه در قرآن چرا

    .شده است روایت  وممعص جانب امامان

هـای جنـایی اسـلام و     سبب عملی شدن سیاست ،ایران پیروزی انقلاب اسلامی در

 ؛اجـرای علنـی مجـازات شـد     اندیشه فقهای شیعی و به دنبال آن مسئلۀتئوریزه کردن 

و  با توجه به ظهور ابهامات و اختلافـات مبنـایی   ،اندکی زمان  مدتلکن بعد از گذشت 

اجرایی موجود در این زمینه در بین فقهـا و حقوقـدانان و همچنـین تبلیغـات گسـترده      

ر عرصـۀ  د ،ای خشـن از اسـلام و مسـلمانان    های خارجی که قصد نمایش چهره رسانه

موجـب   ،داشـتند  ملأعام دری و تعزیری حدّ مجازاتاز اجرای  استفاده سوءالملل با   بین
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هــا و  ش مقــالات بســیار و برگــزاری همــایشمحققــین و اندیشــمندان بــه نگــار شــد

بـه  نظـر    . نتیجه اینکه در ایـن مـورد اتفـاق   روی آوردندتخصصی  ـهای علمی   نشست

های حقوق بشر غربی و برخـی نیـز بـا     نیامد، چه اینکه برخی با تمسک به آموزه وجود

شناسی نوین، اجرای علنـی مجـازات را مخـالف بـا لـزوم       توجه به تعلیمات مکاتب جرم

ی و متناقض با اهداف اصلاحی مجـرم در مجـازات قلمـداد    ارزش انسانحفظ کرامت و 

تغییـر در سیاسـت    در نهایت موجـب  آمده، به وجودهای  که با بروز فراز و نشیب کردند

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اجـرای   ١٣٩٢ در سالجنایی کشور شد و 

 شد. عممنو ملأعام درمجازات 

  ها در مورد اجراي علنی مجازات گاهبررسی دید

 ـبا ،در سیاسـت جنـایی  ه انگارند ک یمسئله را مفروض م نیای اریبس امروزه  ـرعا دی   تی

 ۀ، همچنان که در مقدم ـگیردقرار   توجه مورد  یانسان  و کرامت  شأن  ازجمله، بشر  حقوق

مجـازات و    تحـت  ایکرد و   شکنجه دیرا نبا  یکس: «شده استحقوق بشر مقرر   ۀیاعلام

درسـت   ،طـور مطلـق   ا چنین فرضی بهامّ ؛»قرارداد  و خوارکننده  یرانسانیغ  یرفتارها ای

و در  یرعلنـی طـور غ   شناسان معتقدند که مجازات بایـد بـه   جرم برخی از نیست، هرچند

نـوع   ینافراد جامعه ا علاوه بر اینکه تا انجام شودمحوطه زندان و دور از انظار عمومی 

؛ ، موجب تحقیر و هتک کرامت مجرم نیز نشـود آمیز را تماشا نکنند خشونتهای  صحنه

کنند و مـدعی هسـتند    اما در مقابل نیز، برخی دیگر اجرای علنی مجازات را توصیه می

و اطمینـان و حـس    توان امیدوار بود که هدف ارعـابی مجـازات   تنها در این صورت می

ای  تأمین شود وگرنه مجـازات نتیجـه  ، عدالت در مورد نسبت به قطعیت اجرای مجازات

غالب در بحث اجرای مجازات در عصـر   ۀچنین نیست که نظری ،رو ازاین نخواهد داشت.

کرامـت انسـانی    وق بشر نظیـر با حق ت آنها و مخالف حاضر، اجرای غیرعلنی شدن آن

 و هر گـروه نیـز بـرای    طرفدار داردباشد؛ بلکه حتی از دیدگاه سکولار نیز هر دو نظریه 

  ]٢[. اثبات نظریه خود دلایلی دارند که در جای خود بحث شده است
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 ی غربیشناس جرمي ها شهیاندتحولات در 

وجود داشته است و در هـر   فرینسبت به ک یمختلف یکردهایرو شهیهم خ،یدر طول تار

از مجـازات   یبـه کـارکرد خاص ـ   ،یو فرهنگ ـ یاسیس ،یتحولات اجتماع دنبال دوره به

، ضـمن توجـه بـه    کیغلبه مکتـب کلاس ـ  بانخست،  ۀدوردر است.  شده یشتریتوجه ب

 نی ـشـد. در ا  مـی  دیتأک زیمجازات ن یدهسزابر رسالت  فر،یک یاجتماع یهدف سودمند

شـد و   مـی  سـه یبا جرم مقا عمدتاً فریشد و ک مجرم توجه نمی تیبه شخص اصولاً ،دوره

 ینجفو  یدانان (غلام حقوقاز  یرخب ریدوره به تعب نیگردید. ا می نییمتناسب با آن تع

 ـنام »یمـدار  جرم« ۀ، دور)۹۷ص، ۱۳۷۸ ،ابرندآبادی  ۀدور آن، از  پـس  شـده اسـت.   دهی

 ـ ـ یعلم کردیرو فرهایو ک ها ، جرمبه وجود آمد یتحقق ـ یشناسی اثبات جرم بـه   یتجرب

 تیبـا شخص ـ  یفـر یک یو ضمن تناسب مجازات با جرم، انطباق ضمانت اجرا دیخود د

 ـدل نینظر گرفته شد. به همدر  زیمجرم ن  ـا ل،ی  ،ییدوره را در نوشـتگان علـوم جنـا    نی

). در ۹۹ص، ۱۳۷۸ ،ابرنـدآبادی  یو نجف ـ یاند (غلام ـ نامیده زین »یمدار کاربزه«عصر 

 ـیو ترب ینیبا عنوان اقـدامات تـأم   یجد بیرق کی ،مجازات یدوره برا نیا در نظـر   یت

شـدن   یحقوق بشـر  ۀکه به دورسوم  ۀردو در نبود. یدهسزاگرفته شد که ذاتاً در مقام 

مطـرح شـد. بحـث اصـلاح و      »مـدار  انسـان  ییعدالت جنا«موسوم است،  یفرینظام ک

بـه   ن،ینو یبه خود گرفت که جنبش دفاع اجتماع یو فلسف یجنبه علم ،درمان بزهکار

 ـد. در اش ـ مـی محسوب  انیجر نیا ،ندهی، نما»مارک آنسل« یرهبر دوره، مجـازات   نی

هـا   آن تیو حتم تیقاطع هیفرض فرها،یک یاجتماع یرغم مسئله سودمند بهو  دش لیتعد

عـد  بُ ،چنـین  قرار نگرفت. هـم  دیمورد تأک دیگرنظر بود،  مد اریبس کیکه در دوره کلاس

غالباً در خدمت اصـلاح مجـرم    ،رنگ شد و درواقع، كیفر کم فرهایک یاخلاق ای دهی سزا

ی و بـازپرور  شـه یو ضـعف و افـول اند   افرهیک یشکست سودمند به دلیل قرار گرفت.

 یـری گ دو جهـت  ،در مخالفت بـا دوره سـوم   ،یلادیم ۷۰در آغاز دهه  ،اصلاح مجرمین

را از جـرم و مجـرم دور    ییحقـوق جنـا   ،یکیمطرح شد.  ییحقوق جنا ۀیعمده در نظر

بـود کـه    یزی ـهمـان چ  شیگـرا  نیسوق داد. ا دهید و بزه یکرد و آن را به سمت شاک

شـده اسـت.    مطـرح » مـدار  عدالت اجتمـاع «و  »یمیعدالت ترم« یها عنوان ریامروزه ز

در قالـب   ییحقـوق جنـا   دهـی  سـزا  کـرد یرو یایو اح فریجنبش بازگشت به ک ،یگرید
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مـدار  مـدار و بزهکار  را دوبـاره جـرم   ییبود که حقوق جنـا  »نینو کینئو کلاس«مکتب 

موجب شـده   ،یحقوق بشرشناسانه و  جرم تمکتب، ملاحظا نینظر ا کند. از فرض می

نمانـد   یبـر جـا   ییحقـوق جنـا   یبرا یبتیمانده و ه ها باقی فقط اسم آن ،تا از مجازات

شـود کـه در تفکـر     پرسش مهم مطرح مـی  نیا ).۲۴۰۶، ۱۳۸۶ـ۸۷ ،ابرندآبادی ی(نجف

ته که سبب شده تا پس از گذشـت دو  وجود داش یزیچه چ دهی سزا شهیو اند کیکلاس

ــ ــس ــاره چن ــردیرو نیده، دوب ــاح یک ــود؟  ای ــمش ــرین مه ــدلا ت ــپ لی ــدد  شیدای مج

های اصلاح و درمان بزهکار دانسـت.   توان در شکست برنامه را می »سمیس ینئوکلاس«

روزافـزون   شیاز افـزا  ۱۹۷۰تا  ۱۹۲۰های  دهه نیتوان ب شکست را می نیا قت،یدر حق

ای کـه   نـه گو برداشت کرد، بـه  یشمال یکایویژه آمر و به یغرب یدر کشورها یبزهکار

 یرا نداشت. بـرا  تیوضع نیمقابله با ا ییتوانا زین یهای مکتب دفاع اجتماع آموزه یحت

 ٩/٧بـه   ۱۹۵۰در سال  ٤/٦از  کا،یقتل در آمر زانیم FBI ی.آی، به گزارش اف.بنمونه

 FBIبـود (  دهیهـزار تـن رس ـ   صـد  یـک در هـر   ۱۹۷۴در سـال   ٨/٩و  ۱۹۷۰در سال 

Uniform Crime Reports, 2002(. به نام  ای یدهپد ت،یوضع نیا یجهدرنت»)  تـرس

) مطرح شـد  fear of crime, fear of victimization »یدگیاز جرم و ترس از بزه د

 ـتعب تی ـکمبـود امن  ای دانمردم از فق یکه به نگران  ـگرد ری پـس مخفـی نمانـد کـه      .دی

جـه بـه   های حقوق بشـری و تو  عمده دلیل خود را نگاه ،مخالفین اجرای علنی مجازات

های مکتب دفـاع   دانند که این آموزه های اصلاحی و بازگشت مجرم به جامعه می جنبه

آن، تعـدیل یـا    دهنـده  توسـعه هـای حقـوقی    اجتماعی نوین، امروزه حتی دیگر در نظام

  شده است. یلتعط

  دیدگاه اسلام مجازات علنی از

ه در آیـین  ک ـ ـکه مختصراً گذشت، مستند فقهـی اجـرای علنـی مجـازات       گونه همان

آیه دوم سوره مبارکه نور و برخی روایات در ایـن   ـ  دادرسی کیفری ایران منعکس است

 اسـلام  تبیـین بایسـتگی اجـرای علنـی و چگـونگی آن در      زمینه است؛ که در ادامه به

  پردازیم. می
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 فرماید می سوره مبارکه نور درخداوند 

 :از زنـان و مـردان    کی ـشما مؤمنان هر  دیبا) «٢ (نور

خـدا رأفـت و    نیها در د آن ۀو هرگز دربار دیکن یهمجازات و تنب انهیه صد تاززناکار را ب

 یجمع ،عذاب آن بدکاران را دیو با دارید یمانا امتیاگر به خدا و روز ق دیترحم روا مدار

 بربنـا کـه  امـر   ۀیغص به» ولیشهد« ۀبا آوردن واژدر این آیه،  ؛»از مؤمنان مشاهده کنند

حداقل در  ـحد در منظر مردم را   یعلن یر وجوب دارد، اجراظهور د ،اصول ینظر علما

 تیمشـروع  فه،یشـر  ۀیآ نیهرچند از ا لذا ؛تواجب و لازم دانسته اس ـ  از حدود یبخش

 ـ ؛یسـت اثبـات ن   مـوارد قابـل   یدر تمـام  یحدود اسـلام  یعلن یاجرا  ـاز ا یول  ـآ نی  ،هی

اثبـات   ـ  یاله ـاز حـدود   یحـداقل در بخش ـ  ـ ـ یحدود اسـلام  یعلن یاجرا تیمشروع

این آیه شریفه  لیدر ذ نیمنهج الصادق ریدر تفس »یاالله کاشان فتحملا«مرحوم . شود می

که  دیبا: «دنویس می حد یجهت حضور در مراسم اجرا ،فلسفه دعوت از مردم انیدر ب و

از  یگروه ـ ،شـان یحـد برا  ۀدر زمان اقام ـ یعنی هیو زان یحاضر شوند در وقت عذاب زان

 ـبه ا ابندی ریاکاران) تشهمؤمنان تا (زن  ـو فضـیح و ا  عیعمـل شـن   نی تفضـیح مـانع    نی

 ـبـه آن؛ و ق  دی ـحاضـران نما  ]شود بر مثـل آن عمـل و ردع [و منـع    شانیمعاودت ا  دی

به جهـت   ایحد مانع کفار نشود از اسلام آوردن و  ۀبه جهت آن است که تا اقام نیمؤمن

 ۀاسـت اقام ـ  مکـروه  نابراین، بصلحا افضح است انیآن است که ظهور فسق فاسقان م

  ).۲۶۸ص ،٥ج، ١٣٣٦ ،ی(کاشان» حد در ارض عدو...
در اجراى حد بر مرد زناكارى فرمـود:   مچنین در روایات است که حضرت علىه

 ،٢٨ ج ،تـا]  ، [بـی یعـامل حر(». یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام على هذا الرجـل الحـد  «
فأمر قنبـراً،  «ه اجراى حد بر زنى: مشابهى نسبت ب ۀ قضیۀدربار) همچنین ٣، ح ٥٣ ص

اللّـه و اثنـى علیـه ثـمّ قـال: أیّهـا       فحمد و قام امیرالمؤمنین فنادى بالناس فاجتمعوا
بـه  ؛ »ر لیقـیم علیهـا الحـد إنشـاءاللّه    الناس، ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظه

د دعـوت كـرد.   غلامشان قنبر دستور دادند مردم را دعوت كن. او نیز مردم را به مسـج 
هنگامى كه مردم جمع شدند، حضرت بلند شد و پس از ثناى الهى فرمودند: اى مـردم!  

 بـرد  (بیـرون شـهر) مـى    امام شما فردا صبح این زن را براى اجراى حد، به پشت كوفه
  .)١همان، ح( ،(براى مشاهده آن بیایید)
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 ]٣[، دارنـد  فـر یک یعلن ـ یاعتقاد به وجوب اجـرا  ،بر همین اساس است که مشهور فقها
رجم بر  ایحد جلد  یدرصدد اجرا ،حاکمهرگاه : «گوید می نهیزم نیدر ا »یطوس خیش«
مردم را جهت حضور درصحنه اجرا دعوت کند، سـپس در حضـور آنـان     دیبا ،باشد یزان

» نـد ینما یاز ارتکاب بـزه مشـابه خـوددار    ،حد یاجرا دنیتا مردم با د دیحد نما یاجرا
 ـو با« هینظر به آ نیید اأیتدر  ی). و۷۰۱ص ق،۱۳۹۰ ،یطوس خیش( عـذاب آن دو را   دی

 یرا بـه معنـا   »لیشـهد «فعل امر  و کنند استناد می »ندیمشاهده نما نیای از مؤمن طایفه
  .اند وجوب گرفته

وجوب گرفته و گفته است:  یرا به معنا »لیشهد«فعل امر  زین »یخوانسار مرحوم«
یـد:  گو د و دعوت آنان به حضور واجب است او میح یآگاه ساختن مردم از زمان اجرا«
 لی ـمحتاج به دل ،ظهور در وجوب دارد و حمل آن با استحباب ت،یاست که روا یهیبد«

» اسـت  ییبلکه به نحو واجب کفا ،شود بار نمی نیمسلم مامبر ت ،وجوب نکهیا ااست؛ الّ
  ).۵۳ص، ٥ج ق، ١٣٩٤ ،ی(خوانسار

 ـن »یگـان یگلپا« همچنین از دیدگاه معاصـرین، مرحـوم    ـبـر ا  زی ، ایشـان  باورنـد  نی
 یحد زنا، حضور بعض ـ یاما در مورد اجرا ؛است زیجا در ملأعامحدود  یاجرا: «گوید می

 ـ آیت«». از مؤمنین واجب است  ـبـا تأک  »یاالله فاضل لنکران بـر وجـوب، خاطرنشـان     دی
 ـقـرآن اسـت کـه با    حیتصـر  ،ینظر فقه مورد از نیدر ا«سازند که؛  می از  ای طایفـه  دی

ل تطبیق اسـت؛ البتـه   بزیاد قا و  بر عده کم فهیطا نیحد باشند و ا یمؤمنین ناظر اجرا
 االله آیـت «. کنـد  نفر هم صدق مـی  کیوجوب، بر  نیا نکهیهستند به ا ائلق یبرخ یحت

شـد و   یعلن ـ تی ـکه جرم و جنا یدر موارد: «گوید نیز در این زمینه می »یرازیش مکارم
باشد تـا جبـران گـردد؛     یشود؛ واجب است که مجازات علن یم دار یحهجر یافکار عموم

چنـد  هر یکه واجب اسـت جمـاعت   انهیندارد جز در مورد حد تاز یوجوب گریموارد د یول
  .)٢٣٩ ـ ٢٣٥ ص ،۱۳۸۲ ه،یقوه قضائ یفقه قاتی(مرکز تحق »نندکم آن را ببی

  یا مجازات علنی وتشهیر در ملأعاممجازات 

و مفسران در تبیین الزامات اجرایی مستنبط از آیه و روایـات،   فقها استفاده موردعبارات 

 بـه  »ملأعـام « است.و علنی بودن مجازات  در ملأعامتفاوت بین مجازات  نشان دهندۀ

 در مجـازات  اجرای و رساند می را همگانی معنای و شود می گفته مردم از بسیار جماعت

مردم باشـد،   آمد و  رفتمحل  یی است کهجا در ،مجرم نمودن حاضر معنای به ملأعام

 واژۀ امـا   ؛اسـت  مردم منظر در مجازات اجرای سپس شهر؛ مراکز و ها دانیم درجمله  از
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 مفهـوم  بدیناست.  پنهان و پوشیده مقابل در است که آشکار و ظاهر معنای به »علن«

 آن از دیگـر  اشـخاص  یـا  شـخص  نحـوی  به و خارج ،پوشیده حالت از امری که است

 این به توجه کند. با می کفایت نفر نیز چند شدن آگاه ، شدن علنی برای لذا ؛شوند مطلع

 هـر  زیـرا  ؛اسـت  »ملأعـام « از اعـم  »علن« مفهوم که شود می استنباط گونه این ،موارد

 نیسـت؛  صـادق  همیشـه  آن عکس ولی ؛است علنی گیرد، صورت ملأعام در که امری

 ملأعـام  در آنکـه  بدون است علنی و ارآشکصورت   به امری موارد از بسیاری در چراکه

کرده و معتقدند علـت   یتلق یرا احتراز در آیه مؤمن دیمفسران، ق یبرخ ،علاوه به  .باشد

حـد باشـند،    یمؤمنان شاهد اجـرا  ریاست که اگر غ نیمؤمن باشند ا دیناظران با نکهیا

  .)۲۱۸ ،۲، ج۱۳۷۳اسلام شود (فاضل مقداد،  آنان به دنیبسا مانع گرو  چه

هـای موجـود در روایـات [حاضـرین مـؤمن       آنچه از قیود اجرای مجازات و عبـارت 

 باشند، هر شخصی نباید حد را تماشا کند یا مشارکت کند، محلی در بیـرون شـهر و...]  

توان محـدودیت   که نمی است ملأعام ، مجاز دانستن اجرای مجازات درآید به دست می

مؤید آن کرد که منع  ه،دوضع شی مجازات برای ورودی حاضرین اجرارا که و نظارتی 

روایاتی است که برای اجرای علنی شروط و برای حاضر شوندگان شروطی مقرر کـرده  

بـاب  «عنـوان  بابى تحـت   »وسائل الشیعه«است. چنانچه در بحث اجراى حدود كتاب 

شـده گروهـى كـه     وجود دارد كه در آنجا بیـان » كراهت نظر و اجتماع مردم بر محدود

 یابند از افراد هرزه و تبهكار نباشـند. روزى امیرالمـؤمنین   اجراى حد حضور مى براى

حضـرت متوجـه شـدند كـه جمعیتـى جمـع        ،خواستند فردى را در بصره حـد بزننـد   مى

هـا بـراى نگـاه كـردن اجـراى حـد        اند. وقتى از علت آن سؤال كردند، گفتند ایـن  شده

هـا   ایـن  :هـا را دیدنـد، فرمودنـد    هـاى آن  تر رفتند و قیافه اند. وقتى حضرت نزدیک آمده

لاَ مَرْحَباً بِوُجُـوهٍ  «و فرمودند:  باشند  ینجااو نباید در موقع اجراى حد  اند نادرستافرادى 

جـز در مواقـع   ه ب؛ شوند هائى كه دیده نمى آفرین مباد چهره »لاَ تُرَى إِلاَّ عِنْدَ كُلِّ سَوْأَةٍ

، ٢٨ ج ،تـا]  [بـی  ،عـاملی حر؛ ٦٠٣، ح١٥٠، ص١٠، ج]تـا  بـی [ ،(شیخ طوسـی  یبد و زشت

هـا را دور كننـد؛    سپس دسـتور دادنـد آن   .)١از ابواب مقدمات حدود، ح ٢٢، باب٤٥ص

برند و این برایشان عـادت شـده و    که بر كسى حد جارى شود لذت مى ها از این زیرا آن

ى كردنـد.  لذا حضرت آنان را از ایـن كـار نه ـ   از بین رفته است؛ ها قبح مسئله براى آن
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انـد كـه سـزاوار اسـت تنهـا       بسیارى از فقیهان با توجه به همین روایات تصریح كـرده 

؛ ٧٠١، صق١٣٩٠(شیخ طوسـی،   ده در مراسم اجراى حد حضور یابندهای برگزی انسان

  .)٥٢٨، ص٢، جق١٤١٦شیخ طوسی، 

ذکر این نکته نیز ضروری است که مسئله اجرای علنی مجازات با مجازات تشـهیر،  

یتاً متفاوت است و نباید بین این دو خلط کرد، چه اینکه مجازات علنـی بـه کیفیـت    ماه

 ۀبر فلسـف بنـا که مجازات تشهیر که در فقـه آمـده،    اجرایی مجازات دلالت دارد، درحالی

آن! بدین توضیح که تشهیر مجـرم   ۀشده و خود نوعی مجازات است نه شیو خاصی بنا

و در برخـی   و معابر است برای معرفـی او بـه مـردم   ها  به معنای گرداندن او در خیابان

شهادت کذب، قاذف، محتال، قواد  :مانند .منظور شناساندن وی به مردم است  جرائم به

اتفاق فقها بـه مـردان اختصـاص دارد و در      ) و به٥٠٨ص، ١ج، ١٤٢٦، و ...(شاهرودی

تنقـیح منـاط   این اساس، ؛ بر )٤٠١ص، ٤١ج، ١٣٨٩شود (نجفی،  مورد زنان جاری نمی

 کردن موارد تشهیر در فقه و بسط آن با مسئله اجرای علنی مجازات، اشتباه است.

 ممجر ریو تحقعلنی مجازات 

اینکـه آیـا   تحقیر مجـرم اسـت.    مسئلۀسوال مهم دیگری که در این زمینه مطرح است 

شود؛ با کرامت انسانی مخالف نیست؟  که سبب تحقیر بزهکار می مجازاتاجرای علنی 

مشخص احکام اسلام در امر جرائم و مجازات  ه،جانب  اید گفت که در یک بررسی همهب

ت؛ اساس فطرت بشر و متناسب بـا مقتضـیات فطـری اوس ـ   بر ،که این مجازات شود می

العمـل او،   ذاتاً همواره از ضرر و نیستی گریزان است و در برابر هر آسیبی عکس ،انسان

یـد بـودن   أیتحب ذات، خواهان محبوبیت و مـورد   ۀبنا به انگیز ،دفاع است؛ و از طرفی

کـه   طـوری  ای برای تنظیم رفتار اجتماعی افراد است به وسیله ،دیگران است؛ و این خود

اعمال و کردار خود را مطابق برآیند نظر دیگران تنظیم نمایند و منتظـر قضـاوت آنـان    

برایشان  ،ر عرف باشدمقداری آنان در نظ مانند و هر آنچه موجب مخالفت و بی باقی می

، ایـن روش را بهتـرین و   حتی برخی اندیشـمندان غربـی  رو،  ازاین قبول است.  غیرقابل

باید از طبیعت تقدیر کنیم که « گویند: میو  ترین راه برای کیفر مجرمین، شناخته موفق

ترین اثر مجازات را ننـگ تحمـل مجـازات     برای مردم و بزرگ بلاخِجلَت را مانند یک 

  .)٢٠١ـ  ٢٠٢ص ،١٣٩٥(منتسکیو، » اده استقرار د
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تحقیرآمیز بودن و رسواکنندگی آن است؛ و بـه   ،مجازات جدانشدنی های از ویژگی یکی

 یمـنعکس اسـت. اجـرا    یـز اجـرا ن  ۀدر نحـو  یحت ،یرتحق این »بهارضا نور«ۀ دکتر گفت

 یـر حقت یـن اعمـال ا  منظور  به ی،های گروه ملأعام و انتشار حکم در رسانه مجازات در

از جـوهر مجـازات    یاما نمودار ؛جداست یفرک دنچند از ذات تحقیرآمیز بو است که هر

  .)٣٥٣، ص١٣٩١، بهاء نوررضا ( دهد را ارائه می

 یـر و تحق ییرسـوا  یـن رسواکنندگی را داراست و ا ۀخصیص یهر نوع مجازات ماهیتِ

جاسـت   ز همـین آورد و ا را به دنبال مـی  یگردد به ارتکاب جرم که سرزنش عموم برمی

عنـوان   بـه  دادسـتان  یپیگیـری از سـو    و قابل یعموم ۀجنب یکه ما اکثر جرائم را دارا

حـق   ین. جامعه ادانیم یم ـ  یخصوص یشاک یتشکا نِبدو یحت ـ  عمومِ جامعه یندهنما

یک تکلیف الهی و یـا  مثابه   که قانون را به یکس بااست که  خودش قائل شده یرا برا

معتقـد   »یـا سزار بکار«گونه که  برخورد کند. همان ،گرفته یدهناد یعقرارداد اجتما حتی

و اعتمـاد   یانید همشـهر أیتاست که بزهکار را از  ینشانه سرزنش عموم ،ییرسوا است

کنـد.   محـروم مـی   ،است یاجتماع یزندگان ۀآورند ای که پدید و احساس برادری یهنم

از جـرائم؛   یجامعه نسبت به برخ ـ گردد به تنفرِ مجازات برمی ین نحو از اجرایفلسفه ا

 یـد و دردنـاک را نبا  یبـدن  کیفرهایکه  کند گونه مطرح می آن را این یاکه بکار یا نکته

افتخـار   یـه اسـت و رنـج و درد ما   یجرائمی اجرا کرد که بر احساس غـرور متک ـ  ۀدربار

جرائم تمسخر و بدنامی است که غرور متعصبان  ینمتناسب ا فریهاست. برعکس، ک آن

هـای سرسـختانه و    تنهـا بـا کوشـش    ،شکند و اثـر آن  هم میتماشاگران در یررا با تحق

 یتحساس ـ ،از جـرائم  یهای جامعه نسبت به برخ درواقع شاخک شود. مصرانه آشکار می

 یبسـتگ  ،یتحساس ـ یندهد. ا هم نسبت به آن واکنش نشان می یداًدارد و شد یشتریب

یا میـدان کـاج   شهر  خمینی ۀتوان در حادث یآن را م ۀبه عرف جامعه دارد. نمون شدیدی

  ملأعام بود. اعدام در ،یناز مجرم یبرخ ۀکه حکم دادگاه دربار دید

زنندگان نبایـد مصـون    دیده است و لذا آسیب یبآس ،یافته در قبال جرم انجام ،جامعه

سزای عدم توجه به مقرراتـی اسـت کـه     ،از تحقیر فردی و اجتماعی باشند. این تحقیر

دارد، عدم رعایت تقدس حـریم   گذارد و حریم آن را محفوظ می به آن احترام می جامعه

شود تا متجاوزان به آن تنبیه شوند و بـا اعمـال مجـازات در مـورد      اجتماعی موجب می

  ها تحقیر شوند و سابقه زندگی آنان مخدوش شود. آن
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 ـ ؛از دو جهت سـودمند خواهـد بـود    ،مجازاتعلنی اجرا کردن  بازدارنـدگی   ۀاول از جنب

عمومی قبل از اجرای مجازات، هم از جهت شدت مجازات و هم از جهت تحقیری کـه  

 ـ  به سبب اجرای علنی آن ایجاد می بازدارنـدگی عمـومی کـه از     ۀشود؛ و همچنـین جنب

 ۀدهنـد  علاوه، اجرای علنی مجازات، نشـان  اجرای علنی مجازات بر عموم مردم دارد؛ به

در اجـرا،   یـت است که ایـن حتم  بطیرذ یها رف دستگاهدر اجرای مجازات از ط یتحتم

علاوه بر تأثیری که به خاطر نوع مجازات از جهت شدید یـا خفیـف بـودن دارد؛ خـود     

  دارای بازدارندگی از ارتکاب جرم است.

 ـ     البته ناگفته پیداست که زمانی مجازات کـردن انسـان    ۀهـا، بـا لحـاظ کـردن جنب

تـا  گناه باشـد و یـا    بی ،شود که شخص ان محسوب میآن، نگاه ابزاری به انس ۀبازدارند

امـا در مـورد جـرائم و     ؛مجازات با چنین ویژگی نبـوده باشـد  مستحق چنین این اندازه 

اثباتی خاصـی اسـت،    های یژگیبینی و مجازات که مربوط به رفتارهای خاص و با پیش

  .یستصحیح ن استدلالگونه  این

کرامت است، کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی.  انسان از دیدگاه اسلام، دارای دو نوع

کـه انسـان بـه     شود؛ یعنی همین کرامت ذاتی، تنها به اعتبار وابستگی انسانی کسب می

آید، فارغ از تعلقات اجتماعی، دینی، نژادی و رفتارهای او در زندگی، از حقوق و  دنیا می

رامت اکتسـابی، کرامتـی   ها است؛ اما ک گردد که کرامت یکی از آن مزایایی برخوردار می

است که با سیر تکامل معنوی و انجام کارهای نیک و خدمت به خلق و رعایت حقـوق  

ترین امتیـاز و شـرافت انسـان محسـوب      شود. کرامت اکتسابی، مهم دیگران، کسب می

  )٢٧٩ص ،١٣٧٠،یجعفر. (شود؛ زیرا برخاسته از اراده و خواست خود انسان است می

آمده است، در آنجا که خداونـد    دست  است که از قرآن به این مفهوم، یک مفهومی

رو، انسانی که تقوای الهی پیشه  این از) ٧٠ :اسراء( فرماید:  می

 ـ  ه دسـتورات  کند، خود را از گناه و معصیت حفظ کند، به حریم دیگران تجاوز نکنـد و ب

و در آن مسـیر   )١٣ :حجـرات ( الهی توجه داشته باشد،

د؛ اما اگر حرکت غاصبانه و سـبعانه  بیا حرکت کند، به کرامت والای اکتسابی دست می

انجام دهد، به حریم و حقوق دیگران تجاوز کنـد، جـرم و جنایـت مرتکـب شـود و بـه       
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دهـد، بلکـه از    از دسـت مـی  تنها کرامت اکتسابی خود را  قانون و شرع اهتمام نورزد، نه

تـر و از سـنگ نیـز     کنـد و از حیـوان پسـت    مرحله انسانی و کرامت ذاتی نیز سقوط می

  .)١٧٩: اعراف( شود تر می سخت

، از کنـد  هـا اثبـات مـی    لذا در اسلام، از همان راهی که کرامت ذاتی را برای انسـان 

را بـر   بشـر  یی کـه بن ـ شود، همان خدای ها سلب می همان راه نیز، این کرامت از انسان

لحاظ تکوینی برتری و کرامت داده، همان خدا نیز ایـن کرامـت را از    سایر موجودات از

  داند. تر می او سلب و او را حتی از حیوانات نیز گمراه

بـودن آن نیسـت، بلکـه بـه معنـای      ذاتی بودن این کرامـت، بـه معنـای جـاودان     

ها است و سرّ در آن توجـه بـه    انسان اکتسابی بودن آن و در مقابل کرامت اکتسابیغیر

آن کرامت است، نه اینکه بـدون لحـاظ کـردن معطـی آن، بخـواهیم آن را       ۀعطاکنند

  غیرقابل سلب بدانیم.

طور مطلق] مخالف با کرامت انسـانی بـدانیم، امـری     اینکه بخواهیم مجازات را [به

یی برای تربیت قوانین جزا: «نویسد می» شهید مطهری«پذیرفتنی نیست، همچنان که 

توانـد   چیز دیگری نمـی  ها، ضروری و لازم بوده، هیچ مجرمین و برقراری نظم در جامعه

جای مجازات، مجرم را بایـد تربیـت کـرد و      گویند به جانشین آن شود. اینکه برخی می

جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد نمـود، مغلطـه اسـت؛ تربیـت و ایجـاد دارالتأدیـب         به

همچنان  ؛کاهد مسلماً از میزان جرائم می ،زم و ضروری بوده؛ تربیت صحیحتردید لا بی

که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقـوع جـرائم بـوده، برقـراری نظامـات اجتمـاعی،       

هـا   یک از ایـن  کاهد، ولی هیچ نوبه خود از جرائم می اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز، به

ات عادلانـه، جانشـین کیفـر و مجـازات     گیرد؛ نـه تربیـت و نظام ـ   جای دیگری را نمی

هرانـدازه   شود و نه کیفر و مجازات، جانشین تربیت صحیح و نظام اجتمـاعی سـالم.   می

باز افـراد یـاغی و سـرکش پیـدا      ،تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد

خت و ها مجازات و کیفر است کـه احیانـاً بایـد س ـ    شوند که تنها راه جلوگیری از آن می

شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیـت صـحیح و اصـلاح جامعـه و از بـین      

توان تا حدود زیادی کاست و باید از بردن علل وقوع جرم از میزان جرائم و جنایات می

توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده ولی نمی ؛ها استفاده کرد این راه
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وقـت موفـق    یگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچیک از امور دو هیچ

نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سـایر وسـایل آموزشـی و پرورشـی،     

بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زنـدگی مـادی کنـونی،    

تنها جرائم را  نشود. تمدن امروز نه بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع

، ١٣٧٣ ،یمطهـر » (تر کـرده اسـت   تر و بزرگ ها را بیش مراتب، آن  کم نکرده، بلکه به

  .)٢٥٥ص، ١ج

در مـورد    کنـد. اجـرای رأفـت    وارد می  خود او لطمهِ  کرامت  ، به خاطی  شخص  اقدام

 »مرتضـی یدس« ازشـده اسـت کـه     اسـت. در تـاریخ نقـل     قسـاوت   شخص، نـوعی   این

قدر در اسلام دارای ارزش و احترام است که دیه آن پانصد دینـار   پرسیدند: دستی که آن

مرتضـی در  شـود؟ سید  ریـده مـی  است [نصف دیه انسان] چرا به خاطر یک ربع دینـار ب 

  جواب این شعر را سرود:

  »عِزُّ الامانةِ اَعلاها و اَرْخَصَها ذِلُّ الْخیانةِ فِافْهمٍ حِکمةَ الباری«

کـرد و ذلـت خیانـت بهـای آن را پـایین       یمتق یعنی عزت امانت آن دست را گران

  کـریم  در قـرآن  ).٣٧٩ص، ٤، ج١٣٨٠ ی،رازیش ـ (مکـارم  آورد، فلسفه حکم خدا را بدان

 مؤید این استدلال اسـت:    وجود دارد که  تعابیری

 و یا )١٧٩(اعراف: 

به تعبیـر قـرآن، گروهـی از مجـرمین و گناهکـاران، از مرحلـه انسـانیت و        ؛ )٧٤(بقره: 

تـر از نبـات و   هـا پـایین   تر و بلکه مقـام آن  پست  کرامت خود سقوط کرده و از حیوانات

از اجحـاف   توان ها می آن  تنها با محدود کردن  ین صورت است کهجماد شده است. در ا

 چنین افرادی وضـع   و سایر مجازات سخت، برای  شلاق  ماند. اصولاً  در امان  آنان  های

  خود حرمت  که  در مورد کسی  تازیانه  گوید: مجازات می  »عبدالقادرعوده«است. لذا   شده 

 م، ٢٠١٣(عـوده،  گردد او نمی  کسر شرافت  ت، موجباس  نکرده  را رعایت  خویش  انسانی

  .)٦٤٠ص، ١ج
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  سیاست کیفري ایران: مجازات علنی یا ملأعام

ای در اوایـل   طـور فزاینـده   ملأعام بـه  علیرغم فقدان تصریح قانونی، اجرای مجازات در

هـا و ایـرادات    گیـری  ) که به علـت موضـع  ٢٣٣ص ،١٣٩٠آغاز شد (مدنی،  ١٣٦٠سال 

سبب شـد تـا شـورای قضـایی در      ،ملأعام وقی متعدد به اجرای مجازات درفقهی و حق

) عـلاوه بـر محـدود کـردن     ١/٣/١٣٦٥ ـ/ب/ش  ٦٥/٩ای ( طی بخشنامه ١٣٦٥سال 

همـه    این های قضایی، لزوم اکتفا به موارد مصرح در قانون را خواستار شد. با خودسری

اجـرای   ١٣٦٦دام، در سـال  های منجر به اع ـ به دلیل ایجاد حساسیت نسبت به پرونده

های منتهی به صدور قصاص، اعدام و حدود سالب حیات را مشروط به بررسی و  پرونده

حـال، بـار    بـااین  .)١٤/٩/١٣٦٦ـ/ب/ش  ٦٦/٢٩ید نهایی شورای عالی قضایی کرد (تأی

در قـانون   ١٣٦٧به دلیل گسترش جرائم مـواد مخـدر، در سـال     ،دیگر با تغییر رویکرد

  .)٩و  ٦بینی شد (مواد  ملأعام پیش اجرای مجازات در ،د مخدرمبارزه با موا

با گذشت بیش از یک دهه از انقلاب اسلامی، علاوه بر ایرادات و ابهامات قبلی، بـا  

 ١٣٦٩حقوق بشری نیز مواجه شـد تـا جـایی کـه در سـال      المللی و  های بین حساسیت

کیفیـت اجـرای مجـازات    دارد تـا در   ای مقـرر مـی   رئیس وقت قوه قضاییه در بخشنامه

آن، مراتـب بـا رئـیس قـوه قضـاییه هماهنـگ شـود         آثـار سـوء  منظور جلوگیری از  به

هـای   های متعـدد در سـال   نامه که این امر نیز در بخش .)٢١/١١/١٣٦٩ ـ ٢٠١٨١/١(م/

سیر منفعلانه این رویه اجرایی، ناگهان  ،نیز با صراحت بیشتری تکرار شد ٧٧و  ٧١، ٧٠

 ـ ـ ٢٢٣٤٥/٨٠/١موجـب بخشـنامه شـماره     ر ریاسـت قـوه قضـاییه بـه    با توجه به تغیی

کـه بـه مراجــع قضـایی ضـمن لغـو ضـرورت فرســتادن        معکـوس شـد   ٢٣/١١/١٣٨٠

های محکومین به حد به دبیرخانه قوه قضاییه، دستور به لزوم تسریع در اجـرای   پرونده

  چنین مجازاتی داده شد.

جـازات موجـب شـد تـا بـالاخره      م یعلن ـ یالمللـی اجـرا   و بـین  یهای داخل بازتاب

 یعلن ـ یصـراحت اجـرا   بـه  یفـر یک یدادرس ـ نییدر قانون آ ۱۳۹۲در سال  ،گذار قانون

 ـقانون (مندرج در قسـمت کل  نیا ۴۹۹موجب ماده  مجازات را ممنوع اعلام کند؛ به  اتی

مجازات ممنـوع   یعلن یاجرا): «یتیترب و ینیو اقدامات تأم یفریاحکام ک یبخش اجرا

بـزه   یکه به لحاظ آثـار و تبعـات اجتمـاع    صورتی در ای یر موارد الزام قانوناست، مگر د
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 ـدادگاه خـود   گران،ید ای ری اوجت میبنحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و  ،یارتکاب  ای

 یعلن ـ یدهـد و اجـرا   صیتشـخ  یمجازات را ضرور یعلن یدادستان اجرا شنهادیبه پ

 ـگـذار در ا  شـود قـانون   ملاحظه مـی  طور که همان». کند حیمجازات را در رأى تصر  نی

 ـ مجازات به یگذاری کرده است؛ اصل عدم اجرا را پایه ییاصل و استثنا ،ماده  یطور علن

 ـدادگـاه   صیموکول به تشخ یو استثنا ایـن تغییـر تـدریجی در سیاسـت     دادسـتان.   ای

ه داجتناب قانونگذار از اجـرای مجـازات در ملأعـام بصـورت گسـتر      ،جنایی، در حقیقت

رویکردی حداقلی به اجرای علنی مجازات به منظور پرهیـز از حواشـی    سط قضات وتو

المللی و حقوق بشری بـوده اسـت؛ علیـرغم اینکـه بـا لحـاظ        ای و معضلات بین رسانه

  کردن استثناء در این ماده ضرورت اجرای علنی را بطور کامل نفی نکرده است.

  گیري بندي و نتیجه جمع

  :زیر استشده، به شرح   نتایج مجموع مباحث طرح

که انجـام   یا واسطه بزه به ،مجازات، ضمانت اجرای قواعد حقوقی است و مجرم. ١

 ؛ و بهترین حالت این حتمیت، اجرای علنی آن است.داده است، باید کیفر گردد

و خصوصاً اجرای برخـی حـدود، از آیـه دوم سـوره      مسئله اجرای علنی مجازات .٢

 ،طـور حـداقلی   وایات فقهـی قابـل اسـتنباط اسـت و بـه     مبارکه نور و همچنین برخی ر

 آید. مشروعیت آن در اسلام به دست می

 مخالفت با اجرای علنی مجازات و نگاه حقوق بشری به آن، تنهـا دیـدگاه مـورد   . ٣

شناسی نیست، علاوه بر اینکه امروزه حتـی   های جرم اساس آموزهدر این مسئله بر قبول

 زوال است.  ها بود، یک مکتب روبه روّج این آموزهمکتب دفاع اجتماعی نوین که م

ای که عدم توجه به آن ممکن اسـت خسـارت آفـرین باشـد، خلـط میـان        نکته. ٤

کـه منظـور حقیقـی از اجـرای علنـی،       ملأعام است اجرای علنی مجازات و مجازات در

 مستعد بودن محل برای حضور همگان است.

افزایش سطح امنیت  مانندید اجتماعی است، و فوا آثاراجرای علنی مجازات دارای . ٥

های ارتکاب جرم، مرهم نهادن  ینهزمیری دارندگان پذ عبرتاجتماعی و روانی در جامعه، 

 دار شده مردم، پیشگیری از تبانی احتمالی بین مجریان و مجرمان. یحهجربر قلوب 
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بازدارنـدگی   ۀباول از جن است:سودمند دیگر نیز  جهاتیاز  مجازاتعلنی اجرا کردن . ٦

عمومی قبل از اجرای مجازات، هم از جهت شدت مجازات و هم از جهت تحقیری کـه  

 ـ  به سبب اجرای علنی آن ایجاد می بازدارنـدگی عمـومی کـه از     ۀشود؛ و همچنـین جنب

 ۀدهنـد  علاوه، اجرای علنی مجازات، نشـان  اجرای علنی مجازات بر عموم مردم دارد؛ به

در اجـرا،   یـت است که ایـن حتم  بطیرذ یها ز طرف دستگاهدر اجرای مجازات ا یتحتم

علاوه بر تأثیری که به خاطر نوع مجازات از جهت شدید یـا خفیـف بـودن دارد؛ خـود     

 دارای بازدارندگی از ارتکاب جرم است.

زننـدگان نبایـد    دیـده اسـت و لـذا آسـیب     یبآس ـیافته   جامعه در قبال جرم انجام. ٧

اعی باشند. این تحقیر سزای عدم توجه به مقرراتی اسـت  مصون از تحقیر فردی و اجتم

  دارد. گذارد و حریم آن را محفوظ می که جامعه به آن احترام می

انسـان مجـرم،    مجازات مجرم، با حق کرامت انسانی منافات نـدارد، چـه اینکـه   . ٨

نکرده و با جرمی که مرتکب شده است، درواقـع حیثیـتش را     را حفظ  خود  خود، کرامت

 سـوء   نیـز نتیجـه   سلب حق در  ایمال کرده و کرامت خویش را از بین برده است و اینپ

 است. اختیار و رفتار خویش
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  ها نوشت پی

 ـ یحل سیادر .ک: ابنر ]١[  ـاصـغر مروار  یدر سرائر؛ عل  ـالفقه عینـاب یسلسـلة ال  د،ی  ة،ی

 ـاذهـب ال  یالـذ : «٢٣١ ص ،٢٣ ج روت،یب : یان الحضـور واجـب لقولـه تعـال     هی

؛ محقـق  »الوجـوب  یقتض ـیو لاخلاف انه امر والامر عنـدنا  » عذابهما هدشیول«

 حضـره یان  جـب ی و« ؛٢١٧ص :مصـر  ،یالکتاب العربالمختصر النافع، دار ،یحل

، ٢ج ،یمسـالک الافهـام، چـاپ سـنگ     ،یثـان  دی؛ شـه »سـتحب ی لی ـطائفـة و ق 

 ـ دیسـع  بـن  یـی حی؛ ٩٥، ص٩ج ة،ی ـشرح الروضة البه ،یثان دی؛ شه٤٣٠ص  ،یحل

  .٥٤٩ ص ،]تا یب[ ة،یالشهداء العلمدیمؤسسة س ع،یع للشراالجام

ر.ک: پروفسـور   .مجـازات برای بررسی نظریات موافقان و مخالفان علنی بودن  ]٢[

ترجمـه و  ، ٤٥٠ـ  ٤٠٠، صص ٢ ج گارو، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا،

  تهران: ابن سینا. ،نقابت یاءالدینض یقتطب

سـرائر،  ادریـس در کتـاب    ابن؛ ٣٧٤، ص٥لاف، جخر.ک: شیخ طوسی در کتاب   ]٣[

محقـق  ؛ ٩٦، ص٩الروضة البهیـة، ج شهید ثانی در کتاب ؛ ٤٥٣ ـ  ٤٥٤ ص ،٣ج

مرحـوم نجفـی در کتـاب    ؛ ٤٧٢، ص٢ط. ق) جریاض المسـائل ( حلی در کتاب 

تحریرالوسـیله،  در کتـاب  امام خمینـی ؛ ٣٥٣ ـ  ٣٥٥، ص٤١جواهر الكلام، ج

  .)٤٦٦، ص٢ج
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تهران: اکبر مهتدی، چاپ هشتم،  ، ترجمۀ علیوح القوانینر بارون،منتسکیو،  .١٥

  .١٣٩٥، کبیرامیر

دکتری  ۀ، تقریرات دورمباحثی در علوم جناییحسین،  نجفی ابرندآبادی، علی .١٦

  .١٣٨٦ ،بزهکارانشناسی، بازپروری  حقوق جزا و جرم

 اءیداراح :روتیب، الاسلام عیشرح شرا یجواهر الکلام ف ،نیمحمدحس ی،نجف .١٧

  .۱۳۸۹، یالعرب التراث

تهران: گنج  ، چاپ سی و چهارم،زمینه حقوق جرای عمومینوربهاء، رضا، .١٨

  .١٣٩١دانش، 

]١٩[ . Homicide rate: 1950  ـ 2002, fear of crime in the 

united states, FBI uniform crime report, 2002. 
   

  

 

  



 

  

  

  

  



 

  ییاسلاماسلام    تتو مصالح امو مصالح ام  ییملّملّ    منافعمنافع

  *ابوالحسن بکتاش

  دهچکی

  با منـافع  یتعارض کند، یدنبال م یاسلام  در سطح امّت »اسلامی یجمهور«که  یاهداف

 باشـد؛  یآن جامعه م ـ یها بر ارزش یمبتن یا در هر جامعه یملّ  ندارد؛ چرا که منافع یملّ

 ،یـدئولوژی و در قالـب ا  دهـد  یآن را شکل م یملّ  یتکه هو ییها و باورها همان ارزش

 هـا  گیری یمو تصم ها گذاری یاستها، در س گردد، این ارزش یعه مموجب انسجام آن جام

مراتـب   یهـا  از مؤلفـه  یـز دهنده است. ایـن اهـداف ن   جهت یوصول به اهداف ملّ یبرا

 کـه منـافع   یبا توجه به مراحل و سطوح مراتب ـ ی،از این رو روند؛ یبشمار م یملّ   منافع

 اسـلامی،   یجمهـور  ردهـای فـت؛ رویک گ توان یخود دارد، م یها نسبت به مؤلفه ی،ملّ  

 ،ملّـی    منـافع بـا اهـداف و    کند، یطلب م یاسلام  که در سطح امّت ینسبت به اقتضائات

    نخواهند داشت. یتعارض و منافات

  

مصـالح امّـت    یـدئولوژی، ا ملّـی،   یتهو ،ملّی   منافع ی،اسلام یجمهور :واژگان کلیدي

  .یاسلام 

                                                   
 Yasahebeman@yahoo.com ی؛انقلاب اسلام یشگرا ی،معارف اسلام یمدرس یدکتر .*
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  مقدمه

شـکل   اسـلامی  جمهـوری اسلامی به پیروزی رسید و نظـام   همان زمانی که انقلاب از

بـه خصـوص در    ،تحمل نظام ارزشی اسلام در حوزه سیاسـت  ]١[ای همواره عده ،گرفت

چنـین  آنهـا   .بر این دیدگاه اصرار دارنـد نیز و تاکنون  ندعرصه سیاست خارجی را نداشت

 »یکایـدئولوژ « گونـه موضـع  د از اتخـاذ هـر   بای ،ه در سیاست خارجیک کنند اظهار می

 از را ملّـی   منـافع  وهـا   هویـت  ،اسلامی  امتّ  آنان مدعی هستند که ساخت .ردکپرهیز 

 خصـلتی  ،ملّـی  جـای  به دینی بر این باورند که اساساً محوریت ،هم چنین ؛برد می بین

ی یک ـتوان گفت؛  می شود، به عبارتی منطبق ملّی هویت با تواند نمی و دارد یکایدئولوژ

جایگاه دیـن و   دربارۀاست که هایی  اختلاف دیدگاه ،ای نظری در این عرصهه از چالش

هـا و اعتقـادات    شـود؛ یعنـی ارزش   طبق دیدگاه آنان مطرح مـی  ملّی   منافعرابطه آن با 

و یـا جهـان    اسـلامی  امّت های مثبتی به اقتضائات  دینی که در قالب ایدئولوژی، پاسخ

رو، رویکـرد نظـام    مـا باشـد؛ از ایـن    ملّـی    منـافع توانـد تـأمین کننـده     اسلام دارد، نمی

های اسلامی در منطقـه، یـک امـر ایـدئولوژیک بـه       اسلامی در دفاع از جنبش جمهوری

اسلامی انجـام   آید و در راستای مواضع ایدئولوژیک، در تحقق و ساخت امتّ  حساب می

این ادعا باید بگـوئیم؛  کشور، هیچ سازگاری ندارد. در پاسخ به  ملّی   منافعگیرد که با  می

جامعـه   یـک هـای مطلـوب    هـا و آرمـان   آل چیزی جز تحقق ایده ملّی   منافعه کاز آنجا 

رود؛ از ایـن روی،   شـمار مـی   هـا از اهـداف ملّـی آن بـه     ها و آرمـان  و این ارزش نیست

 ۀجامع ـ یـک در  ملّـی    منـافع م؛ ما معتقد هسـتی باره وجود ندارد؛ چرا که  تعارضی در این

ارتبـاط و   ،و دینـی آن و نیـز مواضـع ایـدئولوژیک آن کشـور      ملّـی   هویـت با  ،یاسلام

امّـت  جامعه اسلامی را منـافی بـا مصـالح     یکدر  ملّی  منافعتوان  و نمی داردپیوستگی 

، برای تبیین این موضوع چند مفهوم اساسی را در ابتـدا توضـیح داده و   دانست اسلامی 

  پردازیم. میسپس به رفع تزاحم این دو مقوله 

  شناسی ایدئولوژي  مفهوم

لـی رفتـار انسـان را تعیـین     کل و طـرح  که شکری کایدئولوژی عبارت است از نظام ف

رفتارهـای   ۀلی هماهنگ دربـار کسلسله آراء  کی ،ایدئولوژی ،ند و به عبارت دیگرک یم
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 ای اندیشـه  ایـدئولوژی،  تعریـف،  ایـن  مطـابق  ).٣، ص١مصباح یزدی، جست (انسانی ا

[و یا یک جهـان   دین ملیام عکلی احکسیستم عنوان  آن را بهتوان  میکه  است زا عمل

ای اسـت   کننـده امـل  کجامع و مقوله  ،). ایدئولوژی٢٩ ص حساب آورد (همان،به  ]بینی

زنـدگی   و بـه بیـان دیگـر، فلسـفۀ    نامیده شده اسـت   »شریعت«ه در اصطلاح قرآن ک

طـرح   یـک لی، کتئوری  یکاست؛ یعنی  خیز و مجهز به منطق انتخابی، آگاهانه، آرمان

مال انسان و تأمین سعادت همگـانی  که هدف اصلی آن ک ،جامع و هماهنگ و منسجم

 زیـرا  ؛اسـت گریزناپذیر یک ضرورت  ،در جامعه ما معتقدیم ایدئولوژی ی،رو از این ؛است

بـه   یکخصـلتی ایـدئولوژ   ،شود می وارد هاه به ساحت باید و نبایدکاندیشه به محض آن

ایـدئولوژی   یـک ه از تنگناهـای  ک ـگیرد، به همـین دلیـل حتـی اندیشـمندانی      می ودخ

    اند. شده تری طپذیرای ایدئولوژی بسی ،ناخودآگاهاند  گریخته

  ملّی  هویت

ه وجود آن بـرای اجتمـاع و پیشـرفت آن    کیکی از موضوعات اجتماعی است  »هویت«

پیشرفت و اطراف خود، لازمۀ و جهان  دشناخت از خو، در حقیقت .ضرورت دارد ،جامعه

از  ،از خود بیگـانگی و یـا بحـران هویـت     در مقابل،و د آی می تعالی آن جامعه به حساب

 ت بـه سـوی پیشـرفت و تعـالی جلـوگیری     کرسیدن جامعه به اهداف آرمانی خود و حر

و نـامتغیر بـین    کیعنی روح مشـتر  ؛ملیّ  هویت ،در تعریف هویت گفته شده است .کند می

ه به دلیل نژادی، تربیتی، اقلیمی و ... دسـت بـه   کچیزی ؛ ملت یکمختلف تاریخ  های نسل

بـا  هـا،   خویها و  ند. این خصلتک یملت را به هم وصل م یکشود و دو سر تاریخ  دست می

همـواره وجـود دارنـد و از بـین     ولی  ؛یابند ه در ادوار تاریخی گوناگون شدت و ضعف میکآن

 ـ، آن تهویدر تعریفی از . روند نمی هـر فـرد و قـوم یـا ملـت بـه        ۀرا پاسخگویی آگاهان

د که از خود دارد؛ که بوده؟ چه بوده؟ کجا بوده؟ و چه هست؟ ایـن  ندان هایی می پرسش

کـه در اعضـای یـک    است از عوامل عینی و ذهنی و فرهنگی ای  ویژه ، مجموعۀهویت

هویـت چـارچوبی   رتی و بـه عبـا  کنـد،   مـی  متمایزها  یابد و از سایر ملّت می ملّت تجلّی

که بیشتر شکلی از آگاهی به خود، به جامعه، به فرهنگ، به تاریخ و بـه آینـده    ستپویا

را کـه  هـایی   و دانـش هـا   ها، گـرایش  ارزش معیار شهید مطهریالبته  .کند می را القا
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هـا   و رشد این ملـت  ملّیپذیرند و پس از چندی در تحول تاریخی و سیر تکا ها می ملت

از روی رغبـت،   ،مشروط به پذیرش آن عناصـر  ،شود را می ملّی  هویتمفهوم تبدیل به 

ملّـی   هویت ، که این نگاه دربارۀ)٦٧، ص١٤، ج١٣٨٣مطهری، رک. (داند  می آزادی و اختیار

  بسیار ارزنده است. و نیز توجه به دخالت عنصر آزادی و اختیار در پذیرش آن،

  ملّی  منافع

از جملـه سیاسـت   هـا،   گـذاری  ننده تصـمیمات و سیاسـت  ک همواره تعیین »ملّی  منافع«

 .آیـد  مـی  شـمار  لیـدی و حیـاتی آن بـه   کو از عناصر شود  میشورها محسوب کخارجی 

ننـد  ک یبعضی آن را در حفظ موجودیت، استقلال، تمامیت ارضـی و امنیـت خلاصـه م ـ   

 بلکـه  ،د کردرا به این چند مؤلفه محدو ملّی  منافعالبته نباید  .)١٧٦، ص١٣٧٠عامری، (

 دفـاع  ،نفـوذ  منطقه اقتصادی، توسعههمچون؛  از اهداف وسیعی باید آن را شامل حیطۀ

  منـافع تـا جـایی کـه    ، شود می ...و مرزها از خارج در خود اتباعها و نیز دفاع از  ارزش از

» کند می تلاش آنها به دستیابی برای ملّت یک که ماندگاری و عامهای  هدف« را ملّی

، محـدود  ملّی  منافعاند، که بدون تردید با این تعاریف،  دانسته )٣٨، ص١٣٧٤روشندل، (

شـود؛ بلکـه هـر آن چـه کـه       نمی حفظ موجودیت، استقلال، تمامیت ارضی و امنیتبه 

 ملّـی   منـافع شود و این بسط و گستره  رود را شامل می جزیی از اهداف ملّی به شمار می

دارای بـار ارزشـی اسـت و هـر یـک از       ملّـی   فعمنـا به این دلیل است که اولاً، مفهوم 

باشـند؛ ثانیـاً، رابطـه مسـتقیمی میـان       می ملّی  منافعها، دارای برداشت خاصی از  دولت

هـا از قـدرت و توانـایی وجـود دارد؛      و میزان برخورداری دولت ملّی  منافعحوزۀ اطلاق 

 ملّـی   منافعها و  هدفهای نظام، امکان دارد، تعریف مجددی از  یعنی با افزایش قابلیت

هـای سـاختاری و مختصـات نظـام      ، براسـاس ویژگـی  ملّـی   منـافع به عمل آید، ثالثـاً،  

  ).٣٢٤، ص١٣٨٧بابایی،  شود (علی ایدئولوژیک، تعبیر و تفسیر می
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  مصلحت

ای، از آن بـه   طلبی است که در کلام محاوره به معنای سودجویی و منفعت» مصلحت«

کنند؛ لکن معنا و کاربرد صـحیح کلمـه و    ویی تعبیر میج اندیشی و یا مصلحت مصلحت

مفهوم مصلحت، زمانی است که در مقابل و در تضاد با کلمه و مفهوم مفسده قرار گیرد. 

باید توجه داشته باشیم که تمامی اوامر و نواهی خداوند و امور شرعیه، دارای مصلحت و 

میان تـزاحم و تعـارض دو   برای رفع و برداشتن مفسده است؛ مصلحت آن است که در 

امر، جانب امر حیاتی و در میان اهم و مهم نیز، جانب اهم را گرفتن است و یا به عبارتی، 

ها، آنچه کـه دربـارۀ    مصلحت معنایی را که به حق سزاوارتر است گویند؛ یعنی ما انسان

 آن هـر  معنـای  بـه  تحقق حق، ممکن و سزاوارتر است را انجام بدهیم. این مصـلحت، 

 اگر بنابراین بیاورد، ارمغان به انسان برای را »اتم کمال« و »اکثر خیر« که است زیچی

 صـورت،  ایـن  غیر در و مصلحت موافق گردید، اکثر کمال و خیر تحقق به منجر عملی

جـویی و   خواهد بود، البتـه ایـن معنـای مصـلحت، بـا آن معنـای مصـلحت        آن مخالف

  ها تفاوت دارد. رود فرسنگ ر میای بکا اندیشی که در کلام محاوره مصلحت

   اسلامی  امت 

کنـد بـه سـوي     مـي قصد است، یأمّ للهدف : قصـد   یبه معنا »امّ« از مادۀ» امّت« واژۀ

به  ،در قرآن ) امّت٩٢(انبیاء:  هدف،

یـک   یاست که افـراد آن دارا  یمنظور جماعت و دارند که جهت واحداست  یجمعمعنی 

باشـد  برقرار میان افراد  یواحد ۀرابط ،این مقصد واحد یمقصد و یک هدف باشند و برا

. امّت به معنای خاص آن، عبارت است از؛ گروهـی از  )١٨٥ ص ،٢ج، ١٣٧٢، یطباطبائ(

هـد کـه در رهبـری    د ها را به هـم پیونـد مـی    های مشترکی، آن مردم که باور به ارزش

البتـه   ).١٣، ص١٣٩٧اراکـی،  (یابنـد   یکپارچه و نظامی منسجم برای زندگی، پیکره مـی 

و طبـق ایـن   پیـامبر باشـند     یـک   زیر پرچم هدایت  هکدانند  می  ای جامعهرا  برخی امّت

  آنـان   بـرای  ،خداونـد   هک ـشـود   گفته می  از مردم  ، به جماعتی در اصطلاح» امّت«نگاه، 

و   بسـته   رو، با خداونـد پیمـان   و از ایناند   آورده  او ایمان به   و آنان  ردهک  مبعوث  یپیامبر
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 فرمایـد:  می خدای متعال ؛اند با او ارتباط یافته

 ):ن پروردگـار شـما   واحدی است و م امّتشما،  امّتاین  ؛)٥٢ مؤمنون

  من بپرهیزید. )مخالفت فرمان(هستم، پس از 

  و هویت دینی ملّی  منافعتطبیق 

و ایـدئولوژیک بـودن    ملّـی   منـافع هایی که در رابطه با  به منظور تبیین مباحث و چالش

را از دو منظـر   ملّی  منافعشود، در ابتدا  اسلامی مطرح می  ها در جمهوری گذاری سیاست

  منافعدهیم از یک سو دیدگاهی است که براساس مفاهیم هنجاری،  قرار میمورد مطالعه 

داند و از منظر دیگر دیدگاهی  های یک کشور می ها و آرمان آل ای از ایده را مجموعه ملّی

را بـر   ملّـی   منافعهای یک جامعه،   است که با یک نگاه توصیفی و بدون توجّه به ارزش

اسلامی ایران، همانند دیگر   جمهوری ملّی  منافعکند.  مصادیق عینی و واقعی منطبق می

اند؛ منـابع مـادی بـه معنـای      کشورها از دو دسته از عناصر مادی و معنوی تشکیل شده

شرایط یا امتیازات ملموس و عینی، مانند تمامیـت ارضـی و توسـعه اقتصـادی اسـت و      

ملّی و ایـدئولوژی   تهایی مانند فرهنگ، استقلال، حاکمی عناصر معنوی آن شامل ارزش

یا نظام ارزشی است. در این میان، آنچه که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیـرد،  

ای کـه   در یک جامعه است. به گونـه  ملّی  هویتبا  ملّی  منافعارتباط و به هم پیوستگی 

، ملّی  منافعیک جامعه نیست، بلکه اساساً، شناخت  ملّی  هویت، نه تنها جدا از ملّی  منافع

در یـک جامعـه، بـا     ملّی  منافعباشد، به عبارت دیگر  مبتنی بر شناخت همین هویت می

و  ملّی  هویتیک کشور، مستلزم درک  ملّی  منافعشود و درک  آن تعریف می ملّی  هویت

هـای انسـانی و    ای از ارزش های یک جامعه است. این هویت مجموعـه  برآمده از ارزش

انـد، بـدون تردیـد     باور دارند و با آن رفتار خود را شـکل داده  دینی است که مردم آن را

های مردم آن ملت دانست، چنانکـه مقـام    را دور از هویت و ارزش ملّی  منافعتوان  نمی

هستند که با هویّـت ملّـت در    ملّی  منافع واقعاً ،منافع وقتی  آن«معظم رهبری فرمودند: 

 ملّـی   هویـت بایسـتی بـا    ملّی  منافع«). ٢٢/٢/٩٦(مقام معظم رهبری، » تعارض نباشند

  هویـت «(همـان)،  » قرار بگیرد ملّی  منافع تابع ،ملّی  هویتتطبیق داده بشود، نه اینکه 
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دار در تاریخ، و انقلابی؛  شود؟ ما ملتّی هستیم مسلمان، ریشه جوری تعریف می ما چه ملّی

عنصـر اصـلی     بودن ما سهاین هویت ما است. مسلمانی ما، عمق تاریخی ما و انقلابی 

بـا   ملّـی   هویـت (همان)؛ بـه بیـان دیگـر،    » دهد است که هویّت ملّت ما را تشکیل می

ای از  فرهنگ یک جامعه، بـه خصـوص جامعـه مـا، آمیختـه     فرهنگ، گره خورده است و 

مردم مـا   ملّی  هویتهای انسانی و دینی و رفتارهای برآمده از آن است که  باورها و ارزش

توانـد هـویتی    باید توجه داشت که تنها، عوامل مادی نمـی  بنابرایناده است. را شکل د

است را پدید آورد؛ چرا که هویت جمعی، باید بار فرهنگـی   ملّی  هویتجمعی که همان 

تواند این هویت را ایجاد کند؛ زیرا  داشته باشد، برای مثال؛ منافع اقتصادی مشترک، نمی

منافع اقتصادی، از سرزمین خود دفاع کرده و جـان   کس حاضر نیست تنها به دلیل هیچ

کس حاضر نیست که منحصراً، به دلیل منافع حقوقی، بـا   خود را به خطر اندازد، یا هیچ

ای کـه در راه آن بجنگـد و از جـان، مایـه      دیگری به وحدت و یگانگی برسد، به گونـه 

تصادی نیست، بلکـه  سازد، منافع مادی و اق بگذارد، پس آنچه وجه اساسی هویت را می

گیری هویـت هسـتند؛ بنـابراین،     ابعاد معنوی به طور جدی از عوامل تأثیرگذار بر شکل

تـرین منبـع هویـت دانسـت؛ زیـرا فرهنـگ، توانـایی         ترین و غنـی  فرهنگ را باید مهم

ها به متمایز بودن و ادغام شدن در جمع دارد؛ بـه بیـان    چشمگیری در تأمین نیاز انسان

انسجام بخش است و شـیوۀ زنـدگی   آفرین و در عین حال،  منبعی تفاوتدیگر، فرهنگ، 

هـا   کند، بلکه به زندگی انسان یابی را فراهم می سازد که نه تنها امکان هویت خاصی را می

اساسـاً فرهنـگ و جامعـه، هویـت و     «فرمودنـد:   دهد، چنانکه امام خمینی نیز معنا می

). البتـه  ٢٤٣ ص ،١٥، ج١٣٧٨(امام خمینی،  »دهد ..... موجودیت آن جامعه را تشکیل می

جا، معطوف به فرهنگ دینی است که بـدون تردیـد، فرهنـگ اسـلامی و      سخن در این

تـوان گفـت    خصوصاً شیعی به حدی در ایران در طول اعصار ریشه دوانده است که می

در این رابطـه   استاد شهید مرتضی مطهری. جزئی از هویت این مرز و بوم شده است

هویت فرهنگی یک ملت، آن فرهنگی است که در جانش ریشه دوانیده است و «گوید:  می

توانیم  ). به همین دلیل می٩٣، ص١٣٨٠مطهری، » (این مردم، اسلام است... ملّی  هویت

هـر جامعـه،    ملّی  هویتکند و  ، فرهنگ، نقش بسیار مهمی ایفا میملّی  هویتدر  بگوئیم:
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باشد و آنچه که در فرهنگ جامعۀ ما بیشتر نمایـان   عه میمطابق فرهنگ حاکم بر آن جام

به  بدین خاطر که فرهنگ ایرانی با ورود فرهنگ اسلامی است، اسلامی بودن آن است،

هـا و رفتارهـا و... را در فرهنـگ خـود جـای داد؛ زیـرا        تکامل رسید و بهترین گـرایش 

. فرهنـگ اسـلامی،   ها، فرهنگ الهی و اسـلامی اسـت   ترین فرهنگ ترین و کامل عالی

ای است و نکتۀ اساسـی ایـن    های ارزشی فرا مکانی، فرا زمانی و فرا منطقه دارای جنبه

است که با ورود اسلام به ایران و پذیرش فرهنگ اسلامی از سوی مردم ایران و تکوین 

فرهنگ ایرانی ـ اسلامی این فرهنگ جای بسیاری از نظایر خود در سنت کهن پیش از 

  هویـت  از هرگاه که شد آمیخته هم در چنان اسلامی و ایرانی فت. و هویتاسلام را گر

به عبـارتی، در  شود. و  نیز مطرح می اسلامی ناگزیر، هویت آید، می میان به سخن ،ملّی

ها به معنی نفـی   ، هویت اسلامی نهفته است. البته تأکید بر یکی از این هویتملّی  هویت

هویت فرهنگی یک ملـت، آن فرهنگـی   نیست که دیگری نیست؛ لکن بر کسی پوشیده 

  این مردم، اسلام است.  ملّی  هویتاست که در جانش ریشه دوانیده است و 

هـای   تـوان ایـن هویـت برآمـده از ارزش     ، نمیملّی  منافعتوجه به با بر همین اساس، 

از آن بیگانـه  هـایی   را بـا مؤلفـه   ملـّی   منـافع دینی را نادیده انگاشت و بدون ملاحظه آن، 

برنامـه عمـل و یـا بایـد و     «اگر بـه صـورت    ،و باورهاها  همین ارزش؛ زیرا ترسیم کرد

باشـند کـه    مـی  همـان ایـدئولوژی   ،مطرح شوند، در واقع» نبایدهایی در تصمیم گیری

آن را تعیـین جهـت    ،و به عبارتیاند  جامعه را منسجم نموده و اهداف آن را معین کرده

این همان نکته اساسی است که  و ضروری استای  هر جامعه برایامر، که این اند  داده

تـوانیم   مـی  در سـایه اسـلام، مـا   «فرمودنـد:  کردنـد و  درباره آن تأکید  امام خمینی

  .)٣٥ ص ،١٣٨٨امام خمینی، (» مملکت خودمان را حفظ کنیم

 ـ  های آن،  و ارزشچون دین دیگر، از طرفی  ، ملّـی  ۀباعث تقویـت معنویـت و روحی

و گسترش حوزه مشروعیت نظـام سیاسـی    ملّیها و وحدت  داف و استراتژیانسجام اه

  منـافع جهت حفظ های اساسی در  ی از گزینهیک عنوان بهتواند  می بدون تردید،، شود می

شـور بـا   کهـر   ملّـی   منـافع ، چنانکه پیش از این گفتیم؛ محسوب گرددشور ک یک ملّی

مصلحت و شود،  شور تعریف میکن های خاص هما توجّه به موقعیت، فرهنگ و ویژگی

هـای آن   ام دینـی و ارزش ک ـاح ایخواهـان اجـر   آن ه مردمکشور ک یک ملّیو منفعت 
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 عنـوان  بهدینی را های  ارزش ،شور نیزکند تا دولتمردان آن ک یباشند، قطعاً ایجاب م می

ه شور خود پاس دارند، این نکته آن چیزی اسـت ک ـ ک ملّی  منافع از ابعاد گستردۀ بُعدی

نظـر در مسـائل و روابـط     صاحب  رئالیستیک  عنوان به» هانس مورگنتا«افرادی چون 

 یـک هـای   ای از آرمـان  آمیـزه  ملّی  منافعکه  است به آن توجه کرده و معتقد ،الملل نبی

از  .)١١١، ص١٣٧٢کـاظمی،  (شود  ها تدوین و اجراء می ومتکه توسط حکشور است ک

یـک   ملّـی  هویـت  بـر  حـاکم  هـای  ارزش و اصول ساسبرارا  ملّی  منافع اگر این روی،

فرامـرزی   اقـدامات  از بسـیاری  ارزیـابی  از درستی درک یمتوان می ،نمائیم تعریف کشور

آن ـ بـه    راهبـردی  تصـمیمات  از بسـیاری  چرایـی  واسـلامی داشـته باشـیم     جمهوری

  را به شیوۀ درست و منطقی تحلیل کنیم. ـ اسلامی امّت خصوص دربارۀ 

  اسلامی  امت و مصالح  ملّی  افعمنتطابق 

 نیست، خاک و جغرافیا تنها ،مقصود ،آید می میان به سخن اسلامی منافع ایران از وقتی

 تعریـف  قابل ،حیات ۀسابق دهه یک از کمتر با هایی دولت برای ها مشخصه این چرا که

از  نیـز  تمـدنی  و هویتی جنس از دیگری های شاخصه ها، شاخصه این بر است و علاوه

 جغرافیـایی  مرزهـای  از صیانت و حفظ تنها . در این میانباشد می ملت یکجمله منافع 

کـه یکـی از    ،مـا  وجـودی  امنیـت حفـظ   بلکـه  نیسـت، مطـرح   مرز و بوم این زمینی و

 اسلامی ایران تمدنی و هویتی کیان از رود و حراست می به شمار ملّی  منافعهای  مؤلفه

 پرمعنـاتر  را ایران هویتی بافت نیز اسلامی انقلاب و لاماس ،اینها بر علاوهمطرح است. 

 ؛همچـون  ،حیـاتی آن  یاه ـ شاخصـه  بر علاوه ما ملّی  منافعحفظ  بنابراین ؛است کرده

 و دینـی  ،ملّـی  هویـت  از حراسـت حفـظ و   قالـب  یقینـاً در  .،ارضی، امنیت و... تمامیت

و رویکرد ایـدئولوژیک   اسلامی  امّتتوجه به مصالح  ،روی از این ،یابد می معنا ما انقلابی

  .دانیم می ملّی  منافعدر عرصه سیاست را منطبق بر 

و  آرمان نهایی اسلام دربارۀ مناسبات انسانی، رسیدن به امتّ واحـد بشـری اسـت    گرچه

از اهمیت بالایی برخوردار اسـت؛ لکـن نکتـۀ اساسـی      اسلامی امتّ در همین راستا، مصالح 

ت و به نسبت دسترسی به این مقاصد، باید اهداف مـورد نظـر را   به میزان اهمی این است که

 منـافع « ،»وجـودی و حیـاتی   منـافع « سـطح  سه در ملیّ  منافع،  بندی کرد؛ از این روی رتبه
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بایسـت بـرای    و از ایـن منظـر مـی    شـود  رتبه بندی مـی  »جهانی منافع« و »مهم و اساسی

ماننـد اسـتقلال سیاسـی و تمامیـت     » منافع وجودی و حیـاتی «دستیابی و حفظ آن کوشید. 

هایی بدانیم که بقاء و ادامه حیات کشور، بـه آن بسـتگی دارد و بـدون آنهـا،      ارضی را ارزش

ی یهـا  آن دسـته از ارزش » منـافع اساسـی  «گیرد.  میموجودیت کشور در معرض خطر قرار 

ت اقتصـادی  هستند که با وجود اهمیتّ زیاد، قابل مصالحه هستند، از جمله: توسعه و پیشـرف 

و نیـز   اسـلامی  امتّ مصالح » منافع جهانی«های روز دنیا. در نهایت  و برخورداری از فناوری

  گیرد. حضور و عضویت در مجامع جهانی را در برمی

 دسترسـی بـه مقاصـد و نیـز از نظـر      نظـر  از ملّی  منافع ،همانگونه که اشاره کردیم

در  اسـلامی  امّـت  مصـالح  که  به ایناست و با توجه  آن، دارای سطوح و مراتبی اهمیت

شـمرده   ملّـی   منـافع از  ،شـود  مـی  انسانی و اسلامی ما تعریفهای  و ارزش ملّیاهداف 

بـه   ،تزاحمی نداشته باشد، چرا که این سطوح ملّی  منافعتواند با سطوح دیگر  می شده و

ده و در قابـل تحقـق بـو    ،و در مرتبه خوداند  دیده شده »قدر مقدور«میزان دسترسی و 

 نبایـد  ملّـی   منـافع  آن چـه کـه دربـارۀ    این مرتبه با سطوح دیگر مزاحمتی ندارند؛ البته

 ـها  گیری گیری تصمیم غفلت نمود، این است که جهت امّـت  مین اقتضـائات  أنسبت به ت

انسـانی و دینـی   هـای   ما از ارزش ۀملّت بوده و در جامعهای  برخاسته از ارزش اسلامی 

باشـند و در   مـی  مـا  ملّـی   هویـت بخشی از قوام دهنـده   ،حقیقتمحسوب گردیده و در 

 .آیند می به شمار ملّی  منافعهای  یکی از مؤلفه عنوان به ملّیراستای دستیابی به اهداف 

 و آنچه را که برخی از مصالح طلبها  در امکان رفع تزاحم بین انتظارات و خواسته البته

اصـل  «بـه  گیرد، با توجـه   می ملاک عمل قرارزیرا آن چه  ؛کند تردیدی وجود ندارد می

نظـام   لازم اسـت اشـاره نمـائیم کـه    تبیـین ایـن موضـوع    ، بـرای  اسـت » قدر مقـدور 

 برای ملّی،به خصوص برای رسیدن به اهداف  ملّی  منافعبرای حفظ  اسلامی، جمهوری

  عمنافو دارد، چنانکه برای حفظ  داشته به اصول و قواعدی توجه ،عقلانی گیری تصمیم

نظـام و   حفـظ  ۀدربـار این اصل  است کهلازم  »مهم بر اهم تقدم« اصل به توجه ،ملّی

 حفـظ  بـالای  اهمیت درباره ،که امام خمینی همانطورجاری است،  ،القرای اسلام امّ

 در که وضعی این با و عصر این در اسلامی جمهوری نظام حفظ مسئله«: فرمودند نظام

 آن بـه  چیـز  هـیچ  کـه  اسـت  شـرعی  و عقلـی  واجبـات  اهمّ از.... شود می مشاهده دنیا
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هـای   ایران متعلـق بـه همـه ملّـت     اسلامی جمهوریاقتدار و اعتبار و  کند نمی مزاحمت

هـای   اسلامی است و دفاع از ملّت قهرمان و دلاور ایران در حقیقت دفاع از همـه ملّـت  

 منـافع  اصل؛« فرمایند: و نیز می ).٣٤٥، ص٢٠، ج١٣٧٨خمینی،  (امام» تحت ستم است

یـا در   ).٤٧٤، ص٥همـان، ج (» دشـو  رعایـت  وجه بهترین به باید که است ایران ملّت

سیاست خارجی ما بایـد برمبنـای حفـظ آزادی، اسـتقلال و     «...فرمایند:  می جای دیگر

دهـد در   مـی  این نشـان . )٤١٤ص، ٤ج ،(همان» حفظ مصالح و منافع ملّت ایران باشد

چه در سیاست داخلی و چـه سیاسـت خـارجی،     ،صه عملو نیز در عرها  گذاری سیاست

منافاتی با اهداف و  ،لازم است و این مهم ملّی  منافعرعایت سطوح، مراحل و یا مراتب 

  ندارد. اسلامی جمهوریانقلاب و نظام های  آرمان

 میـزان  بـه  هرکسـی  تـوان گفـت:   مـی » مقدور قدر به عمل« چنین با توجه به اصل هم

). ٢٨٦(بقـره:    کند عمل آن به و باید دارد تکلیف توانش

 منتهـا،  هسـتیم،  مکلّـف ... کشـور  همـه  و مـا  همـه «: فرمودند خمینی امام برای همین

). در همـین راسـتا   ١٠٨ ص ،١٥، ج١٣٧٨(امام خمینی، » است که مقدور مقداری به هرکس

امـور، مـورد    بـودن  تـدریجی  اصـل  همان ای »تدریج« یابی به اهداف ملیّ، اصل برای دست

اسـت کـه   » عمـل بـه قـدر مقـدور    «با توجه به اصـل  گیرد، امام خمینی اهمیت قرار می

) و بـا  ٤٨٥،ص١٩(همـان، ج » دانـیم  مـا دفـاع از همـه مسـلمین را لازم مـی     «فرمایند:  می

دفـاع از بـلاد مسـلمین و دفـاع از همـۀ      «فرماینـد:   ملاحظه اصل تدریجی بودن امـور مـی  

حیثیات مسلمین امری است لازم و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی و دفـاع از مسـلمین   

ــیم ــا کن ــان، ج» مهی ــی ). «٤٨٦، ص٢٠(هم ــلام م ــه صــراحت اع ــن ب ــه  م ــنم ک  ]در[ک

اسلامی ایران، با تمام وجود، برای هویـت اسـلامی مسـلمانان در سراسـر جهـان       جمهوری

اسـلامی ایـران، بـرای همیشـه      کنیم کـه جمهـوری   کنیم.... ما اعلام می سرمایه گذاری می

  ).٩١، ص٢١(همان، ج» حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است

و احیاناً تـزاحم بـین ایـن     اسلامی امّت و مصالح  ملّی  منافعارتباط  تبیین مبحثدر 

 ،و قواعد دینـی در اسـلام  ها  ارزش ،دیگری که باید توجه داشت این است که ۀنکت ،دو

یعنـی همانگونـه کـه نیازهـای انسـان بـه دو بخـش        ؛ دو گونه قابل تقسیم هستندبه 
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گـروه  دو بـه  و قواعد دینی در اسلام نیـز  ها  شوند، ارزش تقسیم می »متغیر«و  »ثابت«

  و برخـی دیگـر تحـت    » احکام ثابت«تحت عنوان  باشند؛ برخی از آنها می تقسیمقابل 

رات متغیر و هماهنگ بـا شـرایط و   همان مقرّ ،، در واقعباشند می» راحکام متغی«عنوان 

تواند در راسـتای   در هر عصر می م اسلامیکه حاکانی هستند کهای زمانی و م ضرورت

آن را وضع نماید و به تناسب  ،های اجتماعی بر حسب ضرورت ،های دینی اجرای ارزش

بـه سـطوح و   همین ثابت و متغیر بودن احکام و اختیاراتِ حاکم اسلامی و نیز با توجـه  

سازگار نمود، همانگونـه   اسلامی امّت را با مصالح  ملّی  منافعتوان  می ملّی  منافعمراتب 

ام و ک ـکند که اجرای بعضی از اح می که اشاره کردیم، گاهی حفظ نظام اسلامی ایجاب

با توجّه به گره خوردن سرنوشت و نظـام   ،البته این امر ،به نحوی متأخر باشدها،  ارزش

، خمینـی حضـرت امـام    از این روی،  باشد، می با حفظ دین اسلام اسلامی جمهوری

ضـمن اشـاره   رده و کارزش برتر معرفی  عنوان بهحفظ نظام را همپایه با حفظ اسلام و 

فرماینـد:   اسـت مـی   بالاتر از تمـام فـرایض  است  ای ضهیفریک حفظ اسلام  به این که

چنانکه و  )٣٢٩، ص١٥همان، ج(» حفظ این جمهورى اسلامى از اعظم فرایض است«

در ایـن   اسلامی جمهوریحفظ نظام «پیشتر آوردیم، ایشان بر این نکته تأکید دارند که 

از اهم واجبات عقلی و شـرعی اسـت    ،شود ه در دنیا مشاهده میکعصر و با این وضعی 

توانـد   می این ملاحظات. )١٠٦، ص١٩همان، ج(» ندک یه هیچ چیز با آن مزاحمت نمک

دینی و یا به اصطلاح ایدئولوژیک های  تزاحم ارزشی این مهم باشد که در فرض اگوی

 یـک ، در واقع این تزاحم به معنای تـزاحم اجـزاء   ملّی  منافعهای اساسی  با دیگر گزینه

ه با توجّه به تقدم و تأخّر مراتب و سطوح آن، بایـد در  کدیگر خواهد بود یکمجموعه با 

؛ یعنـی در مراکـز   ی بـر دیگـری اقـدام نمـود    یک ـم جهت رفـع ایـن تـزاحم و یـا تقـد     

گذاری بایـد بررسـی شـود، کـدامیک از ایـن اهـداف در سـطح         گیری و سیاست تصمیم

و » منـافع مهـم و اساسـی   «است و کدامیک از آن در سطح » منافع وجودی و حیاتی«

باشـد و شـاید دلیـل اخـتلاف تعـابیر، در برخـی        می» منافع جهانی«کدامیک در سطح 

، هم در همین اختلاف مراتب و سطوحی است که به آن اشـاره  امام خمینیکلمات 

توانـد   باشد که می کردیم که جمع آن، در رعایت تقدم و تأخر همین مراتب و سطوح می

  ها مؤثر باشد. در جهت رفع برخی تزاحم
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  گیري نتیجه

آن  مـردم  ملّـی   هویـت برآمـده از   ،ملّـی   منـافع  پس از آشنایی با مباحث مطـرح شـدۀ  

، آن مردم دانسـت های  را دور از هویت و ارزش ملّی  منافعتوان  نمی باشد و می سرزمین

اگـر بـه صـورت     ،دهد می و باورهایی که فرهنگ و هویت یک جامعه را شکلها  ارزش

و یا باید و نبایدهای جامعه مطرح شود، در واقع همان ایدئولوژی است که  یعمل ۀبرنام

 برخی که معتقـد  برخلاف ای ضروری است؛ برای هر جامعه ند وک می جامعه را منسجم

گیـری   تصـمیم  یکند در سیاست داخلی و خارجی نباید بر اسـاس اصـول ایـدئولوژ   هست

  منـافع باشد و هم  یکایدئولوژ ،تواند همزمان هم می شورک های یک سیاستگذاری ؛شود

 ـهـا   را با توجه اولویت اسلامی امّت شور و نیز مصالح کآن  ملّی چـرا کـه    ؛أمین نمایـد ت

 عنـوان  بـه ما  ۀباشد که در جامع می یک ملّتهای  در واقع برخاسته از ارزش ،ملّی  منافع

جزئـی  هـا   و تحقق این ارزش ماست ملّی  هویت ۀقوام دهند ،انسانی و دینیهای  ارزش

رود،  مـی  به شـمار  ملّی  منافعهای  یکی از مؤلفه ،است که دستیابی به آن ملّیاهداف از 

امّـت  اسـت و مصـالح    دارای سطوح و مراتبـی  ،اهمیتحیث  از ملّی  منافعحال  در عین

 انسـانی و اسـلامی مـا تعریـف    هـای   و ارزش ملّـی که جزئی از اهـداف   با آن اسلامی 

ولی در سطح و در مرتبه مختص به خـود قـرار دارد و در رتبـه منـافع حیـاتی      ؛ شود می

و نیـز   اسـلامی  امّـت  مصـالح  در نتیجه  ی ندارد.تزاحمبا آن  ،کشور نبوده و از این روی

گردد تـا منـافع حیـاتی را فـدای مراتـب       موجب نمی ،برخورداری حکومت از ایدئولوژی

امّـت  هـای   تردیدی نیست که در تـزاحم بـین انتظـارات و خواسـته     و بعدی آن نمائیم

اصـل قـدر   «ه ب ،کند می آن را طلب ،ملّی  منافعهای  و آنچه که برخی از مؤلفه اسلامی 

 و مبانی اساس بر چه اگر ،ایران اسلامی جمهورینظام همچنین  .شود می عمل» مقدور

بـا توجـه بـه     ،ملّـی   منـافع عناصـر   از بسیاری ؛ لکناست شده استوار اسلامیهای  پایه

  است. گرفته قرار تقویت موردها  همین مبانی و ارزش

  نوشتپی 

 ایـران  ، سایتیاسلام امت ساخت وهمت با یمل منافع ، تخریبیعلمدار کاظم ]١[

  http://www.iranglobal.info؛ گلوبال
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  مکتب نجفمکتب نجف  یاسییاسیسس  ینیندکتردکتر

  *یفیلط االله روح یدس

  چکیده

 ـ یمـدع  یاسـی مخالف اسلام س های یانجر یبرخ یر،اخ یها سال در  یـۀ علم ۀحـوز  د،ان

، کـانون  »مکتـب نجـف  «سو، تحـت عنـوان    ینبه ا ینجف که از دوران آخوند خراسان

 یاسـی نسبت به مسائل س تفاوت یاست سکولار و ب یا بوده، حوزه یعجهان تش یتمرجع

بـدعت و   ینوع یاسیدر امور س ،قم کتبو م یهعلم ۀمداخله حوز یجهو در نت یاجتماع ـ

رو با مراجعه به  یشپ یق. در تحقشود یم یتلق یهعلم یها حرکت حوزه یرانحراف در مس

 یـن ا یلی،تحل ای یوهنجف در دوران معاصر، به ش یۀعلم ۀعملکرد حوز یزو ن ینید یمبان

 ینـوع  یاجتمـاع  ـ   یاسیحوزه نسبت به مسائل س ینواکنش ا یاشد که آ یشبهه بررس

در مسـائل   یـه علم یهـا  هبه لـزوم دخالـت حـوز    یزحوزه ن ینا ینکها یااست،  تفاوتی یب

 یـن اسـلام، ا  یبراسـاس مبـان   ،مشخص شـد  یتمعتقد است. در نها یاجتماع ـ  یاسیس

نسـبت بـه    توانـد   ینم ـ ای یـه حوزه علم یچداشته؛ لذا ه یرابطه تنگاتنگ یاستبا س یند

 ـ یرۀو س ـ ها یدگاهد  یبررس همچنینباشد.  تفاوت یب یاجتماع ـ  یاسیمسائل س و  یعمل

آنها در امور  یها نبودن و مداخله تفاوت یاز ب یمکتب نجف حاک شاخص یعلما ینظر

 و یمـاهو  یمکتـب قـم و نجـف تفـاوت     یـان منظـر م  یناست و از ا یاجتماع ـ  یاسیس

   وجود ندارد. یاساس

  

  .یهفق یتولا یاست،مکتب نجف، مکتب قم، س :واژگان کلیدي

                                                   
  srlatify@gmail.com ی؛انقلاب اسلام یمدرس یدکتر یدانشجو .*
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   مقدمه

سـت کـه از دوران قـرون    ین موضـوعاتی ا تـر  از جمله چالشـی  »رابطه دین و سیاست«

تـوان سـاخت دنیـای جدیـد را از دوران      مـی  وسطا در غرب مطرح بوده اسـت و حتـی  

ی جدیدی مرتبط دانست که در ایـن دوران بـرای ایـن    ها رنسانس به این سو، به پاسخ

. ایـن بحـث در   شـده اسـت   این حوزه ارائه نظران دانشمندان و صاحبموضوع از سوی 

ی غربـی بـه موضـوعی چالشـی     ها هد و به تبع ورود اندیشجهان اسلام، در دوران جدی

کـه در   چـرا  ؛نشـانی از آن وجـود نداشـت    پیش از آن تقریبـاً ؛ چنانکه تبدیل شده است

چـرا   ؛تشیع، اصل پیوند دین و سیاست امری قطعـی بـود   جهان اسلام و از جمله حوزۀ

سـیس  تی تأبرای پیشبرد اهداف خود حکـوم  ،که پیامبرشود  ملاحظه میکه حداقل 

بـه   نیـز عمـدتاً   کرده و حتی تکلیف جانشینی خود را معین ساخته بود، ائمـه اطهـار  

ند، به طـوری کـه   ا هبود ها مسائل سیاسی همواره تحت فشار و سرکوب حکومت دلایل

(حرعـاملی،   نـد ا ه، همه ائمه به شـهادت رسـید  طبق برخی روایات، غیر از امام زمان

شـد   باعـث مـی   کـه ای  آن است که انگیزه گویایت این واقعی .)۳۴۴، ص۱ق، ج۱۴۲۵

تـرس ناشـی از    دهنـد،  را در معرض حـذف فیزیکـی قـرار    امامان معصومحاکمان، 

توانسـت   مـی  یی بـود کـه  هـا  برای حرکت مواضع سیاسی و پتانسیل امامان معصوم

 ،بساط ظالمان و ستمگران زمانه را بر هم بریزد. چنین نگاهی به پیوند دین و سیاسـت 

 خود را شاگردان مکتب اهل بیتها  اعضای این حوزهی علمیه را که ها هلیف حوزتک

توان گفت اگر چه در طول تاریخ عصـر غیبـت، بـرای     می سازد و می دانند، مشخص می

این بدین معنـا نبـوده    ؛فراهم نشده است ای زمینه تحقق حاکمیت دینی مطلوب اسلام

سیاسی و اجتماعی برکنار بـوده و یـا اینکـه    ی علمیه به طور کلی از مسائل ها هکه حوز

برخـی  اخیـر   هـای  در دهـه بـا ایـن حـال     .اعتقادی نداشته باشـند  هئلمسبه این  اساساً

ی علمیه نجف به سیاست مطرح شده است کـه در  ها هدر زمینه نوع نگاه حوز ها هدیدگا

ی علمیـه  هـا  هدر صدد هستند با تفکیک حوز ها هاین دیدگا .باشد می تقابل با این مبانی

ص آن در کـه شـاخ  ( حوزۀ علمیۀ قـم جهان تشیع از یکدیگر، از یک سو با تحلیل نگاه 

چنین وانمود کننـد کـه ایـن حـوزه کـه تحـت        باشد) می دوران معاصر، امام خمینی
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آن انقـلاب   باشـد کـه ثمـرۀ    مـی  سیاسـی  ای حوزه ،شود می نامیده» مکتب قم«عنوان 

هـزار سـاله دارد و   ای  کـه پیشـینه  ۀ علمیـۀ نجـف   حوزاسلامی ایران است و حال آنکه 

پیونـد دیـن و سیاسـت     در ؛گـردد  مـی  نیز در واقع به آن بـاز  حوزۀ علمیۀ قمی ها هریش

 »مکتـب نجـف  «نگاهی متفاوت دارد که در دیدگاه و عمل بزرگان این حـوزه کـه بـه    

شـود   می باشد. بدین ترتیب در این دیدگاه، دو مکتب مطرح می متجلی ،باشند میمتعلق 

ولـی دیگـری    ،دارد اجتماعی ـ  سیاسیگیرند که یکی وجهه  می که در نقطه مقابل قرار

با این حال، با توجه بـه قـدمت و نیـز     .با سیاست و مسائل اجتماعی هیچ ارتباطی ندارد

شود که گـویی مکتـب    می ی دور، چنین القاها همبنا و مرجع بودن مکتب نجف از گذشت

و عقاید مکتب نجـف احیـا    ها هوده است و باید بار دیگر دیدگاقم، مسیری انحرافی پیم

جز فاصله گرفتن مکتب قم از دخالـت در امـور سیاسـی و     متصور نیست شود که راهی

  ». نظریه ولایت فقیه«از جمله  ،یی که به تبع این موضوع مطرح شده استها هدیدگا

 ـ   می اساسی مطرح هئلدو مسدر اینجا  ا فـرض واقعـی   شود: نخست این اسـت کـه ب

اعتقادی مکتب نجف به دخالت در سیاست، آیا این دیـدگاه بـا    بی بودن ادعاها در مورد

دیگر ایـن اسـت کـه واقعیـت تئـوری و       هئلمسیا نه؟  مطابق است ی اسلامیها هدیدگا

پیرامـون خـود چـه     اجتماعی ـ  سیاسیبا مسائل رویارویی عمل بزرگان حوزه علمیه در 

گونه که ادعـا شـده اسـت نسـبت بـه مسـائل        مکتب نجف، آنبوده است؟ آیا بزرگان 

یا اینکـه در ایـن امـور     اند تفاوت بوده اجتماعی بی ـ   سیاسیبه ویژه امور  ،پیرامون خود

  ؟اند هداشتای  حضور فعالانه

  مفهوم شناسی مکتب نجف

های اخیر در آثار برخی نویسندگان کـه عمـدتاً    ، اصطلاحی است که در سال»مکتب نجف«

عنـوان یـک    شـود بـه   طرفداران سکولاریسم هستند، بسیار به آن پرداختـه و تـلاش مـی   از 

عنوان یک مکتب انقلابی) معرفی شود. براسـاس ایـن    مکتب سکولار! در برابر مکتب قم (به

دیدگاه، ویژگی اصلی مکتب نجـف، ایـن اسـت کـه همـواره از دخالـت در شـئون سیاسـی         

سیاسـت   داند کـه بایـد توسـط اهـل     امری تخصصی میگریزان بوده و مداخله در این کار را 

صورت گیرد، نه توسط حوزویان و به همین دلیل، از نارضایتی مکتب نجـف از مکتـب قـم،    
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آید. برای بررسی صحت و سقم ایـن   (به دلیل مواضع سیاسی مکتب قم) سخن به میان می

  پردازیم. شناسی مکتب نجف می مسئله، ابتدا به پیشینه و مفهوم

از دیرباز در برابر مکاتـب دیگـر همچـون مکتـب سـامراء و      » مکتب نجف« عبارت

مکتب قم مطرح بوده است. با این حال، بازشناسی دقیق این مکتب، ابتدا به پاسخ به این 

، دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه      »ای؟ مکتب نجف در چه زمینـه «سوال منوط است که 

مکتب نجف، مکتب سامراء ومکتب  های علمیه به چند مکتب، از جمله بندی حوزه تقسیم

قم، گاه براساس دلایل دیگری صورت گرفته است کـه بـا بحـث مـا ارتبـاطی نـدارد.       

های علمیه، چنـد   های درسی، به ویژه در درس خارج حوزه عنوان مثال به لحاظ شیوه به

شـود؛ مـثلاً    یـاد مـی  » مکتـب «و گاه » سبک«شیوه وجود دارد که گاه از آنها با عنوان 

روش درس خارج میرزای شیرازی » شاگرد محوری«و یا روش یا سبک سامرایی  مکتب

 ـ( در کربلا ادامه یافـت  هابزرگ است که بعد ). در ۸۷ و ص ۳۸ ، ص۱۳۷۱حـوزه،  ۀ مجل

های علمیه نجف و  گیرد که شیوۀ استادان حوزه برابر این سبک، سبک کلاسیک قرار می

و اقـوال و دلایـل آن را    اصولی را مطـرح استاد یک فرع فقهی یا باشد و در آن،  قم می

  ).۴۰، ص۱۳۶۶سازد (همان،  عنوان میکند و در پایان نظر خویش را  بررسی می

ی علمیـه بـزرگ جهـان تشـیع بـه مسـائل سیاسـی و        ها هنوع نگاه هر یک از حوز

مـرتبط  ی تـدریس  هـا  هبا شیو که لزوماًاست  در بحث ما مورد توجه و بررسی اجتماعی

ی علمیـه  ها همرکزیت برای سایر حوز ۀکه جنبای  ی علمیهها هفضای حوز اما با نیست؛

بر این اساس وقتی از مکتب سامرا، نجف و یا قـم سـخن    ، ارتباط مستقیمی دارد.دارند

جغرافیایی است کـه   گسترۀسخن از روش درس نیست، بلکه سخن از  ،آید می به میان

هـا در   هو عملکردی که از دل ایـن حـوز   در آن قرار دارد و افکار ها ههر یک از این حوز

بر این اساس مکتب سامرا، بـه   .کند می امور سیاسی و اجتماعی بروز و ظهور پیدا زمینۀ

شود که در حـوزه جغرافیـایی سـامراء شـکل گرفتـه اسـت و افکـار و         می مکتبی گفته

مکتـب سـامرا در حـدود     جهـان تشـیع، بازتـاب پیـدا کـرده اسـت.      ی آن، در ها هاندیش

 ـ ۀتوسط میـرزای شـیرازی در حـوز   ق ۱۲۹۱ی ها لسا ریـزی شـد و    ۀ سـامرا پایـه  علمی

میـرزای   و االله نوری، حاج آقا نوراالله اصفهانی گانی چون آخوند خراسانی، شیخ فضلبزر

اند، هر چند برخی از این بزرگان بعـدها خـود    نائینی و ... از پرورش یافتگان این مکتب
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حـوزۀ  ویدادهای مهـم تـاریخی جهـان اسـلام کـه از      بنیانگذار مکاتب دیگر شدند. از ر

که بـا جملـه    است» تحریم تنباکو«رهبری و هدایت شد، نهضت اسلامی  علمیۀ سامرا

کوتاه و تاریخی میرزای شیرازی مبنی بر حرمت اسـتعمال توتـون و تنبـاکو، قیـامی را     

و  هـا  هسلطه بیگانـه رقـم زد. پـس از رحلـت میـرزای شـیرازی، اهـداف، اندیش ـ        علیه

یـد و در جریـان جنـبش    گرد  االله نوری تعقیب های مکتب سامرا توسط شیخ فضل روش

(بشـارت،  شـد   خواهی در ایران در قالب مبانی جنبش مشروطه مشروعه ارائـه  مشروطه

  ).۱۲ـ ۱۱ ص ،۱۳۹۰

حـوم آخونـد   پس از درگذشت میرزای شیرازی و انتقال مجدد مرجعیت به نجف، مر

 ریـزی مکتـب نجـف    به پایهطلاق را بر عهده گرفته بود، الا خراسانی که مرجعیت علی

کنـد   می ی بعد نقش آفرینیها هآن روزگار و ده اجتماعی ـ  سیاسیو در تحولات  اقدام

. در ایـن  اسـت  مـردم ایـران   »خواهی مشروطه«ین آنها در آن مقطع، جنبش تر که مهم

وند خراسانی عبارتنـد  خین آنها غیر از آتر مکتب، علما و بزرگانی پرورش یافتند که مهم

کاظم یزدی، میـرزای نـائینی، سیدابوالحسـن اصـفهانی، شـهید مـدرس،       از: سید محمد

ر صـدر و  سیدابوالقاسم کاشانی، سیدمحسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، سید محمـدباق 

  نجف. ۀ علمیۀاالله سیستانی و سایر مراجع معظم موجود در حوز در دوران جدید، آیت

نی چـون شـیخ   ی بزرگـا هـا  حاصـل تـلاش   رف دیگر مکاتـب، در ط مکتب قم نیز

حـدود  ایـن بزرگـوار از    است، که خمینی االله بروجردی و امام عبدالکریم حائری، آیت

 شد و در کمتـر  وارد همه جانبه با رژیم پهلویای  مبارزهبه ی دهه چهل شمسی ها سال

ام جمهوری اسـلامی  ازسه دهه مبارزه سازش ناپذیر، رژیم سلطنتی ایران را ساقط و نظ

  ).۱۳کرد(همان، ص ریزی پایهی مکتب تشیع ها هرا بر مبنای آموز

، مکتبی است کـه پـس از   ، در اصطلاح سیاسی و اجتماعی»نجفمکتب «این بنابر

نجف، به دنبال وفات میرزای شـیرازی و از زمـان مرحـوم     ۀ علمیۀمحوریت مجدد حوز

بـه   عظیمیو از آن مرکز، آثار علمی شکل گرفته حوزۀ علمیۀ نجف آخوند خراسانی در 

 ،عم از اینکه علمایی که به این مکتـب منتسـب هسـتند   ا ؛استشده عالم تشیع عرضه 

ولـی در حـوزه    ؛اهل این منطقه جغرافیایی باشند و یا خارج از ایـن قلمـرو بـوده    اصالتاً

  نجف به شکوفایی علمی رسیده و ثمردهی کرده باشند.



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
رد

ها
چ

 
ن

تا
س

اب
 ت

ـ
 

1
3

9
8

 
  

76  

  ي دین اسلامها هزبا آمو !رابطه حوزه سکولار

آیا دیـدگاهی کـه بـه     پردازیم: می نخست هئلمس ابتدا به ،نجف پس از آشنایی با مکتب

 علمای مکتب نجف نسـبت داده شـده اسـت و آنهـا را معتقـد بـه سکولاریسـم نشـان        

 اًصـرف  تـوان   نمـی ؟ چرا که است مطابق ی دین مبین اسلامها هدهد، با مبانی و آموز می

لاک صحت تئوری و عمل آن بیان کرد و بدون اینکـه نسـبت   قدمت مکتب نجف را م

ایـن  صـحت  ، کنـیم ی این مکتب را با مبانی و اصـول مسـلم دینـی ارزیـابی     ها هدیدگا

دیدگاه دیگری را که تحت عناوین دیگر همچـون  م فرض کرده و هر را مسلّ ها هدیدگا

آن امـر نیـز    ، علـت ایـن  کنـیم  آن ارزیابی و یا طرد براساس ،شود می مکتب قم مطرح

است که طبق قواعد مربوط به شناخت حق و حقیقت در اسلام و به ویژه مکتب تشیع، 

یی دارد کـه  هـا  ملاک ارزیابی و سنجش حق نیستند و خود حـق، مـلاک   ها حتی انسان

 هـا  نسبت آن براساس، نیز با حق ها نسبت انسان شود. می شناختهها  ملاکآن  براساس

فرمایـد:   مـی  در این زمینه شود؛ چنانکه امیرالمومنین علی می فهمیده ها با آن ملاک

 ـعْرَفُ بِالرِّجَالِ بَـلْ بِآ ینَ اللَّهِ لَا یإِنَّ دِ« (مفیـد،   » ةِ الْحَـقِّ فَـاعْرِفِ الْحَـقَّ تَعْـرِفْ أَهْلَـه     ی

 ـتوان   نمـی با توجه به این مبنا، به طریق اولی مکاتب مختلف نیز . )۵ق، ص۱۴۱۳ د بـه  ن

مربوط به حق در ی ها برای دریافت حق، باید ملاکلذا حق تلقی شده و تنهایی ملاک 

مورد ارزیـابی   ها این ملاک براساسو عملکرد مکاتب مختلف  دیدگاهو  نظر گرفته شود

با فرض صحت ادعاهـا در مـورد نگـاه    «که  مسئلهدر پاسخ به این  بنابراینقرار گیرند، 

لازم اسـت   ؛»تواند درسـت باشـد   می گاهمکتب نجف به پیوند دین و سیاست، آیا این ن

  دیدگاه دین اسلام در زمینه پیوند دین و سیاست را مورد بررسی قرار دهیم.

  اسلام از دیدگاه رابطه دین و سیاست

 ـها و طر انسان یزندگ های مجموعه برنامه» یند« ا و ی ـدن بـه سـعادت دو دن  یق رس ـی

ترسـیم برنامـه   ن عـلاوه بر ی ـن دیاست. بنابرا یان قرب الهکو م یقت جهان هستیحق

 ـد .ندک یان میرا ب یاخرو یدن به سعادت و خوشبختیراه رس زندگی دنیوی، ب ک ـن مری

  از سه جزء است:  

و  دیاست مثل اعتقاد به رسالت، امامت، توح »مانیا«و  »یاعتقادات قلب« ،جزء اول

  ارتباط انسان با جهان و با خالق است.   ۀنندک انیه بک ،معاد
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خداونـد و بـه    یه از سـو ک ـ یدستورات اله ـ یعنی است »یام عملکاح« ن،یجزء دوم د

واجبـات و   :ماننـد  ؛ان شده اسـت یب ها انسان یبرا نیمعصوم ۀو ائم امبریله پیوس

  دها. یدها و نبایبا یلکطور ه محرمات، مطهّرات و نجاسات، عبادات و معاملات و ب

 یدور ۀویو ش ـ یل اخلاقیل و رذاین فضاییه تبکاست  »اتیاخلاق« ،دینجزء سوم 

  .  شود را شامل میل یدن به فضایل و رسیاز رذا

ریـزی در   تـدبیر و برنامـه   یعن ـیشور، کر امور یست از تدبا است عبارتیدر مقابل، س

و چگـونگی ارتبـاط    افـراد جامعـه   یسـت یهمز زمینـۀ  برخورد و تعامل در یچگونگ مورد

 ـله امناز جم ؛در ابعاد مختلف با یکدیگر شورهاکو  جوامع ت، رفـاه، اقتصـاد، فرهنـگ،    ی

 هکشور ک یعیاز منابع طب یبردار بهره یاز مرزها، چگونگ یو نگهبان یبهداشت، نگهدار

شـور اسـت   ک یـک مـردم   یجمع ـ یزندگان یدر خصوص چگونگ بدیهی است این امور

   .)٢٥، ص١٣٧٧(موسوی خلخالی، 

تمـام   ۀرندیبرگن در یه چون دک گفتنی است ،استیس ن ویپس از شناخت مفهوم د

 ین اسلام بـرا ید ،گریبه عبارت د .گردد یم شامل زیاست نیانسان است، س یابعاد زندگ

ها غافل نمانـده   انسان یزندگ ۀن جنبیو از ا استبرنامه دارای ومت، کاداره ح یچگونگ

 ـام زک ـتوان در اح یاست و اجتماع را میس ۀن در عرصیبارز دخالت د یها جلوه .است ر ی

   رد:کمشاهده 

 ـو  ی، جنگ با دشمن خارجینظام یروهایام مربوط به جهاد و نک. اح١ ا دفـاع در  ی

 ـو گـرفتن جز  یجنگ ـ یبرخورد با اسرا ی، چگونگیم جنگیم غنایها، تقس برابر آن ه از ی

   ؛و... یحربیرفار غک

   ؛ط آنیر و شراکاز من یام مربوط به امر به معروف و نهک. اح٢

    ؛رات و ارثیات و تعزیو دام مربوط به حدود و قصاص ک. اح٣

   ؛ها ات و موارد مصرف آنکام مربوط به خمس و زک. اح٤

  انجام تجارت.  یام مربوط به معاملات و چگونگک. اح٥

دو به یکدیگر ربطی ندارند.   براساس نظریۀ دیگری که دین از سیاست جداست و این

، تـأمین سـعادت   مأموریت دین به تأمین سعادت اخروی افراد است و مأموریت سیاسـت 

  دنیوی افراد. جلوۀ دین در زندگی دنیوی انسان تنها به احکام فردی محدود است. 
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ایده جدایی دین از سیاست را نـه تنهـا در    یکی از دلایلی که ادعای سکولارسیم و

کنـد؛ برقـراری    خصوص اسلام، بلکه دربارۀ سـایر ادیـان الهـی و آسـمانی رد مـی     

ف بعثت پیامبران در قـرآن مجیـد اسـت (قـدردان     عنوان هد به» عدالت اجتماعی«

  ). ٢١، ص١٣٧٩ملکی، 

 ـه معتقـد اسـت د  ک ـسندگان یاز نو ادعای یکیدر پاسخ به  یمطهر یمرتض  ن بـا  ی

 سـد: ینو یم ـ کنـد و  ؛ همین عدالت اجتماعی را مطـرح مـی  ار نداردکمردم سر و  یزندگ

 رده اسـت: کان نیب یصراحتاًً تحقق عدالت اجتماع را پیامبراناء و یقرآن هدف انب

 حدید) :

 ـتـاب و مق کهـا   م و با آنیل روشن فرستادیغمبران را با دلایپ ۀما هم« )٣٥ فـرود   اسی

 یکی از اهـداف  عنوان بهرا  ی. قرآن عدالت اجتماع»نندکام یم تا مردم به عدالت قیآورد

و همـین رویکـرد گویـای پیونـد دو مقولـه دیـن        نـد ک یر م ـکاء ذیانب ۀهم یبرا یاصل

    .)١٠٦، ص١٩، ج١٣٧٩مطهری، وسیاست است (

ان و مذاهب مختلـف در  یان ادیه در مکداند  یم ینیگانه دیاسلام را  ی،استاد مطهر

تنگاتنـگ   ۀرابط ـ اسـت یومت و سکح ۀه است و با مقولردکمردم مداخله  یشؤون زندگ

 نـد ک یوصـف م ـ » مغز و پوسـت «و » روح و بدن«ن دو را نسبت ینسبت اایشان  .دارد

 ـا .ن دو با هم نسـبت روح و بـدن اسـت   ینسبت ا. «)٢٣، ص١٣٧٩قدردان ملکی، ( ن ی

ت. پوست حفـظ مغـز اس ـ   ۀوندند. فلسفیگر بپیدیکد به ین مغز و پوست بایروح و بدن، ا

 ـنـدارد. با  یتیند و پوسـته خاص ـ یب ین پوست از مغز جدا باشد، البتّه مغز گزند میاگر ا د ی

    .)٣٢، ص١٣٧٤مطهری، ( »خته شودیسوخته و ر

بـر   ،خـود  یها یها و سخنران ها، نامه تابکز در بسیاری از ینحضرت امام خمینی

ــد: یافرم و مــی د دارنــدکیــومــت تأکل حکیاســت و تشــین و سیــتنگاتنــگ د ۀرابطــ ن

ن شـده، از  یتـدو  یمختلـف حقـوق   یهـا  نـه یر زمان در زمیه از دک یقطور یها تابک«

ها و مقررات صـلح و   ن ملتیام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بکاح

 »ام نظامات اسـلام اسـت  کاز اح یا شمه ی؛و خصوص یالملل عموم نیجنگ و حقوق ب

  .)٦، ص١٣٧٣(امام خمینی، 
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ام ارائه دلیل بر لزوم دخالت دین در حوزۀ سیاست و تشکیل حکومت؛ پس ایشان در مق

از بیان لزوم وجود مؤسساتی برای اجرای قوانین و مقررات دین اسلام، به سنت و رویه 

دلیل بر  اکرم سنت و رویۀ پیغمبر«فرمایند:  تمسک کرده و می اکرم حضرت رسول

یل حکومت داد... ثانیاً، برای پس از خود لزوم تشکیل حکومت است؛ زیرا اولاً، خود تشک

به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است... بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشـکیل  

را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضـرت نیسـت و    اکرم حکومت رسول

، ٢، یونس: ٥٢نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه(رک: ابراهیم:  اکرم پس از رحلت رسول

)؛ احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد ٧٠و یس:  ٤٠، احزاب: ٤٩حج: 

پذیر یا منحصر و محدود به  باقی و لازم الاجرا است... این حرف که قوانین اسلام تعطیل

زمان یا مکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام اسـت. بنـابراین چـون اجـرای     

تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومـت و برقـراری دسـتگاه     اکرم احکام پس از رسول

  ). ١٩ـ ١٧(همان، ص» یابد اجراء و اداره ضرورت می

 ـرا دل طالبیاب بن ین علیرالمؤمنیام یۀدر ادامه، رو خمینیامام  گـر لـزوم   یل دی

ن یچهـارم  عنـوان  بهن اسلام یت قوانیفکیت و یدانند و سپس از ماه یومت مکل حکیتش

ن ی ـت ایفکیت و یماه«برند:  یعت نام مین و شرید یومت از سوکل حیکل لزوم تشیدل

 یو فرهنگ ـ ی، اقتصادیاسیس ۀادار یدولت و برا یکن یوکت یه براکرساند  ین میقوان

است  ین و مقررات متنوعیقوان یام شرع حاوکاح ،اولاً یعنیع گشته است. یجامعه تشر

 ـبـا دقّـت در ماه   ،اًی ـرساند... ثان یرا م یاجتماع یلکنظام  یکه ک ام ک ـت احی ـفکیت و ی

ومـت اسـت و   کل حکیها مستلزم تش ـ ها و عمل به آن آن یه اجراکم یابی یدر م یشرع

 یاجـرا  ۀف ـیتـوان بـه وظ    نمـی م و پهناورِ اجـرا و اداره،  یدستگاه عظ یکس یبدون تأس

   .)٢٢ـ ٢٠(همان، ص »رد.کعمل  یام الهکاح

دسـتگاه   یـک بـدون وجـود    ها به آنمل ه عکرا  یامکاز اح یان، بعضیشان در پایا

  نند:ک یر مکذ ،ستین نک، مم»ومتکح«و  »دولت«به نام  ییل اجرایض و طویعر

 ـات، و جزکه اسلام مقرر داشته (مانند خمس، زک ییها اتی: مالیام مالک. اح١  و   ه)ی

ه ک ـسـت، بل یر نی ـرمق فقـرا و سـادات فق   سد یتنها برا کند ارائه میه ک یا طرح بودجه

    .دولت بزرگ است یک ین مخارج ضروریومت و تأمکل حکیتش یبرا



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
رد

ها
چ

 
ن

تا
س

اب
 ت

ـ
 

1
3

9
8

 
  

80  

. احکام دفاع: از طرف دیگـر احکـامی کـه راجـع بـه حفـظ نظـام اسـلام و دفـاع از          ٢

کیان و استقلال امت اسلام اسـت، بـر لـزوم تشـکیل      های اسلامی و مرزهای سرزمین

سورۀ انفال:  ٦٠حکومت دلالت دارد؛ مانند آیۀ 

.  

اخذ وبه صـاحبش  د یه باکات یل دیام، از قبکاز اح یاریبساجرایی : ییام جزاک. اح٣

 یاجرا شـود، بـدون برقـرار    یم اسلامکد با نظر حایه باک یا حدود و قصاصداده شود ی

  .  )٢٥ـ ٢٢همان، صیابد. (  نمیتحقق  یومتکلات حکیتش یک

از منظر اسلام، دین و سیاست پیوند وثیقی با یکدیگر دارنـد   ،آنچه گذشت براساس

و این ارتباط با مروری بر مبانی و شـواهد دینـی قابـل اثبـات اسـت و وجـود مکاتـب        

لذا بدون بررسـی مبـانی و    .ثیری نداردتأ مسئلهاین  های علمیه، بر همختلف در دل حوز

توانـد ایـن     ه راحتی دریافـت کـه ایـن مکتـب نمـی     بتوان  می عملکرد مکتب نجف نیز

، یـا نسـبت   را قبول نداشته باشد و اگر چنین نسبتی به مکتب نجف داده شود ها هدیدگا

این مکتب نجف است که باید مـورد نقـد قـرار     ؛درست باشد کذب است و یا اگر نسبت

نجـف و بزرگـان    گیرد که آیا مکتب می مورد بررسی قرار مسئلهاین  ،ادامهلذا در  .گیرد

چـه   سیره عملی در قبال ارتباط دیـن و سیاسـت  از منظر آن، چه به لحاظ نظری و چه 

  ؟اند هداشت دیدگاهی

  مکتب نجف و ارتباط دین با سیاست

حاکی از آن است که بر خلاف آنچه برخی  ،مطالعه تاریخ مکتب نجف در دوران معاصر

تحولات سیاسی سـاکت و منـزوی    برابرآن هستند، این مکتب هرگز در  یدر صدد القا

اگـر در   و ی سیاسـی و اجتمـاعی حاضـر بـوده اسـت     هـا  هفعالانه در عرص ـ بلکه ، نبوده

به دلیل اقتضائات و  عمدتاً ،شاهد هستیم را در این حضور مقاطعی نقش کمرنگی از آن

ضمن اینکه نباید انتظـار داشـت    ؛همچون خفقان دوران صدام بوده است ،شرایط زمانه

همان راهکارهایی را در تحولات سیاسی و اجتمـاعی پیرامـون خـود     جف، عیناًمکتب ن

ویـژه   چه اینکه الزامات این حـوزه و بـه   است؛ رفته  نشانهکه مکتب قم آن را  اتخاذ کند
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بـا شـرایط و الزامـات ایـران      ،کشور عراق که مرکز رشد و نمای مکتـب نجـف اسـت   

 ،اسـاس  ن در این مختصر نیسـت. بـراین  حث آی فراوانی دارد که البته جای بها تفاوت

 ی مختلفـی هـا  هتحولات سیاسی و اجتمـاعی در عرص ـ  را برنقش آفرینی مکتب نجف 

  باشد: می از قرار ذیل ها از آنای  که بخش عمده ملاحظه کردتوان  می

 مکتب نجف و تحولات مشروطه ایرانی. 1

گیـری   مینه ساز شکلتاریخ مکتب نجف در دوران معاصر، مقارن است با تحولاتی که ز

(کسـروی،  » نهضت عدالتخانه«نهضت مشروطه در ایران شد؛ نهضتی که تحت عنوان 

) و به رهبری علما آغاز شد و بعـدها  ۲۷۵، ص۱۳۸۸ی، حقان هیفق؛ نجفی و ۵، ص۱۳۶۳

ادامه یافـت. ایـن نهضـت پـس از نهضـت      » نهضت مشروطه«به دلایلی تحت عنوان 

بـر  » رهبـر مکتـب سـامرا   «مرحوم میرزای شیرازی، که رهبری آن را » تحریم تنباکو«

عهده داشت، دومین نهضت مهم دوران معاصر بود که البته به لحاظ تأثیرات و نقشی که 

بر آینده کشورمان، چه از جهت سیاسی و چه از جهت فرهنگـی و اجتمـاعی داشـت، از    

نیـت مـورد   تر بود؛ از طرفی با توجه به اینکه در این نهضـت، روحا  نهضت نخست، مهم

تظلم خواهی مردم قرار گرفته و عملاً رهبری بر عهده آنها قرار گرفته بود و با توجه به 

های علمیه جهان تشیع با یکدیگر (با محوریت حوزۀ علمیۀ نجف) خود به  پیوستگی حوزه

خود پای این حوزۀ علمیه به تحولات مشروطه باز شد و موسس مکتـب نجـف، عمـلاً    

توان  هبرانی شد که در تحولات این جنبش نقش آفرینی کرد و میترین ر یکی از اصلی

هایی که نخستین بار در تاریخ ایران علیه استبداد حاصل شد، نتیجۀ داهیانه  گفت پیروزی

االله  علمای نجف بوده است؛ زیرا در این مقطع بود که علمای نجف و در رأس آن، آیـت 

االله  االله ملاعبداالله مازندرانی و آیت دی، آیتاالله آقا سیدمحمدکاظم یز آخوند خراسانی، آیت

هایی، مردم را به مقاومت در احقاق حقوق خود یـاری   میرزا حسین تهرانی با ارسال نامه

الدولـه در   کردند؛ در نتیجه با رهبری علمای مکتب نجف و فشار بیش از حد مردم، عین

) و نخسـتین  ۲۴۸، ص۱۳۸۸اسـتعفا کـرد (نجفـی،     ۱۳۲۴تاریخ هفتم جمـادی الثـانی   

های پیروزی برداشته شد و این تحولات ادامه یافت تا اینکه هفت روز بعد، فرمـان   گام

گیری محمـدعلی   موضع مشروطیت صادر شد. پس از درگذشت مظفرالدین شاه قاجار و
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شاه علیه مشروطه نیز شاهد نقش پررنگ علمایی همچون آخوند خراسانی در مقابله بـا  

پس از به توپ بستن مجلـس در تهـران حکومـت    در این مقطع استبداد صغیر هستیم. 

کرد که  و شاه تصور  ندستادیاز حرکت ا زینقاط ن ریاعلام شد. با سکوت تهران، سا ینظام

 ـو بـه  ،کشـور  یاز شهرها یدر برخ کند حتیحرکت مردم را سرکوب است  توانسته  ژهی

 یها بر در خانه میت تسلبه علام دیای مرعوب شده و پرچم سف عده ،جانیآذرباشهرهای 

و  یاالله خراسان آیت ،حکم دو تن از مراجع بزرگ نجف ی،اوضاع نی. در چنختندیآو خود

، مشروطه خواهـان را بـه جنـبش در    ریشاه مستبد و استبداد صغ هیعل یاالله مازندران آیت

ض سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعرا نیهمت در رفع ا ومیال«آورد. علما اعلام کردند : 

  ).۲۶۱(همان، ص »واجبات است اهمو اموال مسلمانان از 

خواهان گردید. از سوی  خواهان تبریز و سایر مشروطه این تلگراف باعث تهییج آزادی

گرمی شاه به آنان جهـت سـرکوب    پشت دیگر، به دلیل حضور قشون روس در ایران و

اسانی فتوای جهاد خواه نجف اشرف به رهبری آخوند خر خواهان، علمای مشروطه آزادی

که همراه گروهی از نیروهـای مردمـی مجاهـد بـه      کردندروسیه را صادر و اعلام علیه 

سوی ایران حرکت خواهند کرد. وی همچنین عشایر عراق را به این جهاد فراخواند که 

اما پـیش از رسـیدن علمـا و مجاهـدان بـه       ؛پاسخ مثبت دادند به این فراخوان آنان نیز

علـی شـاه    نشینی نیروهای روس از خـاک ایـران و سـقوط محمـد     عقبکاظمین، اخبار 

  ، به عراق رسید.عنوان پادشاه به ق) و انتخاب احمد شاه١٣٢٧الثانی (جمادی

م عـدم پرداخـت   که حک کردران، اعلام یبه مردم ا یامین زمان آخوند ضمن پیدر ا

 ـات برداشته شده و آنان بایمال  ـد مقـررات را رعا ی  ـیننـد. همچن ـ کت ی  که ناصـرالمل ن ب

ارسـال و از   ییهـا  است مجلـس تلگـراف  یجنگ، داخله و ر یها السلطنه، وزارتخانه بینا

رد و بـه  ک ـر کران تش ـی ـسرداران و مجاهـدان و عمـوم طبقـات مـردم ا     یها مجاهدت

جاد ادارات یز از ای، پرهینظام یز قوایل و تجهکیل: تشیاز قباموری را شور کمسئولان 

 ـ، برچیاسیان سیزندان ی، آزاد یالمال، عفو عموم تیسته بیشانه یآور، هز انید و زیزا دن ی

 کـرد   سـفارش  رانی ـردن دسـت اجانـب از مداخلـه در امـور ا    کوتاه ک و فساد یها خانه

    .)٥، ص١٣٨٢رجبی، (
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ای به مجلس نوشـت و نماینـدگان    مرحوم آخوند پس از شنیدن خبر افتتاح مجلس اول، نامه

ویق کرد. وی به همـراه آیـات عظـام میرزاحسـین خلیلـی و      را به اجرای قوانین اسلامی تش

حاج شیخ عبداالله مازندرانی پیوسته دستورات و احکام لازم را بـه نماینـدگان مجلـس بـرای     

کردند؛ از جملـه قـانون    شد، صادر می تهیه و تصویب قوانین مهمی که لزوم آن احساس می

أسـیس مـدارس جدیـد و تعلـیم     مربوط به نظام وظیفه و تشکیل یک ارتش مجهز، قـانون ت 

ق، طـی  ۱۳۲۵ذیحجه  ۲۸براساس علوم جدید و قانون تأسیس بانک ملی. وی همچنین در 

هـای کشـور و    ای، نمایندگان مجلس شورا را به اجرای قوانین اسلامی، پرداخت بـدهی  نامه

  ).۴فقرزدایی سفارش نمود (همان، ص

از مشـاهده انحرافـات    مرحوم آخوند خراسانی و شاگردان وی در مکتب نجف، پس

زاده؛ درصـدد برآمدنـد وارد ایـران     تقیبه وجود آمده در نهضت مشروطه به دست امثال 

یی از کشـور را بـه   هـا  و ضمن مشارکت در جهاد علیه روسیه که آن روزها بخش شوند

، متأسـفانه در  کننـد از نزدیک تحولات مشـروطه را پیگیـری    ؛اشغال خود در آورده بود

بـه طـرز مشـکوکی     ،سـفر خـود را آغـاز کنـد    ایشان فردای آن شب ود که قرار ب شبی

  درگذشت و این سفر ناتمام ماند. 

یکی دیگر از فعالان مکتب نجف در جریـان مشـروطه مرحـوم میـرزا محمدحسـن      

، ضمن رد اسـتبداد دینـی و   »هتنبیه الامه و تنزیه المل«که با نگارش کتاب است نائینی 

سیاسـی حاکمـان زمانـه، مشـروعیت سیاسـی جریـان        گری دین بـرای اسـتبداد   توجیه

استدلال فقهی و اصولی مورد بررسی قرار داده و دیدگاه اسـلام در   ۀبه شیو را مشروطه

عـدالت را بـه تفصـیل بحـث      و قبال اموری همچون حکومت، قانون، آزادی، مسـاوات 

  .ق)١٤٢٤: نائینی، ک.ر( نموده است

انی، رهبر مکتب نجف و سـایر علمـای   به هر حال مجموعه مداخلات آخوند خراس 

حـاکی از آن اسـت کـه مکتـب نجـف، نسـبت بـه         ،این مکتب در تحولات مشـروطه 

جغرافیایی کشور دیگری همچون ایران  ۀتحولات سیاسی و اجتماعی، حتی اگر در دایر

جغرافیـایی   ۀخارج از حـوز  باشد و حتی اگر رهبر آن یعنی مرحوم آخوند خراسانی اصالتاً

تفـاوتی   بـی  متهم کردن این مکتـب بـه   ،و به همین دلیل ،تفاوت نبود بی ]١[؛شدایران با

  سادگی قابل نقد است. ، بهنسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی
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 مکتب نجف و حمایت ازاستقلال کشورهاي اسلامی. 2

تـوان مشـاهده کـرد،     می یکی دیگر از تحولاتی که نقش پررنگ مکتب نجف را در آن

که اوج است تب برای مقابله با پدیده استعمار در کشورهای اسلامی ی این مکها تلاش

ایـن جنـگ، علمـای مکتـب     طـول  در  .آن را در جریان جنگ جهانی اول شاهد بودیم

نجف، به قدری نسبت به مسائل سیاسی کشـورهای اسـلامی حساسـیت داشـتند کـه      

 بـا اران کیلـومتر  که هز(برخی از آنها برای مقابله با اشغال برخی کشورها همچون لیبی

فتوای جهاد صادر همسو نبود، علمیه  ۀداشت و به لحاظ مذهبی نیز با حوز فاصلهعراق 

مثال مرحوم سـیدمحمدکاظم یـزدی بـا صـدور فتـوایی علیـه هجـوم         عنوان به ؛کردند

کشورهای اسـلامی، مسـلمانان را بـه مقاومـت در      بهاستعماری ایتالیا، روسیه و بریتانیا 

این فتـوا کـه در   دفاع از استقلال دو کشور ایران و عثمانی فراخواند. در  برابر استعمار و

بـه   یبه حمله نظـام  ها ییامروز اروپا«آمده است:  ه،ق منتشر شد۱۳۲۹ذیحجه سال  ۵

 ـیل= طرابلس [ ا،یتالیسرگرم هستند. ا یاسلام یکشورها  ـ ] را، ویب بـه   سیروس و انگل

 یو اسـلام رو بـه نـابود    انـد  تاز قـرار داده را مورد تاخت و  رانیشمال و جنوب ا بیترت

از  اعبر همه مسلمانان، چه عرب و چه عجم واجب است که آمـاده دف ـ  نیرود. بنابرا می

 ـدر راه ب دیباشند. مسلمانان با یاسلام یها نیسرزم  ـتالیرانـدن سـربازان ا   رونی از  ییای

 ـاز ا سیروس و انگل ینظام یرویطرابلس و ن فـدا کننـد.    خـود را  یـی جـان و دارا  رانی

 ـاست که ا نیمسلمانان ا فهیوظ نیتر اکنون بزرگ  ـرا از شـر ا  یو عثمـان  رانی کفّـار   نی

 االله آیـت بعد از ابلاغ فتـوای جهـاد    .)۱۶۱، ص۱۳۶۴حائری، » (اشغالگر برهانند یبیصل

ی جنـگ علیـه روس و   هـا  هاز علما به سوی جبه بسیاریسیدمحمدکاظم یزدی، جمع 

شـیخ الشـریعه    االله آیتمیرزا محمدتقی شیرازی و  االله آیتله از آن جم ؛انگلیس شتافتند

حتـی  اصفهانی بودند که خود لباس نبرد پوشیده و در صف جهـادگران قـرار گرفتنـد و    

ی فـراوان بـه شـهادت رسـید     هـا  سیدمحمد، فرزند مرحوم یزدی نیـز پـس از رشـادت   

  .)۱۳۵، ص۱۳۹۰(بشارت، 

ی هـا  شمال کشور از سوی روسیه، درسمرحوم آخوند خراسانی نیز به دنبال اشغال 

و  )نیز به پیروی از او تعطیل شدحوزۀ علمیۀ نجف ی ها دیگر درس(خود را تعطیل کرد 

که حاصل آن تحریم اجنـاس روسـی، جهـاد بـا روسـیه و       ،جلسات فراوانی برگزار کرد
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اعزام طلاب، علما و عشایر نجـف بـه ایـران بـود و خـود نیـز تصـمیم گرفـت همـراه          

 گونه کـه قـبلاً    همانعازم ایران شود و در این جهاد مقدس شرکت کند؛ اما  مجاهدان

بـه  ای  گذشـت. همچنـین در نامـه   قبل از عزیمت به مرگ ناگهـانی در  شب ،اشاره شد

تحـریم قطعـی خریـد و    در مـورد  علمای تبریز آنان را به ضرورت آموزش سـلاح امـر   

  .)۷، ص۱۳۸۲رجبی، ( صادر کردحکمی فروش کالاهای روسی 

 ،باشـد  مـی  ترین داغ جهـان اسـلام در دوران معاصـر    که بزرگ نیزفلسطین  مسئله

مسـائل   برابرهمواره مورد توجه و عنایت علمای مکتب نجف بوده است و آنها هرگز در 

و حتی فتاوای جهادیه فراوانی در این زمینـه   تفاوت نبوده بی این بخش از جهان اسلام،

االله سـیدمحمود حسـینی    آیـت مرحـوم   یونـه بـه فتـوا   نم عنـوان  بهکه  اند؛ کرده صادر

نویسد:  ایشان در این فتوا می توان اشاره کرد می ، از علمای مکتب نجف،شاهرودی

واجب اسـت کـه از دیـن اسـلام      ،باشند می بر تمام مسلمانان که قادر به حمل اسلحه«

(روحانی،  »باشد یم دفاع کنند و برای مسلمانان، قتل کافران و مصادره اموال آنها مباح

  .)۳۳۵، ص۲، ج۱۳۸۱

 مکتب نجف و مشارکت در تحولات سیاسی عراق. 3

بـه نحـو    اجتمـاعی  ـ  سیاسـی یی که رابطه مکتـب نجـف را در امـور    ها هیکی از عرص

 علمای این مکتب در تحولات سیاسی داخـل عـراق   ، مداخلهکند می آشکاری مشخص

حولات اسـتقلال عـراق، نقـش    گونه که گذشت، علمای مکتب نجف در ت همان است.

را مـیلادی   ۱۹۲۰مهمی ایفا کردند و حتی رهبری انقلاب اسلامی مردم عراق در سال 

در این زمان بسیاری از علما و فقهای مکتب عـراق، فتـاوای جهادیـه     .بر عهده گرفتند

رهبـری مبـارزات را بـر     عمـلاً  و حتی مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی کهکردند صادر 

. )۵۳تـا]، ص  (صادقی تهرانـی، [بـی   خواستار تشکیل حکومت اسلامی بود ،عهده داشت

بـا   .مانع شـد را  ها مستعمره شدن این کشور به دست انگلیسی ،این اقدامات در مجموع

ین حد باقی نماند و علما، در برابر هـر گونـه تلاشـی بـرای     هماین نقش در  ،این حال

از  ؛ایستادگی کردنـد  ،ننده منافع آنها باشدک ها و تأمین استقرار دولتی که توسط انگلیسی

و امضـای قـرارداد اتحـاد بـا      هـا  جمله به دنبال پادشاهی ملک فیصل با کمک انگلیسی
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تـا بـا ایجـاد مجلـس موسسـان،       کـرد انگلستان، ملک فیصل انتخابات عمومی اعـلام  

رگ امـا علمـای بـز   ؛ )۵۰۷، ص۱۳۸۲(رجبی،  قرارداد مزبور را به صورت قانونی در آورد

همچون نائینی، اصفهانی و خالصی به تحریم انتخابات حکم دادند. اصرار  ،مکتب نجف

را بـه واکـنش شـدید     هـا  ملک فیصل و انگلیسـی  ،ی خودها هخواستبر رهبران مذهبی 

ن مبـارز یعنـی شـیخ محمـد     ؛ به طوری که دو تـن از روحـانیو  وا داشت ها نسبت به آن

یران و شیخ مهدی خالصـی را نیـز بـه حجـاز     خالصی و سیدمحمد صدر را از عراق به ا

نـائینی، اصـفهانی و تعـداد دیگـری از      االله آیـت  .)۱۴۴، ص۱۳۹۰تبعید کردند (بشارت، 

  علمای کربلا و نجف نیز به مدت یک سال به حال تبعید به ایران آمدند.

ی بعـد نیـز ادامـه یافـت و حتـی      ها دخالت علمای مکتب نجف در سیاست، در سال

 ةالـدعو «حـزب   ایـن زمینـه  در  .مشارکت در تشکیل حزب نیز کشیده شـد دامنه آن به 

در ربیـع الاول سـال    ،شـود  مـی  نامیـده  »حـزب الـدعوه  «که به اختصـار،  » الاسلامیه

  شد.   تأسیسمیلادی  ۱۹۵۷ق، مصادف با اکتبر ۱۳۷۷

 ۀعـراق در دور  یاس ـیس ۀن حزب معارض درصـحن یتوان نهادمندتر می ن حزب رایا

 یدمرتض ـیل، سیباقر صدر، عبدالصـاحب الـدخ  یدمحمدچون س یافرادسابق دانست که 

ب و محمـد حـاج   ی ـصـالح الاد  ی، حـاج خ عارف البصریم، شیحک یدمهدی، سیعسکر

نکته بسیار مهمی که در تشکیل  .)۱۷۰، ص۱۳۸۲(بلداجی،  ل دادندیآن را تشک یالسبت

سـایر   یی همچون سیدمحمدباقر صـدر و ها نقش شخصیت شود، ملاحظه میاین حزب 

فقها در این حزب بود که برخی از آنها بعدها به رهبران نامدار شیعه تبدیل شدند و نیـز  

به طوری که به دلیل مواضـعی   ؛تاریخ سیاسی ملت عراق داشت برنقشی که این حزب 

و ۱۳۵۷از جملـه قیـام علیـه رژیـم بعـث در سـال       (شد  می که از جانب این حزب اتخاذ

ین رژیم ضـمن سـرکوب رهبـران آن، سـیدمحمدباقر     ا )تحریم عضویت در حزب بعث

  .کردصدر را دستگیر و اعدام 

شد وارد فعالیت سیاسی کشور عراق  بهفعالانه حوزۀ علمیۀ نجف مقطع دیگری که 

 ۱۳۶۹به انتفاضه شعبانیه در سـال   ،عهده گرفترل تحولات این کشور را برو حتی کنت

 ـ ۀحـوز  ترین زعـیم  شود که رهبری آن را عالی می مربوط نجـف، یعنـی مرحـوم     ۀعلمی

 بر عهده داشت.  االله العظمی خویی آیت
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 هـا،  ین دورانی است که پس از قـرن تر دوران پس از سرنگونی صدام، مهم ،با این حال

حـوزۀ  ویژه  ، بهی علمیهها هشیعیان عراق توانستند در قدرت سیاسی کشور سهیم و حوز

ولات سیاسی ایـن کشـور نقـش    ر تحبه تبع مرجعیت عالی عراق د ،اشرفعلمیۀ نجف 

همچـون   )با توجه به فضای خاص حاکم بر عراق(البته این نقش آفرینی  .ندآفرین شو

تفـاوت   بـی  اصـل  ،با این حال .نقش آفرینی مکتب قم در جمهوری اسلامی ایران نبود

مهمی اسـت کـه    مسئلهعراق  اجتماعی ـ  سیاسیتحولات  برابرنبودن مکتب نجف در 

 مسئله مداخله در تحـولات این  ،، در اصلها برخی اختلاف روش با وجود دهد نشان می

وجود ندارد، مشارکت علمـای نجـف   تفاوتی میان مکتب نجف و قم  اجتماعی ـ  سیاسی

در امور سیاسی همچون تشویق مردم به حضور در انتخابات، واکنش سریع مرجعیت در 

ختگـان مکتـب نجـف در    برخی تحولات سیاسی داخل عراق، حضـور دانـش آمو   برابر

سیسـتانی و   االله آیتی تکفیری از سوی ها هپارلمان عراق، صدور فتوای جهاد علیه گرو

یی از دخالت مکتـب نجـف در امـور سیاسـی     ها هسایر مراجع معظم نجف و ... تنها جلو

  باشد. می داخل عراق

 حمایت از انقلاب اسلامی ایران. 4

داخل عراق همواره نقشی فعال بر  جتماعیا ـ  سیاسیمکتب نجف، نه تنها در تحولات 

را فراتـر از حـدود جغرافیـایی عـراق ادامـه داده       ها ، بلکه این نقش آفرینیهعهده داشت

نجـف، کـه در جریـان نهضـت مشـروطه       . در همین راستا، زعمای حـوزۀ علمیـۀ  است

 نیز فعالانه وارد شـده و بـا   فعالانه وارد عرصه شدند، در جریان نهضت امام خمینی

توجه به اینکه در این مقطع، رهبری قیام و مبارزه در داخـل کشـور بـه دسـت فقیهـی      

 عالمـان نجـف   خلاف دوران مشروطه ضرورتی برای حضور(و در نتیجه برتوانمند بود، 

حمایـت از  مداخلات در این نهضت، در قالب  ۀعمد )در نقش رهبری قیام وجود نداشت

، گرفـت  صورت میتحولات مرتبط با نهضت گیری در قبال  رهبران نهضت و نیز موضع

ین تـر  شمسی عـالی  ۱۳۴۰العظمی سیدمحسن حکیم که در دهه  االله آیتمثال  عنوان به

 ـا یه و تلگـراف از مواضـع علمـا   یبا صدور نامه، اعلامرهبر مکتب نجف بود،  ران بـه  ی

 ـیو ولا یالتیا یها حه انجمنیم لاکیاالله ح تیرد. آکت ی، حماینیامام خم یرهبر  یت
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دانسـت و حملـه بـه مدرسـه     » اسلام ۀن مقدسیافره و خلاف قوانکن یقوان«را از جمله 

 یرد و خواسـتار مهـاجرت دسـته جمع ـ   کوم کرا به شدت مح ۱۳۴۲ن یه در فروردیضیف

 ین ط ـیه مورد موافقت آنان قرار نگرفت. همچنکد یران به عتبات گردیبزرگ ا یعلما

وم نمـود  کرضا شاه به شدت مح توسط محمدرا  ۱۳۴۲خرداد  ۱۵ام یوب قک، سریتلگرام

 یهـا  افتن زخـم ی ـه همواره موجب شدت کران را ین ایخبر حوادث خون: «نمودو اعلام 

 ،ن امـور ین دارم اصرار مسـئول یقیافت داشتم. یباشد، در یم یکار نزدیبس ۀحوادث گذشت

 ـ یها دن و ارعاب مردم در فاصلهیوبکاست یاز س یرویدر پ  ـ یپ جـز  اشـف از ع ک، یدر پ

ه به طور قطع، کبهراسند   یباز استین گونه سید از ایت است. باکآنها در اداره امور ممل

ر صاحبش خواهد شد. یگ بد، دامن ۀشیآنها را به پرتگاه سقوط مبتلا خواهد ساخت و اند

ن، ین نحو رفتار ناهنجار به عموم مـؤمن ین امور از اید ما را به مسئولینفرت و انزجار شد

    .)۱۷۸، ص۱۳۸۲(رجبی،  »د...ییون ابلاغ نمایه روحانبه خصوص طبق

، فعالانـه از  ی آغازین نهضت امام خمینیها نیز در سال خویی االله آیتمرحوم 

به مناسبت حادثه خونین فیضـیه قـم    ۱۳۴۲ایشان در سال  .کرد می این نهضت حمایت

  .)۱۷۶، ص۱۳۹۰بشارت، ( صادر کردای  و یورش نظامیان بیانیه

بـه دسـت عوامـل     بسیاری از مـردم که عده  ۱۳۴۲واقعه پانزدهم خرداد  در جریان

 االله آیـت  ؛حکومت شاه در شهرهای قم، تهران و شهرهای دیگـر بـه شـهادت رسـیدند    

ایـن رژیـم قطـع رابطـه و بـه      خویی رژیم شاه را ظالم خواند و از مردم خواست که بـا  

همان) در ایـن  کننـد( ت در مبارزه آشـکار بـا سـتمکاران شـرک     از امام حسین پیروی

 هیمقدسه اسـلام  عتیو ستمگران در شر نیبا ظالم یکمک و همراه«بیانیه آمده است: 

 نکـه ی. نظر به استین یاعلام خلاف یعلما نیاز اعظم محرمات است و در حرمت آن ب

اسلام است،  نیمقاصد شوم خود که مخالف مقررات د شرفتیپ یبرا رانیا یدولت فعل

اعـلام و طـلاب    یعلما انیظلم، از زدن و کشتن و زندان بردن آقا و یاز هرگونه تعد

هـر   دراز افراد مسـلمان   یبر هر فرد ؛ندارد قهیمضا نیطبقات مؤمن ریو سا هینیعلوم د

 یدولـت خـائن خـوددار    نیبا ا یکه باشند واجب است که از همکار یلباس و هر مقام

را در  یعل بن نیحس دالشهداءیس. بر تمام مسلمانان لازم است استغاثه حضرت ندینما

  .)۱۰۷، ص۱، ج۱۳۶۹(روحانی،  »ندیمقدس اسلام دفاع نما نینظر گرفته و از د
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به نجـف اشـرف، بـه دیـدار      ورود امام خمینیشب دوم همچنین  خویی االله آیت

گونه از رهبر انقلابـی کـه بـه     ) و این۱۷۱، ص۲، ج۱۳۸۱، همانرفت( امام خمینی

در  رغم برخی شایعات  بهنیز  ۵۷استقبال کرد. ایشان در آبان  ،بود این کشور تبعید شده

حمایـت خـود را از نهضـت     رسـماً ای  با صدور بیانیهپهلوی،  مورد ارتباط ایشان با رژیم

اعلام کرد و از مردم نیز درخواسـت نمـود از رهبـری علمـا در نهضـت       امام خمینی

ظام جمهوری اسلامی در فروردین پرسی ن کنند. همچنین ایشان در جریان همهاطاعت 

ی دادن بــه جمهــوری اســلامی نان را بــه شــرکت گســترده در آن و رأ، مســلما۱۳۵۸

  .)۱۷۷، ص۱۳۹۰، نقل از بشارت، ۴۷انصاری قمی، ش( فراخواند

 دفاع از تئوري ولایت فقیه و زعامت سیاسی فقها در عصر غیبت. 5

 یاز جهـت نظـر   »هی ـت فقیلاو« مسئله ،گفتنی است کهپیش از پرداختن به این بخش

و  امام زمـان  بتیه تنها بعد از غکست ین یبه قدمت اسلام دارد و موضوعای  نهیشیپ

مـورد قبـول    یبه حـد  مقولهن یا ، بلکهشده باشدمطرح  خمینی هم توسط امام آن

 ـیاز جمله مرحـوم محقـق اردب   ،بزرگ یاز علما یه برخکعه بوده است یش یفقها در  یل

در  کـی رکمحقـق  )؛ ٣٨و ١١ص ١٢ ج ق،١٤٠٣محقـق اردبیلـی،   ( ئدهتاب مجمع الفاک

در عوائـد   یمحقق نراق، )١٤٢ ص ،١جق، ١٤٠٩(محقق کرکی،  کیرکرسائل محقق ال

در  یحسـن نجف ـ محمد ،ه نامـدار یو فق) ٥٣٨ و ٥٣٦ ص ق،١٤١٧(محقق نراقی،  امیالا

 ـو ولا ابـت عامـه فقهـا   یرش نیبر پذ )١٧٨ ص ،١٦ج ،١٣٧٦(نجفی،  لامکجواهر ال ت ی

 ـا ، ایشاناند کردهاجماع  یه ادعایفق ات نـزد فقهـا   یمات و ضـرور را از مسـلّ  مسـئله ن ی

ه در ک ـسـى  ک«نـد:  یفرما مـی  هکدانند  می روشنآن قدر آن را  و (همان)برشمرده است

 ـگو نـد، که وسوسـه  یت فقیولا لمـات  کده اسـت و معنـا و رمـز    یا طعـم فقـه را نچش ـ  ی

  .)٣٩٨ ص ،٢١، جهمان( »ده استیرا نفهم نیمعصوم

نجـف تفـاوتی   مکتـب  میان مکتب قم و مسئله ولایت فقیه، بر این اساس در اصل 

اعتقاد این علما و بزرگان  ،و آرای علمای مکتب نجفها  دیدگاهوجود ندارد و با بررسی 

بـا   .توان مشـاهده کـرد   می را به ولایت عامه فقها و زعامت سیاسی آنها در عصر غیبت

ان نقل دیدگاه همه فقهای منتسب به مکتب نجف در ایـن مختصـر   توجه به اینکه امک
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  کنیم: می چند تن از این بزرگان اشاره دیدگاهنمونه به  عنوان به ،وجود ندارد

  آخوند خراسانیالف) 

همچـون سـایر فقهـای     بنیانگذار مکتب نجف، نه تنها عنوان به مرحوم آخوند خراسانی

و زعامـت   »ولایـت مطلقـه فقیـه   «، بلکـه  سـت ا ن به اصل ولایت فقیهشیعه از معتقدا

مرحـوم   ،اسـتاد خـود   بـه  پذیرد و حتی در این زمینـه  می سیاسی فقها را در عصر غیبت

در کتـاب حاشـیه    ]۲[،پذیرد  نمیاین موضوع را  ظاهراًمکاسب شیخ انصاری که در کتاب 

خراسـانی   کنـد. البتـه آخونـد    می و ولایت مطلقه فقیه را اثبات کند می مکاسب نقد وارد

بنـدی چهارگانـه    تقسـیم  گیـری از  و بـا بهـره  » عقلـی «ولایت فقیه را از طریق دلیـل  

یا شـارع انجـام   به این نحو که  ؛کند می مرحوم شیخ انصاری اثبات» کارهای معروف«

مانند تصرف در اموال کـودک  مشخصی (عهده اشخاص  ن کارهای معروف را بهدادن آ

اسـت، ماننـد قضـاوت     نهادهعهده گروه خاصی  یا به) عهده پدر یا جد پدری است که به

مانند امر به معروف و نهـی   ،وظیفه همه مردم است اجرای آنها عهده فقهاست؛ یا که به

  نیست.مذکور یا اینکه معروف جزو هیچ کدام از سه دسته ؛ از منکر

دهـد   مـی  تشـخیص دلایل شود: در قسم اول فقیه با  میدسته چهارم، خود دو قسم 

منوط است، ماننـد جهـاد    ود و وجوب آن معروف به حضور و اذن امام معصومکه وج

  منوط نیست. ابتدایی، یا به حضور و اذن امام معصوم

منـوط نیسـت؛ ماننـد     هـم  اموری که جزو سه دسته گذشته نبوده و به اذن امام

ون اجتمـاعی،  ئباشـد و نیـز ش ـ   مـی  کلیه امور سیاسی جامعه که در ارتباط بـا حکومـت  

 و از قبیل اقامه نظـم  ؛ها اداره شود قتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتا

بایـد کسـی را نصـب کنـد. آن      شارع مقدس برای اداره این امور حتماً .برقراری امنیت

شخص یا همه مسلمانان هستند یا تنها عادلان و افراد موثق هسـتند. در هـر کـدام از    

د، فقیه نیز داخل است؛ ولـی اگـر فقیـه نصـب شـده      سه عنوان اول که نصب شده باش

داخل نیستند. پس ثبوت ولایت بر این امـور بـرای فقیـه یقینـی و     دیگر باشد، عناوین 

متیقن از میان افرادی است که احتمـال  به تعبیر آخوند خراسانی فقیه قدرقطعی است و 

باشد و نسـبت بـه بقیـه    او در اداره این امور معتبر  دیدگاهشود مباشرت یا اذن و می داده
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آخونـد  (شـود  مـی  اصل عدم ولایت نسبت به دیگر افراد جاریلذا افراد مشکوک است و 

 ۀهمچنـین سـیر  . )٣٤و  ٣٣، شـماره  ١٣٨٢،فرهنگ جهاد و ٩٦ ص ق،١٤٠٦خراسانی، 

د اعتقـاد ایشـان بـه ولایـت     یّهای مشروطه مؤ عملی مرحوم آخوند خراسانی در جریان

 صـرفاً  کردند، یی که صادرها العملو دستورایشان  ا که اقدامات؛ چرباشد می مطلقه فقیه

مثـال بـه دنبـال بـروز      عنـوان  بـه نه اعتباری نداشـت.  وگر بوداز جایگاه ولایت مطلقه 

طلبـان افراطـی همچـون     ات ناگواری در تهران توسط مشروطهقضایای مشروطه، اتفاق

و نیز انجـام   )ضد اسلامیهمچون تلاش برای تصویب برخی قوانین (زاده رخ داد،  تقی

برخی کارهای مغایر با شریعت که در مجموع باعث شد مرحوم آخوند خراسانی که خود 

زاده و عـزل وی از   سلک سیاسی تقیبه فساد م ،آمد می از طرفداران مشروطه به حساب

 ـفقنجفی و کند (مجلس شورای ملی حکم  ). ایـن در حـالی   ۳۰۰، ص۱۳۸۸ی، حقـان  هی

بایستی از طریـق سـاز و کارهـای     ،فسادی مرتکب شده باشد زاده یتقاست که اگر هم 

شد و صدور حکم عزل وی از سوی یک مرجـع تقلیـد،    می خاص خود از مجلس اخراج

  معنای دیگری ندارد. ،باشد می جز اینکه وی ولایت مطلقه برای خود قائل

زان ولایـت  طرفداران و نظریه پـردا  ۀزمر ازهمواره این مرحوم آخوند خراسانی بنابر

محققان، ایشـان را جـزء طرفـداران ولایـت      ،و به همین دلیل آمده استفقیه به شمار 

بندی  ضمن تقسیم یکی از محققان در کتاب خودمثال  عنوان به اند. هسیاسی فقها دانست

قضاوت و نیـز محـدود بـه     ن ولایت محدود (محدود به افتا واعلما به سه دسته طرفدار

فقیه آخوند خراسانی را از زمره دسته سـوم   مطلقه سبه) و نیز ولایتافتا و قضا و امور ح

برخـی از فقهـای شـیعه از جملـه محقـق       ،در مقابل این دو نظـر «گوید :  می شمرده و

آقای بروجـردی و امـام   ، آخوند خراسانی، حسن نجفی، شیخ محمدعلامه نراقی، کرکی

تمـامی امـوری اسـت     فقیهبر این باورند که حوزه وظایف و محدوده ولایت  خمینی

مگـر   ،در مقابـل حـاکم لازم بـوده اسـت     و ائمه معصـومین  اکرم که برای پیامبر

باشد چون  و امام معصوم ی پیامبرها مواردی که به دلیل خاصی در شمار ویژگی

زایـی،   (لـک  »شود می آن موارد به جنبه شخصیتی و مقام عصمت آن بزرگواران مربوط

  .)۷۰، ص۱۳۹۲
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  ي نائینیمیرزا ب)

 یو اسـت. حوادث مشـروطه   برگذار تأثیرکه از جمله علمای نیز مرحوم میرزای نائینی 

در این زمینه حتی کتابی نگاشت که حاوی مبانی مشـروعیت مسـائل مطـرح شـده در     

از  . ایشـان مساوات بـود  و همچون حکومت، قانون، مشروطه، آزادی، عدالت ،مشروطه

و به همـین   است امام معصوما در عصر غیبت جمله معتقدان به ولایت سیاسی فقه

، اصـل اولـی را در عصـر غیبـت ولایـت      »تنبیه الامه و تنزیـه الملـه  « در کتاب  ،دلیل

شـمارد و بـه    مـی » غاصب«داند و هر حکومتی غیر از حکومت فقها را  می سیاسی فقها

سـر  کـه از   کنـد،  تلقی می نوعی حکومت غاصبانهنیز  حکومت مشروطه را ،همین دلیل

یعنی حکومت فقها شده و چون ظلـم کمتـری    ،اضطرار و ناچاری بدل حکومت مشروع

 ،. ایشـان در ایـن کتـاب   تر اسـت  از حکومت استبدادی پسندیده ،گیرد می در آن صورت

داند که شارع مقدس به ترک آنها  می بالاتر ولایت فقها را در عصر غیبت از امور حسبه

به طریق اولی در اموری کـه بـه    ،به ولایت دارندراضی نیست و وقتی فقها در امور حس

 .یعنی حکومـت داری، ولایـت دارنـد    ،شود می منجر حفظ اسلام و نظم ممالک اسلامی

لذا ایشان نیز ولایت عامه را برای فقها ثابت دانسته و آن را از زمـره قطعیـات مـذهب    

ن عصر یه در اک ن استیا ـ  هیامام ۀطائف ـ  ات مذهب مایاز جمله قطع«کند:  می معرفی

ه عدم رضاى شارع مقـدّس بـه   که را یات نوعیآنچه از ولا ـ  به السّلامیعلى مغ ـ  بتیغ

ابـت فقهـاى   ین ؛دهینام» هیوظائف حسب« ؛ینه هم معلوم باشدن زمیاهمال آن، حتى در ا

ابـت عامّـه در   یحتى بـا عـدم ثبـوت ن    ؛میقّن و ثابت دانستیبت را در آن قدر متیعصر غ

اسلام و  ۀضیچون عدم رضاى شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب ب ع مناصب ویجم

اوضح  ازه یه از تمام امور حسبیاسلام کف راجعه به حفظ و نظم ممالییت وظاه اهمّکبل

وره کف مـذ یوظـا  ۀبت در اقامیابت فقها و نوّاب عامّ عصر غیلهذا ثبوت ن ؛یات استقطع

  .)٧٦ـ ٧٥ص ق،١٤٢٤نائینی، » (ات مذهب خواهد بودیاز قطع

  خویی االله آیت ج) 

در کتـاب  باشـند،   تـرین علمـای مکتـب نجـف مـی      که از بـزرگ  االله العظمی خویی آیت

 :فرمایـد  در ذیل بررسی حدیث شریف و اما الحـوادث الواقعـه... مـی   » مبانی تکملة المنهاج«
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از  این گونه روایات به ضمیمۀ دلایلی که حق نظر دادن و حکم کـردن را در دوران غیبـت  «

سازد که اقامۀ حدود و اجرای احکـام انتظـامی در عصـر     خوبی روشن می داند، به آن فقها می

  ).٢٧٥، ص٤١ق، ج١٤٢٢(خویی، » باشد غیبت از آن فقها و وظیفۀ آنان می

ت فقهـا را تنهـا در امـور حسـبه     ید ولایا شایشان تصرف فقها یا ،آنچه مسلم است

 ؛دانـد  یم ـتـر   گستردهگر علما یامور حسبه را از د ۀریه داکرسد  یاما به نظر م ؛ردیپذ یم

معتقـد اسـت    ییت جهاد ابتدایدر باب مشروع »منهاج الصالحین«تاب کشان در یچون ا

ند تا بـه وجـود   کارشناسان مسلمان مشورت کن امر مهم با یه لازم است در ایه بر فقک

 ـکغلبه بر  ینزد مسلمانان برا  انات مناسبکام ه ک ـجـا   و از آنمطمـئن شـود    یفار حرب

ه مسـلمانان  ک ـاست  یازمند رهبر و فرماندهیآن ن ین امر مهم و تحقق خارجیا جرایا

ه یرا فقیز ؛ستیط نیه جامع شراین آن در فقیّاز تع یا چاره ؛اوامر او را بر خود نافذ بدانند

  .)٣٦٦ ص ،١ق، ج١٤١٠، (همان ن امر از باب حسبه استیا یاجرا یمتصد

شـان  یه اک ـجه گرفـت  ینت توان یم ییانات متأخر مرحوم خویه بت بین با عنایبنابرا

 ـبا ا ؛دیرپذ یه را تنها در امور حسبه میت فقیولا  ـه داک ـ یژگ ـین وی امـور حسـبه را    ۀری

داند کـه   می نائینی بسیار گسترده االله آیتمسائل حسبیه را مانند  دایرۀ«گسترش داده و 

؛ البته مسائلی که شرع مقدس گیرد می بره مسائل اجتماعی غیر قضایی را در هم تقریباً

به عبارتی ایشـان   ؛)٢٢٤، ص١٣٨٠(جهان بزرگی،  »به تعطیل شدن آنها راضی نیست

ق یدر آن را از مصـاد  یو رهبـر  ییمثل جهـاد ابتـدا   ی،ومتکو ح یاسیاز موارد س یبرخ

 ـیدگاه امام خمیدگاه آن مرحوم با دید ین صورتیدانند که در چن یحسبه م تنـافی   ین

 ـاثبـات ولا  یبرا ینیامام خممستندات از یکیچرا که  ؛کند  نمیدا یپ ه بحـث  ی ـت فقی

 ـ یعقل دلایلحکومت را علاوه بر  یشان تصدیآن، ا یباشد که ط می» حسبه«  یو نقل

ه حفـظ  ک ـسـت  یپنهان ن«د: یفرما می کند و می ه اثباتیفق یبرا» حسبه«گر از باب ید

 یریاز اسلام، جلوگ یگردانیجوانان از رو یردا، نگهمسلمانان ینظام، حراست از مرزها

به آنها جـز   یات است و دسترسین حسبتری از واضح ،و مانند آن یغات ضد اسلامیاز تبل

ردن از ادلـه  ک ـباشد. پـس بـا صـرف نظـر      نمیسر یم یومت عدل اسلامکل حکیبا تش

 یومت اسـلام کح یات و تصدین حسبیانجام ا یه فقها براکست ین کیه، شیت فقیولا

  .)٦٦٥، ٢ق، ج١٤٢١(امام خمینی،  »باشند می نیقدر متق
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ۀ انتفاضـه در زمـان انتفاض ـ   یل شـورا کیدر تش ـ االله خویی آیتهمچنین اقدام اخیر 

بـه   کـه عمـلاً  ری قیام مـردم عـراق (  عهده گرفتن رهبو بر ١٣٦٩مردم عراق در سال 

آن مرحـوم بـه   ، شاهد دیگری بر اعتقاد عملی )معنای اعمال ولایت سیاسی ایشان بود

  باشد. می ولایت سیاسی فقها

  سیستانی االله آیت هـ)

 االله آیـت ترین مرجع شیعیان عراق و رهبر مکتـب نجـف، حضـرت     در حال حاضر بزرگ

، ولایـت  االله العظمی خویی آیتکه به تبع استاد خود، مرحوم  است العظمی سیستانی

کند که امـور   می را چنان تفسیرامور حسبه  ،در عین حال ؛داند می فقیه را در امور حسبه

 ،ی که از ایشـان نقـل شـده اسـت    شود؛ به همین دلیل از استفتای می شامل را حکومتی

 .باشـد  مـی  شود که ایشان نیز جزء معتقدان به ولایـت مطلقـه فقیـه    می چنین برداشت

شـود و   می بت در امور عامه ثابتیه در زمان غیت فقیولا«نه معتقدند: ین زمیشان در ایا

جامعـه  که نظام  ین است در مواردیعادل که مورد قبول عامه مؤمن یکم حاکم شرعح

 ،دارد یت شرعیکه ولا یحکم کس«ند: یفرما می شانیا» بر آن متوقف است، نافذ است

 ـ ؛بر همه نافذ است ،است یدر امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتن  یحت

  . (http://www.sistani.org) .»گر.ین دیبر مجتهد

از جملـه   ،ایشـان در امـور سیاسـی و اجتمـاعی داخـل عـراق      های  دیدگاههمچنین 

و واکنش به  ها تشویق مردم به مشارکت در انتخابات، صدور فتوای جهاد علیه تکفیری

از  ،ی دشـمنان عـراق  هـا  هبرخی تحولات سیاسی دیگر عراق که باعث ناکام ماندن فتن

علمیـه و   ۀاعتقاد ایشان بـه لـزوم دخالـت حـوز     گویای ؛جمله اشغالگران آمریکایی شد

  باشد. اجتماعی می ـ سیاسیدر تحولات  ،زعمای آن

  گیري نتیجه

از منظـر اسـلام، پیونـد میـان دیـن و       ،توان دریافت اولاً بیان شد، میبا توجه به آنچه 

سیاسـی و  از جملـه علمـای اسـلام در امـور      ،سیاست و نیز لزوم مداخله هـر مسـلمانی  

واضح و مشخص اسـت کـه مکتـب نجـف و هـر مکتـب علمـی        ای  به اندازه ماعیاجت
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 ۀلـذا بـدون بررسـی سـیر     .معتقـد ندانـد   تواند خود را بدان  نمیدیگری در جهان تشیع 

تفاوتی مکتـب نجـف    بی توان دریافت اتهام می نظری و عملی زعمای مکتب نجف نیز

نظـری و   ۀبررسـی سـیر   ،نیـاً اتهامی واهی است، ثا اجتماعی ـ  سیاسینسبت به مسائل 

خلاف برخی شایعات و ادعاهـایی کـه   بر که  دهد نشان میعملی رهبران مکتب نجف 

 اجتمـاعی  ـ  سیاسـی گیرد این مکتب نیز همچون مکتب قم، نسبت به امـور   می صورت

آن را در مداخلـه در جریـان    هـای  هـا و بازتـاب   هی لازم را دارد کـه جلـو  هـا  حساسیت

حمایت از استقلال سیاسی کشورهای اسلامی، مسائل سیاسـی   مشروطه خواهی ایران،

و اجتماعی داخل عراق، حمایت از انقلاب اسلامی ایران و اعتقـاد علمـی و عملـی بـه     

  توان مشاهده کرد. می ولایت سیاسی فقها

  نوشت پی

]. مرحوم آخوند خراسانی اصالتاً اهل هرات و خود زاده مشـهد بـود و بـه همـین     ۱[

  شود. افغانستانی محسوب میدلیل اصالتاً 

پذیرد؛  ولایت مطلقه فقها را نمی ]. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، ظاهرا۲ً[

  پذیرد. اما در سایر آثار خود از جمله کتاب القضاء آن را می
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  منابعفهرست 

  قرآن کریم    

وزارت فرهنگ و ارشاد  :تهران ،حاشیة المکاسـب  محمدکاظم،، یآخوند خراسان .۱

   ق.۱۴۰۶ ،یاسلام

ایالات متحده و نقش شیعیان در فرایند دولت سازی و نظام سیروس،  ،یبرنا بلداج .۲

، های امنیتی ایالات متحده در عراق سیاست  ۀ) ویژ۲سیاسی عراق نوین،کتاب امریکا(

 .۱۳۸۲ابرار معاصر تهران،  یالملل نیب قاتیمطالعات و تحق یموسسه فرهنگ :تهران

دانشـگاه امـام    :، تهـران نجـف  یاس ـیمکتـب س  یاناصول و مب ،یبشارت، مهد .۳

  . ،۱۳۹۰صادق

دانش و  :، تهراندولت در اسلام هیبر تحول نظر یدرآمداحمد،  ،یجهان بزرگ .۴

  .۱۳۸۰، معاصر شهیاند

، عراق میمق انیرانیو نقش ا رانیدر ا تیو مشروط عیتش ،یعبدالهاد ،یحائر .۵

  .۱۳۶۴امیرکبیر،  :تهران چاپ دوم،

 ـ محمد ،یعاملحر .۶  ـ، ببالنصـوص و المعجـزات   ةاثبـات الهـدا  حسـن،   نب  :روتی

  .ق۱۴۲۵ ،یاعلم

و نشـر آثـار امـام     میموسسـه تنظ ـ  :، تهـران کتـاب البیـع  ، دروح االلهیسی، نیخم .۷

 .ق۱۴۲۱ ،ینیخم

م و نشـر آثـار   یموسسـه تنظ ـ  :تهران ، چاپ دوم،ولایت فقیه ،_________ .۸

  .۱۳۷۳، ینیامام خم

 ـإح ۀمؤسس ـ :، قـم المنهـاج  ةی تکملمبانابوالقاسم، ید، سییخو .۹ اء آثـار الإمـام   ی

  .ق ۱۴۲۲،  یالخوئ

  .ق۱۴۱۰العلم،  ةنیمد :قم ،۲۸، چاپ منهاج الصالحین ،_________ .۱۰

  .۱۳۸۲ ،یمرکز اسناد انقلاب اسلام :، تهرانمجاهد یعلمامحمدحسن،  ،یرجب .۱۱

مرکـز اسـناد انقـلاب     :تهـران  ،یاسـناد انقـلاب اسـلام    ،دیدحمیس ـ ،یروحان .۱۲

  .۱۳۶۹ ،یاسلام
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  .۱۳۸۱عروج،  :تهران چاپ پنجم، ،ینینهضت امام خم ،_________ .۱۳

عـراق   ۱۹۲۰ یانقلاب اسلام خیبه تار ینگاهمحمدصادق،  ،یتهران یصادق .۱۴

  تا]. یدارالفکر، [ب :، قماسلام نیو نقش علماء مجاهد

، حکومت دینی از منظـر اسـتاد شـهید مطهـری    حسن، کی، محمدقدردان مل .۱۵

 .۱۳۷۹معاصر،  ۀیشانددانش و  یمؤسسه فرهنگ :قم

  .۱۳۶۳، چاپ شانزدهم، تهران: امیرکبیر، تاریخ مشروطه ایرانکسروی، احمد،  .۱۶

نشـر   :، قـم هی ـفق تی ـولا یهـا  هی ـنظر یق ـیتطب یبررس ـ ف،یشـر  ،یـی زا لک .۱۷

  .۱۳۹۲ ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

جامعه مدرسین،  ، قم:مجمع الفائده و البرهان ،محمد احمدبن ،یلیمحقق اردب .۱۸

  ق.۱۴۰۳

 ـقـم: م  ،یرسـائل محقـق الکرک ـ   ،حسین بن علی ،یکرک محقق .۱۹ االله  یـت آ ةکتب

  ق.۱۴۰۹، نجفی یمرعش یالعظم

  ق.۱۴۱۷ ،یسلامعلام الاتب الاکم :قم ،امیعوائد الااحمد،  ،ینراق محقق .۲۰

 .۱۳۷۴صدرا،  :تهران ، چاپ شانزدهم،امامت و رهبری، ی، مرتضیمطهر .۲۱

  .١٣٧٩صدرا،  :، تهرانریمجموعه آثار استاد شهید مطه ،_________ .۲۲

 د،یمف خیکنگره ش :قم ،یاکبر غفار یعل :حیتصح ،یامال محمد، محمدبن د،یمف .۲۳

  ق.۱۴۱۳

غـات  یدفتـر تبل  : ، قـم شریعت و حکومـت ، یمهد محمد یدس ،یخلخال یموسو .۲۴

  .۱۳۷۷، یاسلام

 غـات یدفتر تبل :، قمةالمل هیو تنز ةالام هیتنب ،یغرو نیمحمدحس رزایم ،ینینائ .۲۵

  ق.۱۴۲۴، یاسلام

  .۱۳۷۶، هیسلامتب الاکال، تهران: دارجواهر الکلامحسن، محمد ،ینجف .۲۶

 ـا یاس ـیتحولات س خیتار ،یحقان هیفقموسی  و یموس ،ینجف .۲۷  :تهـران  ،رانی

 .۱۳۸۸ ران،یمعاصر ا خیموسسه مطالعات تار

 



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
رد

ها
چ

 
ن

تا
س

اب
 ت

ـ
 

1
3

9
8

 
  

98  

  و سایت نشریات

 دابوالقاسمیاالله س تینجوم امت حضرت آ ن،یالدناصر ،یقم یانصار .۱

 .۴۷ مارۀنامه نور علم، ش فصل ،ییخو

، فرهنگ جهادمجلۀ ، مشروطه هانیفق دگاهیاز د هیفق تیولابرحی، یعقوبعلی،  .۲

 ، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.۳۴و  ۳۳، شماره ۱۳۸۲ ستانو زم زییپا

 . http://www.sistani.orgسیستانی، سیدعلی، پایگاه اطلاع رسانی،  .۳

 .۱۳۶۶، ۲۳ مارۀحوزه، ش ۀجلم .۴

 .۱۳۷۱، ۵۱ مارۀ، ش______ .۵

 

  

 

 

 

  



 

به به   یعهیعهشش  یبنديیبنديپاپا  سنت در عدمسنت در عدم  للــاهاه  ةةگارگارــقد انقد انــو نو ن  ییررسررسـبـب

  یریرقرآن و تفسقرآن و تفس

یعبداالله لطف
*  

  چکیده

و ادعـای  بـین عمـل    به منظور اثبـات و القـاء تضـاد    ،سنت از اهل برخی منتقدان شیعه
منـابع اصـلی    ءقـرآن را جـز   ،شـیعه  یعلماکه  پندارند چنین میشیعه در رابطه با قرآن 

 از مصـادیق  .ندهسـت  سنت به آن وفادارتر کنند و اهل اما به آن عمل نمی ،دانند خود می
 تطبیق آیات با احادیث به جای تطبیق روایات بـا قـرآن،  را، عدم توجه شیعیان به قرآن 

ر هنگـام بـروز   ، د…خارج شدن از معنای ظاهری و ، نادیده گرفتن معنای صریح آیات
  .دنکن موارد اختلافی اشاره می

در پیـروی از قـرآن    ،شـیعه  گویند: اشکال و انگاره میدر پاسخ به این  ،علمای شیعه
آن حضرت است و سـخن صـحابی و تـابعین     بیت و اهل تابع پیامبر ،و تفسیر آن

بـه   دانـد و قائـل   نباشد، حجـت نمـی   خدا فعل رسول تقریر و ،اگر مستند به قول ،را
ولی ظواهر برخی آیاتی را که با هدف بعثت، دعوت انبیـاء، نـزول    ؛حجیت ظواهر است

کتب آسمانی، اصول اعتقادی، بدیهیات عقلی در تضاد بـوده و محمـل عقلـی ندارنـد و     
و نیـز بـا سـخنان     دیگـر  آیات از با استعانت ،آورند تجسیم و تشبیه در می، سر از شرک

کـه بـا    هسـتند سـنت   این اهـل  و کنند له، تفسیر می، قرائن متصله و منفصبیت اهل
و بـه حقیقـت و معـانی    افتـاده  از قرآن دور  ،و احکام عقل بیت فاصله گرفتن از اهل

  اند. نیافتهدست  ،دقیق آیات
  

  

  ، شیعه، حجیت.، قرائن، ظاهربیت قرآن، تبیان، تفسیر، سنت، عقل، اهل :واژگان کلیدي

                                                   
  Lotfili_ab48@yahoo.com؛ جامعةالمصطفی فقه و اصول چهارسطح . *
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 مقدمه

در  یعه و سـن یدگاه ش ـی، اما داستگرفته از منابع آن بر ،»یعام شرکمعارف الهی و اح«

تنهـا   ،اعتبار آن متفاوت است؛ از چهار منبـع اصـلی   نیز ث مقدار ویاز ح ،مورد این منابع

ایـن مطلـب   بـر  سـنت   اهـل باشد و شیعه و مذاهب مختلف  الصدور می کتاب خدا قطعی

هـای   ود؛ امـا بـا توجـه بـه داده    ر مـی  اتفاق نظر داشته و از منابع مشترک آنان به شمار

عه یتفسیر، روش فهم و استفاده از آن، آراء علمای ش ی، در چگونگموجود از متون دینی

بـا   ،در این مقالـه  .داردجود اختلاف و ،اعصار ۀدر هم ،مذهب یکروان یه پکو سنی و بل

(نـه   معصـوم  بیت اهل، اکرم پیامبر عنایت به قابل فهم بودن قرآن، حجیت سنت

قوال صحابه)، مد نظر قرار دادن اصول اعتقادی، بدیهات عقلی، قرائن متصله، منفصله ا

بـه قـرآن عمـل     ،کـه شـیعه  اشـکال  به ایـن   ... . به منظور کشف معانی دقیق آیات،و

  نسبت به آن وفادارتر است، پاسخ داده شده است.سنت  اهلکند و  نمی

  اشکال اهل سنّتبررسی و نقد 

 ۀمنبـع معرفتـی و سرچشـم    تـرین  نخسـتین و مهـم   ،گاه شـیعه یداز دکه  »کریم قرآن«

اخلاقـی و قـوانین آسـمانی و دارای    هـای   عقایدحقه، معارف الهی، احکام دینی، آمـوزه 

همه را به روش عقلاء  ،محکمات و متشابهات، تأویل، تنزیل، ناسخ، منسوخ و. . . است

و خود را نـور و  نماید  می مورد خطاب قرار داده و به پذیرش محتوا و مقاصد خود دعوت

قابل  ،کند که این کتاب می کند. این نوع خطاب، اثبات می بیان کننده همه چیز معرفی

پذیرد و معنی ندارد قـرآن تبیـان همـه     می فهم و برخی آیاتش با برخی دیگر آن تفسیر

م از مـرد  ،در مقام تحـدی  ،قرآن اما قابل فهم برای بشر و تبیان خود نباشد؛ ،چیز باشد

در  یگونـه اخـتلاف و تناقض ـ   ببینند که هیچ ،کند که در آیاتش تدبر کرده می خواستدر

خود دلیل روشنی  ،توانند کتابی همانند آن بیاورند. تحدی قرآن می جود ندارد و اگرآن و

داشـت؛   بود، تحدّی معنا نمی یاست بر قابل فهم بودن آن برای بشر و اگر قابل فهم نم

لامـی را  که مخاطـب بتوانـد قـرآن را بفهمـد، آنگـاه      کل است تحدّی در صورتی معقو

خـود   ،این جهت، اولین منبع در تفسیر و کشف رموز و اسرار قـرآن  ازاورد. یهمانند آن ب
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باشـد. از طـرف    مـی  قرآن است که بیانگر خطوط کلی معارف و تعالیم مورد نیـاز بشـر  

) ٧:حشر ؛٢١: ؛ احزاب٦٤ :حجیت داده (نحل خدا رسولقرآن به بیان و تفسیر  ،دیگر

... شمرده اسـت  خدا رسولف یو تبیین و توضیح قرآن را از وظا

 و آیـات ولایـت    )٤٤: (نحل

: بقـره  ()، عهد ٥٩: الامر (نساء ی)، اول٣٣: )، تطهیر (احزاب٦٧: )، ابلاغ (مائده٥٥: (مائده

کـه عتـرت را تـا     »ثقلـین «روایت  مانند ،و نیز روایات متواتر نبوی ) و آیات دیگر؛١٢٤

و (و گمراه نشدن امت اسلامی را در گرو تمسک بـه آن دو  داند  میقرین قرآن  ،قیامت

آنـان  دو را مساوی ترک دیگری) دانسته است، بر وجوب تبعیت از  تمسک به یکی از آن

انـد (تفتـازانی،    نیـز اذعـان نمـوده   سـنت   اهـل نماید و به این مطلب علمـای   می دلالت

کنـد کـه    معنـی پیـدا مـی   زمانی  ،). ضرورت تمسک به قرآن و عترت٣٠٣ق، ص١٤٠٩

قابل فهم و آنچه از تدبر در آیات آن مطابق با اصول لازم در فهم کلام الهی به  ،قرآن

 ،امـور  ۀدر هم ـ بیت و تبعیت از سیره و سخنان اهلحجتِ لازم الاتباع  ،آید دست می

اعتقـادی،   عقلـی،  معـارف  بر داشتن آنان از حقایق آسـمانی،  در تفسیر و پرده ؛از جمله

 ،های اخلاقی، اجتماعی و... که در این خزینه آسـمانی نهفتـه اسـت    فقهی، دستورالعمل

  باشد.   میبر امت اسلامی لازم 

 بیت اهلو  اکرم پیامبر تفسیرو  ریر، بیانعل، تقاین آیات و احادیث؛ به قول، ف

بنابراین ؛ داند می »الاتباع و مصون از گزند خطاء لازم«حجیت و اعتبار بخشیده و آن را 

مین معصـومی اسـت   ، در برابر قرآن، موقعیت معلّشیعه ۀو ائم خدا رسولموقعیت 

امـور   ۀاسلام تا کنون در هماز صدر  ،لذا شیعه ؛کنند نمی هرگز خطاء ،که در تعلیم خود

کـه واجـب الاطاعـة     بیـت  و اهـل  خـدا  رسولاز روش  ،و از جمله در تفسیر قرآن

قرآن را تفسـیر و مبـانی عقیـدتی، اخلاقـی،      ،کند و بر همین اساس می هستند، تبعیت

روش  اسـاس رعی و سایر معارف دینـی خـود را بر  اجتماعی، رفتاری و تفصیل احکام ش

غیـر مصـون از   هـای   کنند، نه از صحابه و انسـان  می یافتو قرآن در آنان از منبع وحی

 :ماننـد را که بعد از کامل شدن دین، برخی از امور شـریعت  خطاب، مثل عمربن  ،خطاء

نکـاح و   ۀو متع ـ )٣٢، ص١٣٦٢ ،یی(طباطبـا  اذان نماز در »حی علی خیر العمل«گفتن 
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ل زناشـویی بعـد از   ئاجملـه مس ـ از  ،حـال احـرام  در الحج و لذت بردن از ممنوعات ةمتع

حـرام  ، را ش از احرام حـج تمتـع  یان اعمال عمره تمتع و پیپاسپری شدن حال احرام و 

ــرد (نیشــابوری، ــی[؛ فخــررازی، ٨٨٥، ص٢ق، ج١٤١٩ اعــلام ک ــا ب ؛ ٥٢، ص١٠، ج]ت

 خـدا  رسولخلاف سنت بر ،سه طلاق را در یک مجلسو ) ٢١٣، ص١٣٨٣موسوی، 

  .)١٠٩٩، ص٢ق، ج١٤١٩ نافذ دانست (نیشابوری،

  سه گانه در تفسیر قرآن هاي  روش

کـه تفسـیر    ،)٥١ص ،]تا یب[ ،یطباطبائیکی از مفسرین بزرگ شیعه ( ،علامه طباطبائی

 ،گوید: بطورکلی در رابطه با تفسیر آیات یباشد، م میاو نمونه بارز تفسیر قرآن به قرآن 

  سه طریق ذیل را در پیش داریم:  

  . تفسیر به رأي 1

 ،آیـات دیگـر   ون تردید طریقه تفسیر آیه با مقدمات علمی و بدون در نظـر گـرفتن  بد 

و نقض غرض از دعوت قرآن و احیاء قلوب بـه حیـات    قرآن بوده نزولهدف خلاف بر

که در حـدیث   طور ابدی علم و معارف الهیه را در پی دارد و قابل اعتماد نیست و همان

 بابویـه،  ابـن » ( ذِبک ـفَقَدِ افْتَرَى علََى اللَّـهِ الْ   هِیبِرَأْ  قُرْآنَالْ فَسَّرَ  وَ مَنْ . . .«نبوی معروف 

تفسیر به رأی و تحمیل دیدگاه خود بر قـرآن  ) و روایات دیگر از ٢٥٧، ص١ق، ج١٣٩٥

  نهی شده است. و افتراء به خدا

شـمردن مآخـذ تفسـیر از دیـدگاه      زرکشی ضمن بر«نویسد:  می الاتقانسیوطی در 

ضـمن اعتـراف بـه کثـرت      ،اسـت  خـدا  مورد مأخذ اول که قول رسولدر ،سنت اهل

روایـات تفسـیری را    ،گوید: احمد حنبل در مورد تفسیر قرآن می ،لی و ضعیفروایات جع

گوید به همین  اساس دانسته که باید از آن اجتناب کرد. زرکشی در آخر می موهوم و بی

 هرکس مطـابق نظـر خـود رأی    کردند و تفسیر معنی آیه اختلاف می در صحابه ،خاطر

علـم منـع    صحیح نبوده و قرآن از قول به غیرر به رأی یدر صورتی که تفس ،اند داده می

  .)٩٦٩ص ،٢ق، ج١٤٢٩ ،یوطیس ( نموده است



 

 

س
رر

ب
  و ی

ار
نگ

د ا
نق

 ة
ل

ه
ا

 
دم

 ع
در

ت 
سن

  
 پا

ي
د

بن
ی

 
ش

عه
ی

 
س

تف
و 

ن 
رآ

 ق
به

یر
  

103  

  فقط با روایت منسوب به معصوم ،. تفسیر آیه2 

 ) و تـابعین بیـت  یعنی صحابه (غیـر از اهـل   ؛روش قدماء از مفسرین تفسیر، این نوع

و شیعه رایج است؛ صحابه گاهی در تفسیر سنت  اهلبوده و تا کنون نیز میان اخباریین 

شنیده و تابعین نیز آنچـه از پیـامبر یـا صـحابه بـه آنهـا        خدا رسولآنچه را از  ،قرآن

 تفسـیر آیـات   ،هی صحابه و تابعینکردند وگانقل می ،رسیده بود، بصورت روایت مسند

(طباطبـایی،   کردنـد  مـی  ن اسناد به پیامبر یا صـحابه ارائـه  صورت اظهار نظر، بدو رادر

، ٧ق، ج١٤١٥(جکنـی شـنقیطی،    بـا ایـن اسـتدلال   سنت  اهلاکثریت  .)٥٢، ص]تا بی[

ند و بعید است از خود چیـزی گفتـه   ا هعلم قرآن را از پیامبر آموخت ،) که صحابه٢٩٦ص

ت نبوی را نمـوده و آن را از  از قول صحابه و تابعین نیز معامله روایا قسمد، با این نباش

 دانسـته و بـه آن اسـتناد    مأخذ تفسـیر بعـد از قـول النبـی     ترین منابع تشریع و مهم

رشد الحفیـد،   بن؛ ا٢٦٦، ص٣، ج٢٠٠٨؛ زحیلی، ٢٠٧ص، ٤، ج١٣٦٣(سیوطی،  کنند می

  ).  ٩١، ص٢، ج١٣٩٠؛ سبحانی، ١٥٦، ص٢ق، ج١٤١٠؛ زرکشی، ٦٧، ص١٩٩٤

روایت نبوی و قول صحابی از طریق عامـه و   ،ذیل هر آیهلکن با توجه به اینکه در 

ای  طریقه ،، تفسیر آیه فقط به کمک روایت نبوی و قول صحابیاست خاصه وارد نشده

محدود و هزاران سوال؛ سیوطی هر چند مدعی است کـه در  است محدود در برابر نیاز نا

ر و صـحابه جمـع آوری   بیش از ده هزار حدیث تفسیری از پبـامب  ،خود الدرالمنثورکتاب 

اعـم   ،حدیث مسند ٢٥٠با تمام توانش نتوانسته بیش از  ،خود الاتقانکرده اما در کتاب 

، ٢٢٢، ص٢٠٧، ص٤، ج١٣٦٣معتبــر جمـــع آوری کنــد (ســـیوطی،   از معتبــر و غیر 

معتبـر و  روایـات غیر ـ چنانکه اشاره شد  ـ علاوه در میان روایات تفسیری  به  ).٢٩٨ص

 سیوطی ذیل آیه: برای نمونهدارد.  خلاف عقل و شرع وجود

 ؛ و اگر خواستید مجازات کنید

) از طریـق بیهقـی از   ١٢٦: تنها به مقداری که به شما تعدی شـده کیفـر دهیـد (نحـل    

کنار جسد مثله شده عمویش حمـزه ایسـتاد و فرمـود:     خدا که رسولهریره آورده واب

ق، ١٤١٥معرفت،  (» همانا هفتاد نفر از آنان را در قبال مثله شدن تو، مثله خواهم کرد«

  .)٢٤٧، ص١ج
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تـرین سـر    کـه مهـم   های دینی خـود را  آموزهتعالیم و چگونه  ،افزون بر آنچه گفته شد

از کسانی اخذ کنیم که معصوم نیستند و دلیلی هـم   کریم است، منشأ معرفتی آنها قرآن

شند و یـا مثـل   بالاتری از علم قرار داشته با ۀمرتب و فقها در ها نداریم که از بقیه انسان

 ـسـنت    اهلبودن را که از نظر » صحابی«حتی افتخار سنت  اهلائمه مذاهب چهارگانه 

را  خـدا  رسـول شـته و عصـر   آیـد ندا  امتیاز به شمار میـ قطع نظر از هر امر دیگری  

تنها در صورتی کـه متضـمن قـول     ،صحابه از دیدگاه شیعه، روایات اند؟! لذا درک نکرده

باشد، قابل قبول است و اگر متضـمن رأی خـود صـحابی باشـد،      اکرم پیامبر یا فعل

مسلمانان است و خود حکم صحابه مانند حکم سایر  هیچ گونه اعتبار و حجیتی ندارد و

کردنـد. غزالـى از علمـای     را مینفر مسلمان  معامله یک ،نفر صحابی ز با یکصحابه نی

و نیـز   ت استحسان و استصلاحیحج«گوید:  می در بحث منابعِ احکامسنت  اهلبرجسته 

نیـز از منـابع احکـام     هـا  جزء اصول موهوم بوده و گمان شـده کـه ایـن    قول صحابى،

بخاطر عـدم دلیـل    ...عمر و ابوبکر و :از جمله ،دارد که قول صحابی می اظهاربعد .است

  .)١٦٥ق، ص١٤١٣ (غزالی،» ت نداردیاز سهو و خطاء، حج شان  بر عصمت

 ،بـه بهانـه قـدمتش    ،ندارد به تفاسیر قدیمی صـحابه و تـابعین   دلیلی چهیاین بنابر

معتبـر در تفاسـیر   سو آراء غیرزیرا از یک  ؛بدون به کار انداختن فکر خویش بسنده کنیم

 ـینه فهم عالمان د ،ابه و تابعین وجود دارد و از طرفی دیگرسطحی صح و مفسّـران   ین

همـانطور  تمام شـدنی اسـت    ،قرآن در مورد این خزینه الهی ایستا بوده و نه این خزینه

 ـیلَّمَا فَتَحْتَ خِزَانَـةً  کفَ  خَزَائِنُ  الْقُرْآنِ  اتُیآ«فرماید:  می که امام سجاد  ـ ینبَْغِ أَنْ  کلَ

سـزاوار   ،ای از آن را گشودی یی است هرگاه خزینهها گنجینه ،آیات قرآن »هَایمَا فِ تَنْظُرَ

کتـابی کـه از    ). اساسـاً ٦٠٩، ص٢ق، ج١٤٠٧ (کلینـی،  »چیست است که ببینی در آن

ممکن و غیـر آمـده اسـت،    ها و مکان ها ملکوت اعلی و برای استفاده بشر در همه زمان

یکسان قابل فهم باشـد   ،هر شرایط زمانی و مکانیدور از انتظار است که برای همه در 

و حتی کسانی که استعداد کشف حقیقت ملکـوتی قـرآن و رمـوز غیبـی و الهـی آن را      

معنوی خود، بتوانند آنهـا را ماننـد خـواص    به راحتی و بدون پرورش استعداد  ،ندارند نیز

  ).٨،ص١، ج١٣٨٦(صدرالدین شیرازی،  دندرک کن

م قرن از نزول قرآن نگذشـته  یه اثبات رسانده است که هنوز ناین معنی را ب ،تاریخ 
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ل لغت، صـرف، نحـو،   یاز قب ییها فهم مطالب آن، دانش یه دانشمندان اسلام براکبود 

 یمعـان  کدر یات و. . . را پایـه گـذاری نمودنـد و بـرا    یع، شأن نزول آیان، بدی، بیمعان

آن  یشـف معـان  کبـرای   ،متخصصافراد  آنکهن چهارده قرن، با یدر ا قرآن کوشیدند و

افته یدر آن دست ن ۀنهفتهای   نهیاسرار و گنج ۀر بشر به همکف ۀند، هنوز پنجا هردکار ک

آن قـر  میر تعـال یو سا ی، اخلاقین اجتماعی، قوانیمعارف عقل ۀو هرچه بشر، دربار .است

 ـنما یاز آن اسـتخراج م ـ  یتر تازه یهر روز معان کند، غور و بررسی  ان ه متخصص ـک ـد ی

و یا از نظر فکری بـه   .)١٢ص ،١، ج١٣٦٠ (سبحانی، ن قرآن، از آن غفلت داشتندیشیپ

تـاب هـدایت و سـفره    کآن است که قرآن،  این بخاطراین مرتبه از بلوغ نرسیده بودند. 

  از مقاصـد آن بهـره   ،سـطح  یـک هرچند عموم مردم در  ،مردم است ۀهم گسترده برای

مرتبه از قرآن حاملانی هستند که آن  دارد و برای هردرجات و مراتبی  ،قرآن برند؛ نمی

 در دسترس فکر عادی و علـم حصـولی   ،کنند. اما بعضی از مراتب بلند قرآن می را حفظ

و به همین خاطر است که مغـز و سـرّ آن    کند مگر اینکه خود انسان عروج ،نیستبشر 

ز بشـر عـادی   د و انسـان بـا دانـش متعـارفی کـه ا     ن ـکن نمی را جز صاحبان عقل درک

فراگرفته است و بدون طهارت باطن از ناپاکی، برتری و تقدس از دلبستگی به مکان و 

تواند به حقیقت و بطن قرآن دست یابد همانطوری که ظاهر قـرآن را   امکان خود، نمی

) ٧٩(واقعـه:   توانند مسّ نمایند  نمی بدون طهارت ظاهری

ضـمن   ،صدرای شـیرازی ملاحکیم متأله  .)٩٨و٦٨، ص١،ج١٣٨٦الدین شیرازی، صدر(

آیـد،   مـی  بیان این نکته که آنچه از اسرار و ژرفای قرآن برای راسخان در علم به دست

کنـد کـه فهـم مـردم از      مـی  تتمیم ظاهر قرآن است نه مخالف آن، تصریح استکمال و

(صـدرالدین   آن، مختلـف اسـت  شان در معرفـت ظـاهر قـر    پس از اشتراک ،عمق قرآن

تفــاوت  ،از یــک ســو  زیــرا .)١٢٦، ص١ج ،١٣٦٦؛ ٢٢٨و٢٢٦، ص١٣٨٨شــیرازی، 

 ـقـرآن ن  ،گـر ید یاز سـو  ؛ر اسـت یار ناپـذ کمردم ان یمعرفت یها هیاستعدادها و سرما ز ی

 یدارا ،ه فهم برخـی از آنهـا سـاده و در نتیجـه همگـانی اسـت. قـرآن       کدارد  یقیحقا

هـای   حقـایق و لایـه   ۀهمگردند؛ ولی  می مند ی از آن بهرهه عالم و عامکاست  یظاهر

بـه   یابی ـه رهک ـدارد  یباطن ،د؛ قرآنیآ یبر ذهن و جان همگان فرود نم قرآن تر پنهان
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معنی ظاهری  )٧٩(واقعه:  هاست:  ن جانیتر صاف ۀژیآن، و

ولی مقاصد قرآن  ؛م مس خط قرآن استضرورت طهارت ظاهری هنگا ،کریمهآیۀ این 

بلکه در پناه همین الفاظ و در باطن همـین مقاصـد،    ،تنها به این مرحله منحصر نیست

دارد کـه هـرکس تـوان     وجود و وسیعتری تر و ژرف تر ی معنوی و مقاصد عمیقا همرحل

افـراد متعـارف    یرک ـه درخور فکاست  یماتکمح یرسی به آن را ندارد. قرآن دارادست

علـم   و راسخان در یشه و جان نخبگان بشریاما هضم متشابهات آن در خور اند ؛ودهب

گران ی) و د٧: عمران (آل ......است: 

سـار وجـود     هیو بطـون و اسـرار قـرآن را از سـا     یض سـرمد یاز فن بخش یتوانند ا یم

) و ٧: عمـران  (آل و نگهبانان ملکوتی قرآن که خدا آنان را راسخون در علم تبی اهل

، ١٣٧٧نند (سـعیدی روشـن،  یتماشا بنش ) بیاموزند و به٤٣: (نحل خوانده است اهل ذکر

و  صُـمی «صـدرا در برابـر قـرآن    تعبیـر ملا  چه این که بیگانگان از آنان بـه  .)٢٢٧ص

 چرا که فهـم معـانی دشـوار و    .)٢٠، ص١ج ،١٣٨٦(صدرالدین شیرازی،  هستند» عُمی

بـرای هـیچ کـس جـز آنـان کـه در مدرسـه         ،مبین  نوادر بدیع و حقیقت ملکوتی قرآن

اند و کتـاب مبـین را    هدرس علم الیقین خواند ،خاندان یاسین و مکتب اهل قرآن حکیم

 ۀیـب، مـتکلم، مفسـر و. . . کـه بـا هم ـ     ای بسـا اد  .گـردد  نمـی  آسان ،اند ئت نمودهاقر

یـک حـرف از    بیـت  اهلقرآن و  و عِدل یش بخاطر فاصله گرفتن از قرینها وختهآم

حروف قرآن را از آن جهت که قرآن اسـت نشـنیده و یـک کلمـه از آن ادراک ننمـوده      

 اذعـان سـنت   اهـل تفتـازانی از علمـای    .)٢٣ق، ص١٣٨٦(صـدرالدین شـیرازی،    است

و نیـز   امـر همـین   اسـت و  رعترت پیامب نماید که چراغ علم و هدایت در قرآن و می

و پیـروی از آنـان    بیت تمسک به اهل، ضرورت به فضیلت تقوی بیت اتصاف اهل

همانطوری که پیـروی از قـرآن   رساند،  را که سبب نجات از ضلالت است، به اثبات می

لذا برای تفسیر و دست یافتن به معـالم و   ؛)٣٠٣، ص٥ ج ق،١٤٠٩لازم است (تفتازانی، 

را که از هرجهـت بـه پیـامبر نزدیـک و از ابتـدای       بیت روش اهل رآن،معارف بلند ق

نزول قرآن تا نیمه دوم قرن سوم در میان امت حضور داشته و شاگردانی را در موضـوع  

 نه روش صحابه و تـابعین کـه غیـر    ،اند، باید در پیش گرفت تفسیر و غیره تربیت کرده
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کردند و نـه روش رهبـران    می نان عملشیعه در سه قرن اول به آراء متضاد از علمای آ

  ند. ا هپیرو صحابه و تابعین بود ،که خودسنت  اهلفکری و فقهی مذاهب چهارگانه 

  در تفسیر قرآن بیت اهل. روش قرآن و 3

مفسر در تفسیر آیات باید از ظواهر آیات، حکـم فطـری عقـل و روایـات      ،در این روش

قرار دادن اصول اعتقادی، بدیهات عقلـی و  تبعیت نموده و با مد نظر  بیت معتبر اهل

و هم چنین آیات مرتبط با آن، برای کشف معنای آیه بکوشد و  مورد نظر با تدبر در آیه

مثـل   ،معتبـر اموری که فقط مفید ظـن غیر  ظواهر تصوری وتمسک به  در این راستا از

علم ول بـه غیـر  از ق باشد، اجتناب نماید. چه این که قرآن می تبعیت قول صحابه و . . .

ایـن روش کتـاب و    .)٣٦: (اسـراء  منع کرده است: 

سنت معصومین است که از تأمل و مراجعه بـه کتـب تفسـیری، کلامـی، فقهـی و. . .      

نـزول   ۀفلسـف  توان آن را فهمید.آنان، با مد نظر قرار دادن اهداف بعثت انبیاء، می شیعه

یعنـی   ؛ول اعتقادی، وحدت سیاق، تدبر در آیات مربوطه و قواعد فهم نصوصقرآن، اص

جستجو از نص، ظاهر، مطلق و مقید، قرائن متصله و منفصله، روایـت و. . . بـه تفسـیر    

چـه اینکـه    ،نمایند می استدلال عنوان یک کتاب قابل درک، به آیات پرداخته و به قرآن

گوینـده دیگـری، بـا تفحـص از قـرائن       و هرتعیین ظهور و پیدا کردن مراد جدی خدا 

و إنّ «فرمایـد:   مـی  اسـت. پیـامبر   احتمالی، یک امر عقلایی و روش معصـومین 

همانا قرآن نازل  »صدق بعضه بعضاین نزل أن کذب بعضه بعضا و لیکنزل لیالقرآن لم 

نـازل شـده کـه بعضـی از آن     و بلکـه  نشده که بعضی از آن بعض دیگر را تکذیب کند 

 ،۳ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،؛ ٣٦٨، ص١ق، ج١٤١٤(شوکانی،  »دیگر را تصدیق کندبعض 

 ـو مع ، قرآن را مرجعبیت اهلو  روایاتی فراوانی پیامبر همچنین در .)۸۳ ص ار، از ی

در خصـوص  بـرای نمونـه   انـد.   جمله معیار تشخیص روایات صحیح از غیر آن قرار داده

 ؛دی ـنکعرضـه   ،تاب اللّهکیث متعارضه را بر ه احادکث متعارضه، روایاتی وارد شده یاحاد

 ـنکتـاب بـود اخـذ    کموافق  یکهر ، ١ق، ج١٤٠٧د (کلینـی، ی ـنکگـرى را طـرح   ید و دی

ه از قـول مـا   کثى یهرحد :مطلب را توسعه داده و فرموده ۀیره داکاتى یو یا روا .)٦٢ص

 ـنک(چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد) بر قرآن عرضه  رسد به شما مى  اگـر  ،دی
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ه دلالـت  کاتى یو نیز روا .)٦٩، ص١ق، ج١٤٠٧ کلینی، ( دینکموافق قرآن بود بدان اخذ

باطـل   ،تاب خدا مخالف باشدکبا  ه در خرید و فروش، ازدواج و ...کهر شرطى  ،ندک مى

 ،تـوان  می چگونهبر این اساس  .)٧٠، ص١٠ق، ج١٤٢٩(کلینی،  ستیالوفا ن و لازم بوده

بـا  سنت  اهلتنها به روایات و یا اقوال ضد و نقیض صحابه که  فهم قرآن را بطور کلی

 و ائمه در حالی که در روایات پیامبر؟! نمایند، سپرد می آنها معامله روایت نبوی را

معیار قبول یا رد، بویژه روایات متعارضه شناخته شـده اسـت؛ اگـر ظـواهر      ،شیعه، قرآن

امامـان   ،به عـلاوه  !ن را معیار دانست؟توان آ می فهم و حجت نباشد، چگونه قرآن قابل

گاه شاگردان خود را به استنباط احکام الهـی از قـرآن ارشـاد     ،شان علمی ۀشیعه در سیر

در پاسخ به این سوال زراره که دلیل مسح بر بعـض   باقراند؛ چنانکه امام محمد کرده

ایـن   خـدا  رسـول خدا و رسولش فرموده، آنگاه که  این مطلب را :چیست؟ فرمود سر

 ـ  قَالَ  نَیفَعَرَفْنَا حِ  مْکوَ امْسَحُوا بِرُؤُسِ«آیه را خواند:  أَنَّ الْمَسْـحَ بِـبعَْضِ الـرَّأْسِ      مْکبِرُؤُسِ

ــاءِکــلِمَ تبعضــیه)  (» بــاء«یعنــی از بــودن  ؛)٢٩١، ص١ق، ج١٤١٢عــاملی، (حر» انِ الْبَ

وانی که تـدبر در  است. این روایات و نیز آیات فر فهمیدیم که مسح بر بعض سر واجب

 ،رسـاند کـه بـا تـدبر در قـرآن      مـی  داند، این مطلـب را  قرآن را یک وظیفه عمومی می

 ،هـا  همانند سـایر کـلام   ،نآزیرا قر ؛توان برخی از آیات را با برخی دیگر تفسیر کرد می

  باشد. می ، حجتقطع نظر از کلام معصوم ،دلالت بر معنی داشته و دلالتش

و نفی تـاریخ و   بیت و اهل نبوی نیازی از روایات بی ایالبته این سخن به معن

تـرین کلمـات و سـخنان     و بلیغ ترین فصیح ،زیرا هرچند قرآن ؛شأن نزول و . . . نیست

توان برخی از آیاتش را با کمک برخـی   می مفهوم ندارد و نامغلق و ۀ است و حتی یک آی

 اما بخشـی  )٨٩: (نحل زی استتبیان هر چی ،آیات دیگر تفسیر کرد و نیز هرچند قرآن

 کـریم  قـرآن تنها کلیات آن در  ،باشد اسلامی که احکام و شریعت میاز معارف و قوانین 

اجمـال ایـن    ،معصـوم ایشـان   بیت اهلو  که بدون سخنان پیامبراکرماست آمده 

فرمایـد:   می خداوند ،نمونه برایشود.  نمی طرفبر دسته از آیات

 و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و همراه ) «٤٣: (بقره

تعـداد   امـا از جهـت   ؛ابهـام نـدارد  این آیه از جهت مفهوم  ،»رکوع کنندگان رکوع کنید
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زکـات   ، و نیز اجناسی کـه ها روزانه، تعداد رکعات هر نماز، مقدار رکوع، سجدهنمازهای 

دهنده و دیگر احکام زکات کـه در آیـه بیـان نشـده،      گیرد، شرائط زکات می به آن تعلق

طـرف  بر ،اجمـال آن را در روایـات معتبـر    بیـت  اهلو  اکرم پیامبر که ،اجمال دارد

  اند. کرده

بـر شاخسـار   از همـان ابتـدا    ،بنابراین دانش تفسیر شیعی همانند دیگر علوم دینـی  

داده است و از عصر حضور معصـومین تـا کنـون بـا      ها ییده و بهرهقرآن رو طیبه ۀشجر

 داشـتند کـه آنچـه بیـان     می بارها اظهار ،قرآن پیوند داشته است، چه این که ائمه شیعه

تفسیری های  ، پاسخ و پرسشها ، داوریها آنان در احتجاج دارند ریشه در قرآن دارد. می

 ـ ،دند و با سایر آیـات دا می دیگر ارجاعرا به یک و. . . آیات قرآن مـورد نظـر خـود را     ۀآی

از جمع بین آیه:  المؤمنیننمودند چنانکه حضرت امیر می تفسیر

 و آیه: ٢٣٣: (بقره (

 داری دوران بـار  حد اقلِ ،از نظر قرآناند که  استفاده کرده )١٥: (احقاف

شـکایت  کـه از زنـش    رااتهام و ادعـای مـردی   و بر این اساس  .بانوان شش ماه است

گفته بود از زمان عروسی من بیش از شش ماه نگذشته که زنـم بچـه بـه دنیـا     کرده و 

توسـط  زن آن مرد که بعد از شکایت شوهر،  ا ازت، ابطال نموده و حکم رجم راسآورده 

  .)١٥ص، ٢٨ق، ج١٤٢٠(فخر رازی،  خلیفه دوم محکوم به سنگسار شده بود، برداشتند

استمرار  بیت اهلش یافتند و به راه و روش رشاگردان ایشان با همین روش، پرو

ان قرآن کر ها و ذخایر بی در طول قرون از قابلیت ،بخشیدند؛ علمای ژرف اندیش شیعی

سود جسته و برای فتح بلندای علمی قرآن و کشف اسرار  بیت اهلبا تبعیت از روش 

یعنی مطالعه خود قرآن و روایات معتبر نبوی و ائمـه شـیعه را در    ،نهفته آن بهترین راه

اخلاقـی، اجتمـاعی،   هـای   العملدستور پیش گرفته و بر مبانی عقیدتی، اخلاقی، فقهی،

های  ند و در حوزها هعمیق قرآنی ارائه نمودهای  استدلال خودسی و سیاقوقی رفتاری، ح

نـد.  ا همختلف معارف الهی به تفسیر قرآن پرداخته و در جستجوی مبنای قرآنی آن بـود 

» اخبـاری «ای کـه   نماند و در میان شیعیان عده ط یکسانیهر چند شرا ،در عصر غیبت

این الفت را جستجو کـرده و در راه آن   اما علمایی بودند که ؛نامیده شدند، بوجود آمدند
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و اهـل حـدیث    ها اخباری ۀدر رد نظریادریس حلی، ابنبین، فقیه تیزند؛ ا هورزید ها تلاش

آن بـه اسـتناد   و ضرورت تکیه کردن به قرآن و نقد رویگردانـی از   ـ  اشاعره و حنابلهـ 

لتخصـیص عنـه الا   ولا یجوز العـدول عنـه و لا ا  «دارد: می قابل اعتماد، اظهاراخبار غیر

بأدلة قاطعه للأعذار إمّا من کتاب االله تعالی مثله او سـنه متـواتره مقطـوع بهـا یجـری      

ناپـذیر روا نیسـت    کنار نهادن آیات قرآن و تخصیص آن جز با براهین عذر ؛»مجراه.....

این باید بـه  براز قرآن یا سنت متواتر قطعی که همسان قرآن است و یا اجماع؛ بنا ۀآی یا

، ١ق، ج١٤١٠، ادریس حلی ابندرمان هر درد است ( ،م قرآنی تمسک کرد که قرآنعمو

  .)٥١٥ص

قـرآن و   ،کید این فقیه بزرگ شیعه، حکایت از آن دارد که کسـانی چـون ایشـان   أت

 هـای خـود   نه قول صحابه) را مبنـای اسـتوار بـرای اسـتنباط     ( بیت اهلسنت معتبر 

های ظریف و عمیقی از آیـات قـرآن    برداشتموجب آن بود که  ؛دیدند. این رویکرد می

ضـرورت   موضوع ادریس حلی در ابن ،نمونه برایدر راستای احکام فقهی صورت گیرد؛ 

شود به آیـه:   کفاره آزاد می عنوان بهای که  برده در شرط ایمان

  :نوعی انفاق اسـت و   ،زادی بردهنویسد: آ کند و می استناد می) ٢٦٧(بقره

) ٣٧٨، ص١ق، ج١٤١٠ادریس حلـی،   ابنقرآن ما را از انفاق خبیث بر حذر داشته است (

و نیز با استناد به آیـه:  

 ۀو آی )١١٨: عمران (آل 

 ادریـس حلـی،    ابن (دارد که منشی قاضی نباید کافر باشد  ) اظهار می١: (ممتحنه

نویسد: اگر کسی سوگند خورد که خدمتکار یا بـرده خـود    ) یا می١٧٥، ص٢ق، ج١٤١٠

زیـرا   ؛او نیسـت  ۀای بـر عهـد   فارهتواند سوگند خود را نادیده انگارد و ک را ادب کند، می

ادریـس حلـی،    ابـن ؛ ٢٣٧ :(بقـره    فرماید خداوند می

 تنهـا در کتـاب الحـج از کتــاب    شـیخ طوســی  ،پـیش از ایشـان   .)٤٥، ص٣ق،ج١٤١٠

مورد به آیات قرآنی بر اثبات فتاوای فقهـی خـویش اسـتدلال     ٤٥در  ،خویش الخلاف
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از آیـه:  برای مثال  .است نموده

 )عـدم   ؛موارد ذیل را استفاده کرده است: وجوب حـج بـر کـافر    ،)٩٧ :عمران آل

حج بر کسی که مرکب ندارد ولی تـوان پیـاده روی    عدم وجوب ؛مستطیعاجزاء حج غیر

وجـوب   ؛ر کسی که زاد و راحله دارد، ولی هنوز ازدواج نکرده استوجوب حج ب ؛را دارد

  ).٢٤٨ق، ١٤٠٧در صورتی که راهنما برایش میسر باشد (شیخ طوسی،  ،حج بر نابینا

 پنـدار  و امامیـه  علمای نظریۀ انیم اند  اینکه برخی از روی عمد نخواسته یا نتوانسته

فرق بگذارند و بـه  ، ی معصومینجز برا ،ها مبنی بر عدم حجیت ظواهر قرآن اخبارى

عه، یا مراجعه به آراى دانشـمندان ش ـ یث شیعی در این باره و یجاى بررسى مجموع احاد

و  انـد  ع کـرده ی ـها را تقط ثیدا و حتّى گاهى حدینشى پیات خاصّى را به صورت گزیروا

 ـر روایث، جستجو از سایبدون بررسى فقه الحد د و ی ـرى از مخصِّـص و مق ی ـگیات و پی

قـرآن، بـه تمـام     ۀیات را دربـار ها از روا ى خود و اخبارییخ و معارض، برداشت ابتداناس

(قفـاری،   انـد  عه جلـوه داده یعلمـاى ش ـ  ۀشیعه نسبت داده و آن را موضـع هم ـ  علمای

خلاف روش تحقیق منصفانه است، به خصـوص کـه نظریـه     ،)١٥٥، ص١ق، ج١٤١٤

مشـهود و   تفسـیر شـیعه   و غیـر در منابع تفسـیری   بیت اهلشیعه به تبعیت از روش 

ه جواب داده شده است (موسـوی  یها توسّط محقّقان معروف از علماى امام پندار اخباری

  ).٢٦١، ص١ق، ج١٤٣٠خویی،

کنـد   مـی  اقتضاء ،یعنی ارتباط موضوعی آیات ؛همچنین این سخن که وحدت سیاق

قطـب،  ؛ سـید  ١٦٨، ص٢٥، ج١٤٢٠که از ظهور آیه نباید صرف نظر شـود (فخـرازی،   

امــا معنــایش ایــن نیســت کــه هــر  ؛ســخن درســتی اســت ،)٢٨٦٢، ص٥ق، ج١٤٢٥

ای از آیات که کنار هم قرارگرفته باشد به ناچار وحدت موضـوعی دارد، بلکـه    مجموعه

نمونـه آیـه    عنوان بهچه بسا آیه و بلکه برخی از آن مستقل از آیات قبل و بعدش باشد. 

قـرار گرفتـه اسـت،     خدا بوط به زنان رسول) که در میان آیات مر٣٣ :تطهیر (احزاب

باشد و بر  خدا کند که مربوط به زنان رسول ظهور ابتدایی نه تصدیقی آن اقتضاء می

شود کـه خـدا در تفهـیم مطالـب و      اما با اندک تأمل روشن می ؛حمل شود همین ظاهر

و در  نمایـد  مقاصد خویش را القاء می ،مقاصد خود روش خاصی ندارد و به روش عقلاء
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اینجا به روش سخنوران فصیح و التفات از خطاب به خطاب دیگر سخن گفته است. او 

که خالق سخنوران زبر دست و فصیح است برای القای بهتر مطلـب همـواره بـه نحـو     

آیـه تطهیـر از خطـاب بـه      ماننـد التفات از خطاب به غایب و گاهی بر عکس و گـاهی  

به عفت و صـلاح مخاطـب    خدا ان رسولخطاب دیگر، سخن گفته است؛ در ابتدا زن

نیـز در ردیـف    بیـت  اهـل یک مرتبه به منظور دفع این توهم که  ،سپس ،قرار گرفته

معترضـه،   ۀباشد، به صورت جمل های غلیظ می و مشمول این خطاب خدا زنان رسول

با تغییر لحن و ضمیر مذکر، توأم با لطف فرموده است: 

 ) ٣٣:احزاب .(  

جـز در  سـنت   اهلعلاوه بر اتفاق نظر منابع شیعه، منابع تاریخی، روایی و تفسیری 

حجـر عســقلانی،   ابـن ؛ ١٩٨، ص٥ق، ج١٤٠٤معتبــر (سـیوطی،  هـای غیر   برخـی نقـل  

است نه زنان  بیت اهلد نزول آیه ) حکایت از آن دارد که مور١٨١، ص٤ق، ج١٤٠٦

ق، ١٤٢٦و این بخش از آیه به قبل و بعـدش ارتبـاطی نـدارد (موسـوی،      خدا رسول

به دلیل قرینه متصله (ضمیر مـذکر)، قرینـه منفصـله (شـأن      ،پس آیه تطهیر .)١٠٩ص

ایـن بخـش از آیـه بـا      ،نزول)، قرینه عدم عصمت زنان پیامبر و تفـاوت لحـن خطـاب   

  .است بیت اهلر، مخصوص دیگهای  قسمت

باشـد و بـدون فحـص از     مـی  و ظاهر، مطلق و مقید، و . . . نص دارای ،آری قرآن

توان به  قرائن داخلی و خارجی و از جمله توجه به اصول اعتقادی و بدیهیّات عقلی نمی

: ف(اعرا ظهور تصدیقی آن رسید؛ آیا به ظهور ابتدایی آیه: 

توان معتقـد شـد و خـدا را جسـم دانسـت؟ قشـرگرایان از علمـای         ) و امثال آن می٥٤

امام مالکیه، بخاطر جمود بر ظهـور   ،امام حنابله و مالک ،احمد حنبل ؛از جملهسنت  اهل

اند در حالی که خلاف آیاتی اسـت کـه    این دسته آیات یا قابل به تشبیه و تجسیم شده

به تفویض و تعطیـل   لقائو یا  کند ه مثل و عیب و. . . میدعوت به تنزیه خدا از هرگون

به ویـژه تـدبر    ،انفس و فاقآدر  خلاف صریح آیاتی است که به تفکر و تدبر اند که شده

 ،، ذیل تفسیر ایـن آیـه  از علمای اهل سنتقرطبی  )؛٢٤: (محمد خواند در قرآن فرا می

زیـرا مسـتلزم جسـم     ؛سـتند ضمن اعتراف به این که متکلمین برای خدا جهت قائـل نی 
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هرگـز از خـدا، جهـت و سـمت را نفـی       ،ولـی قـدمای اهـل حـدیث    «گوید: است، می

دیده نشـده اسـت    زگراند و ه هم چنان که کتاب خدا و رسولان او خبر داده ،کردند نمی

چیـزی کـه    که یک نفر از سلف، استقرار خدا به صورت حقیقی بر عرشش را انکار کند،

 ،امـام حنابلـه   گویـد:  ؛ بعـد مـی  »استقرار برای آنان مجهول استهست کیفیت استوا و 

و  ف مجهول و السؤال عن هـذا بدعـة  کیالاستواء معلوم و ال«حنبل گفته است:  بن احمد

الایمان به واجب، استوا بر عرش معلوم و کیفیت آن مجهول و سوال کردن از این امور 

؛ شهرسـتانی  ٢١٩، ص٧ج، ١٣٦٤(قرطبـی،  » بدعت است و ایمان به آن واجـب اسـت  

امـام مالکیـه و سـفیان     ،عین همین مطلـب را مالـک   .)١٢٥، ص١ق، ج١٣٦٨اشعری، 

 ) بیان نموده است٥: (طه  ثوری در پاسخ سوال از آیه: 

  ).١٢٥، ص١٣٦٨شهرستانی اشعری، ملل و نحل،  (

 ،»یـد «هایی از قبیـل   خدا را به واژه ،حدیثگروهی از اشاعره و ادامه دهندگان راه اهل 

به همـان معنـایی کـه در مـورد      ،را در مورد خدا ها ستایند و آن و... می» عین« ،»وجه«

بـرای رهـایی از ورطـه     ،لکن به زعم خودشـان  ؛برند شود، به کار می خلق استعمال می

 ـ بخـاطر   ر ظـواهر آیـات و روایـات (و در حقیقـت    تجسیم و تشبیه از یک سو و جمود ب

گوینـد:   افزاینـد و مـی   را مـی » بلا کیـف «شان)، از سوی دیگر، قید  تبعیت از گذشتگان

  کیفیت دست و صورت داشتن انسان در خدا موجود نیست و بر ما مجهول است.

به خدا، فرشـتگان و ...  سنت  اهلاهل حدیث و «کند:  ابوالحسن اشعری تصریح می

 فرمود:  که دو دست دارد چنان اعتقاد دارد و نیز اعتقاد دارد که خدا

 :(الرحمن ) و خدا صورت دارد: ٧٥ :(ص

و بر کرسی خـود نشسـته اسـت:     )١٤ :(قمر )، خدا دو چشم دارد: ٢٧

 ؛ منتهی کیفیت اعضا و جوارح خدا و کیفیت ٥: (طه(

؛ همـو،  ٣٢٠، ص١ق، ج١٣٦٩نشستنش بر عرش بـرای مـا مجهـول اسـت (اشـعری،      

گوید: از دسـتگاه تناسـلی کـه     یا داود جواربی از اهل حدیث می .)٦٦و٥٩ق، ص١٤٣٠

بگذرید، خدا همه اعضای انسانی را دارد، او دارای جسم، چشم و.. است، جـز ایـن کـه    
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  .)١٤٩، ص١ق، ج١٣٦٨(شهرستانی،  کند با جنس اعضای انسان فرق میجنس آن 

مبنی بر نامتناهی بودن و حضور خدا در تمـام   ،توان حکم قطعی عقل آیا میو لکن 

 گویـد:  ابتدایی آیاتی باور داشت که می هستی را نادیده گرفت و به ظهور

 آنهـا اسـت   )، دست خدا بالای دست١٠ :(فتح 

 آمد و رفت، انتقال از مکـانی   ۀلازم گوید و میسخن از آمدن خدا  ) که٢٢ :(فجر

  باشد. می مکانی دیگر به

هم جسم است و هـم مکـان دارد،    ،معنای التزام به چنین ظهوری،آن است که خدا

تبـدیل در ذات او   ،از مکانی به مکان دیگـر  دهد و هم بر اثر انتقال هم تغییر مکان می

) و عقل ١١: شورا( فرماید:  کند؛ در حالی که قرآن می راه پیدا می

چون خدا وجودی نامحدود است کـه   ؛گوید: محال است خدا جسم داشته باشد به ما می

بـه معنـای   » آمـدن « بنـابراین عین حال مکـانی نـدارد.    در تمام عالم حضور دارد و در

آن داشـتن اجـزا،    ۀزیرا لازم ـ ؛شود برای خدا تصور نمی ،انتقال از مکانی به مکان دیگر

باشد و خـدا از همـه ایـن     نهایت فرسوده شدن می محصور بودن در مکان و زمان و در

  امور منزه است.  

اصول عقلی و عقل برهانی که از گزنـد مغالطـه، وهـم و خیـال مصـون اسـت، در       

قدرت پروردگار است کـه  » االلهید«منظور ازگوید:  مینموده و  اینگونه آیات حکم تفسیر

گـوییم:   می شود مثلاً فوق قدرت همه است و این معنی در محاورات عرفی نیز دیده می

قـدرت و تحـت تسـلط او     ۀقبض ـیعنی در  ؛»فلان کشور در دست فلان شخص است«

محکـم و صـریح و مبـانی برهـانی،      است؛ لذا علمای شـیعه بـا مبنـا قـرار دادن آیـات     

ت وحدت، حیات، اراده و سایر صفات کمالیـه او و نیـز   رجود خدا، ضروگویند: اصل و می

منزه بودن خدا از داشتن جسم، شبیه و سـایر صـفات جلالیـه، ثابـت شـده اسـت و در       

  .)٥٧، ص١، ج١٣٨٧آملی،  (جوادیگردد  ای نفی نمی با ظاهر هیچ آیه ،تفسیر قرآن

صاحب کتاب معروف ملل و نحـل بـرای رهـایی از تجسـیم و      ،ی اشعریشهرستان

که یک نوع تعطیل نمـودن عقـل   » تفویض«این دو امر خلاف عقل و شرع، به تشبیه 
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فبالغ بعض السلف فـی اثبـات الصـفات الـی حـد التشـبیه       «گوید: است، رو آورده و می

در حد تشـبیه پـیش    قدماء اهل حدیث در اثبات صفات خدا برخی از ؛بصفات المحدثات

) و ١٢٥، ص١ق، ج١٣٦٨ (شهرسـتانی،  »رفتند و خدا را بـه مخلوقـات تشـبیه نمودنـد    

مـا بـه    :گوینـد  همانند برخی از متأخرین گرفتار تشبیه خدا شدند و برخی از سـلف مـی  

 لکن معانی آیاتی نظیر آیـه:   ؛داوری عقل فهمیدیم که خدا یگانه است

 ،   و دانـیم و مکلـف بـه     را نمی

ایـن   .)١٤٨و١٢٤، ص١ج ق،١٣٦٨شناخت مفاهیم این گونه آیات نیستیم (شهرستاتی، 

ن بـر بشـر القـاء شـده از سـنخ      در حالی است که تنها برخی از آنچـه بـا وحـی و قـرآ    

ت که تعبـد در آن لازم اسـت و معرفـت تـأثیری     تکالیف دینی) اس (العمل محض دستور

دو رکعت بودن نمـاز صـبح، از دسـترس     مانندراز و چرایی اینگونه مسائل  ندارد و غالباً

ه اندیشه بشر خارج است؛ اما امور اعتقادی و نظری مربوط به خدا، صفات ثبوتیه، سـلبی 

اوج گـرفتن   العمل محـض نیسـت و بـرای فهمیـدن و    و این که خدا مثل ندارد، دستور

آیـاتی   طرح آنها و جمود بر ظهور ،اندیشه بشر، در قرآن طرح شده و اگر قابل فهم نبود

است چه سودی داشت؟ لذاست که در آیـات محکـم و    ئلکه مشتمل بر این گونه مسا

بصـورت برهـان و    ،این مطالـب  بیت اهلو  اکرم پیامبر ، کلماتکریم قرآنصریح 

) و علمای شیعه نیز به تبعیـت  ١١، ص٥، ج١٣٦٦ی، حکمت مطرح شده است (طباطبائ

صـورت مسـتدل در منـابع    اینگونـه مطالـب را ب   بیـت  اهـل و  اکرم پیامبر از قرآن،

  اند. شان ثابت کردهاعتقادی خود

  نتیجه 

آیات تحدی و نیز آیات دعوت کننـده   روشن شد که شیعه به مقتضایمطالب گذشته  از

به ویژه روایات متعارضـه  ـ معیار قبول و رد  ی که قرآن را به تدبر در قرآن و. . . و روایات

. همچنـین  روایات را بر قرآن عرضه نمایید :گوید دانسته و میـ و شروط بیع، نکاح و...  

 با برخـی دیگـر   قرآن برخی آیاتگوید  می و داند می برای بشر قابل فهمرا  قرآنشیعه، 

برای رسیدن به معانی دقیق آیات  ی،و با توجه به همین مبنای اساس شود میتفسیر  آن
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خـود را ملـزم بـه تبعیـت از روش قـرآن و       ،قرآن داشتن از حقایق زلالو پرده بر قرآن

یعنی تفسیر قرآن بـه قـرآن، مـد نظـر قـرار دادن       ؛بیت اهلراه عقلایی  و پیامبر

و جسـتجو از قـرائن    فهـم نصـوص  رعایت قواعـد  عقلی،  های بدیهیاصول اعتقادی و 

بـه حقـایق    رسـیدن  ،و نقلیه، متصله و منفصله، دانسته و با اعمـال همـین روش  عقلیه 

داند. و این امری است کـه   می بلند و رموز قرآن را برای بشر میسرهای  متعالی و آموزه

 به روشنی بـه دسـت   ،شیعه ...از مرور گذرا و مراجعه به منابع تفسیری،کلامی، فقهی، و

بـه ایـن روش عمـل و بـه آن      ،بیـت  اهلحضور آید.علمای شیعه از همان عصر  می

و عمل به قـرآن، بـه    را در مقام تفسیر کریم قرآناستمرار بخشیده و پای بندی خود به 

و مد نظر قرار دادن احکام  بیت اهلظهور گذاشته است و با تبعیت از روش تفسیری 

بـه ایـن    به تفحص از قرائن متصله و منفصله آیات مورد نظـر پرداختـه و   ،فطری عقل

اند. چرا که با نادیده گرفتن روش قرآن  کیفیت زوایای پنهان آیات قرآن را کشف نموده

و  بیـت  اهـل استعانت از روایات معتبر راسخان در علـم و  آن و بدون تدبر در آیات و 

هـای پنهـان    توان به لایه نمی همانطوری که تفحص از قرائن عقلیه، متصله و منفصله،

و بـه آن اعتمـاد   توان به ظهور تصوری بسیاری از آیات بسـنده   ینم قرآن دست یافت،

  کرد.

که تنها با اکتفاء به روایات تفسیری محدود نبوی و نیز اقوال ضد و گردید  روشنو نیز 

توان به صدها سـوال و   نمی ،نقیض صحابه و تفاسیر و آراء سطحی آنان در تفسیر قرآن

و مخـالف   ه گرفتن اصول اعتقـادی و عقلـی  نادید ،شبهه پاسخ داد. به علاوه این روش

 ،خواند. افـزون بـر ایـن    با آیاتی است که بشر را به تفکر، تدبر و تعقل در آیاتش فرا می

 مگـر اینکـه بیـانگر سـنت     ،هیچ گونه دلیلـی بـر اعتبـار اقـوال صـحابه وجـود نـدارد       

نیـز   و .معصوم آن حضرت بوده و آن را بـه اثبـات برسـاند    بیت اهلو  اکرم پیامبر

ظهـور برخـی    در اثر عدم تدبر و جمود بر ،سنت قشرگرایان از علمای اهلشد که معلوم 

اند که هـر   یا قائل به تجسیم و تشبیه و یا قائل به تعطیل و سد باب تحقیق شده ،آیات

آیاتی است  و  دو برخلاف عقل و منافی با قرآن و از جمله آیه: 

  کند.   تعقل در قرآن دعوت می که به تدبر و



 

 

س
رر

ب
  و ی

ار
نگ

د ا
نق

 ة
ل

ه
ا

 
دم

 ع
در

ت 
سن

  
 پا

ي
د

بن
ی

 
ش

عه
ی

 
س

تف
و 

ن 
رآ

 ق
به

یر
  

117  

  فهرست منابع 

 کریم قرآن  

 ق.١٣٩٥اسلامیه،  :تهرانچاپ دوم، ، کمال الدین و تمام النعمةبابویه، محمد،  ابن .١

مؤسسـة   :بیـروت  چـاپ سـوم،   ،زانالمی ـ نلسـا  حجر عسقلانی شافعی، احمد، ابن .٢

 .ق١٤٠٦الاعلمی، 

 :بیـروت  ،لمستصـفى) ا رتص(مخ الضروری فی أصول الفقهحفید، محمد،  رشد ابن .٣

  م.١٩٩٤العرب الإسلامی، دار

  ق.١٣٦٩ ،مکتبة النهضة المصریة :، قاهرهمقالات الاسلامیاشعری، علی،  .٤

مکتبـه الثقافـة الدینیـة،     :، قـاهره الابانة فـی اصـول الدیانـة    ،__________ .٥

 ق.١٤٣٠

 ـالرحمن عمیرهدکتر عبد: قتحقیق و تعلی ،شرح مقاصدالدین، تفتازانی، سعد .٦  :م، ق

  ق.١٤٠٩شریف رضی، 

 :، بیـروت أضـواء البیـان فـی إیضـاح القـرآن بـالقرآن      جکنی شنقیطی، محمـد،   .٧

  ق.١٤١٥الفکر، ردا

 .  ١٣٨٧اسراء،  :قم چاپ هفتم، ،تسنیماالله، جوادی آملی، عبد .٨

 چـاپ ششـم،   ،وسائل الشیعه الی تحصـیل مسـائل الشـریعة   عاملی، محمد، حر .٩

 ق.١٤١٢التراث العربی، دار :بیروت

مؤسسـه نشـر    :قـم  چـاپ دوم، ،السرائر الحاوی لتحریـر الفتـاوی  محمد،  حلی،  .١٠

  ق.١٤١٠اسلامی، 

  م. ٢٠٠٨دارالفکر،  :دمشق ،چاپ ششم ،الفقه الاسلامی وادلتهزحیلی، وهبة،  .١١

  ق.١٤١٠المعرفة، دار :، بیروتالبرهان فی علوم القرآن، زرکشی، محمد .١٢

مؤسسـة امـام    :قـم چـاپ پـنجم،   ، الوسـیط فـی اصـوال الفقـه    جعفـر،  سبحانی،  .١٣

 .١٣٩٠ ،صادق

مؤسسـه امـام    :، قـم الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ،__________ .١٤

 .١٣٨١، صادق



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
رد

ها
چ

 
ن

تا
س

اب
 ت

ـ
 

1
3

9
8

 
  

118  

  ش.١٣٦٠توحید،  :، قممنشور جاوید ،__________ .١٥

مؤسسه آموزشـی و پژوهشـی امـام     :، قمعلوم قرآنباقر، روشن، محمد سعیدی .١٦

 .١٣٧٧، خمینی

  ق.١٤٢٥الشروق، دار :بیروت نجم،چاپ سی و پ ،فی ظلال القرآنسید قطب،  .١٧

  .١٣٦٣منشورات رضی، چاپ دوم، قم: ، الاتقانسیوطی، عبد الرحمن،  .١٨

 ق.١٤٠٤، االله مرعشی نجفی کتابخانه آیت :، قمالدرالمنثور ،__________ .١٩

 ق.١٤٢٩السلام، دار :، القاهرةالاتقان ،__________ .٢٠

دفتـر   :دوانـی، قـم   علـی  ۀ، ترجماجتهاد در مقابل نصدالحسین، بالدین، ع شرف .٢١

  .١٣٨٣انتشارات اسلامی، 

  ق.١٤١٤کثیر،  ابندار :، بیروتفتح القدیرشوکانی، محمد،  .٢٢

 ق.١٣٦٨السرور، دار :، بیروتملل و نحل، شهرستانی اشعری، عبدالکریم .٢٣

بیدار،  :، قمن)رساله متشابهات القرآ (تفسیر القرآنالدین شیرازی، محمد، صدر .٢٤

١٣٦٦.  

 .١٣٨٨انتشارات مولی،  تهران: ،تفسیرسوره جمعه الدین شیرازی، محمد،صدر .٢٥

بنیـاد   :، تهـران مفاتیح الغیب (فاتحه دهـم از مفتـاح اول)   ،__________ .٢٦

  .١٣٨٦حکمت اسلامی صدرا، 

 .١٣٦٢ ،یدفتر انتشارات اسلامقم: ، در اسلام عهیشحسین، محمد ،ییطباطبا .٢٧

  .]تا بی[دفترانتشارات اسلامی،  :، قمقرآن در اسلام ،__________  .٢٨

 ش.١٣٦٦دفتر انتشارات اسلامی،  :، قماصول و روش رئالیسم ،__________  .٢٩

  ق.  ١٤١٧دفترانتشارات اسلامی،  :، قمالقرآنرالمیزان فی تفسی ،__________  .٣٠

  ق.١٤٠٧مؤسسه نشر اسلامی،  :، قمکتاب الخلافطوسی، محمد،   .٣١

 ق.١٤١٣یة، الکتب العلمدار :، بیروتالمستصفى فی علم الأصول، غزالی، محمد  .٣٢

 .]تا بی[احیاء التراث العربی، دار :، بیروتمفاتیح الغیبفخر رازی، محمد،   .٣٣

  ش.١٣٦٤ناصر خسرو، تهران: ، الجامع لاحکام القرآنقرطبی، محمد،  .٣٤

 ق.١٤١٤دارالنشر، قم: ، أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنی عشریةقفاری، ناصر،  .٣٥



 

 

س
رر

ب
  و ی

ار
نگ

د ا
نق

 ة
ل

ه
ا

 
دم

 ع
در

ت 
سن

  
 پا

ي
د

بن
ی

 
ش

عه
ی

 
س

تف
و 

ن 
رآ

 ق
به

یر
  

119  

  . ق١٤٠٧سلامیة، الکتب الإدار :، تهرانالکافیکلینی، محمد،  .٣٦

 ق.١٤١٥مؤسسة النشر الاسلامی، قم: ، التمهید هادی، معرفت، محمد  .٣٧

مؤسسة إحیاء آثار الامـام  قم: ، البیان فی تفسیرالقرآنموسوی خویی، ابوالقاسم،   .٣٨

  ق.١٤٣٠، الخویی

 ق.١٤٢٦مؤسسة الاعلمی،  :، بیروتالمراجعاتموسوی، عبدالحسین،   .٣٩

 ق.١٤١٩دارالفکر،  :روت، بیصحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .٤٠

  

 



 

  



 

  در قرآندر قرآن  یفیفامکان تحرامکان تحر  ۀۀو نقد شبهو نقد شبه  ييواکاوواکاو

  *یمحمدهاشم زمان

  چکیده

اوّل امکـان   ۀشود: نکت به منظور بررسی و واکاوی تحریف قرآن به دو نکته پرداخته می
پاسـخ بایـد    دردیگر تحریف قرآن کنونی اسـت.   ۀن و نکتآیا عدم امکان تحریف در قر

در این صـورت هماننـد کتـب     ،تحریف بوده و تحریف نشده است که اگر امکان گفت:
تواند  اند، و در این صورت نمی که حتی قبل از قرآن بودند و تحریف نشدهاست دیگری 

در برداشت  ،دیگر این اختلاف ۀقداست داشته و از نیروی ماورایی برخوردار باشد. و نکت
کند کـه ایـن برخاسـته از     معنا می، آن را از این کتاب است که هرکسی به اجتهاد خود

  .با آیین نگارشی مشخص تنظیم نشده است یساختار قرآن است که بصورت کتاب
طلبـی   با هماوردکریم  قرآنوحیانی بودن  :باید گفتقرآن در اثبات عدم امکان تحریف 

ای و یا ده سوره مثـل آن ثابـت    از انس و جن برای آوردن کتابی همانند قرآن یا سوره
د و چون کسی را یارای آوردن مثل آن نبوده و نیست و نخواهد بود، ایـن کتـاب   شو می
ای الهی شناخته شده است و همین در قداست و فـوق بشـری بـودنش     معجزهعنوان  به

ی این شبهات با وجوه مختلف بـه آنـان پاسـخ گفتـه     بین شیبا پکریم  قرآنکافی است. 
این کتاب مصّدق کتـب آسـمانی دیگـر     ه وبود فردی امیّ که پیامبرنکته  این .است

است و هماوردطلبی و اهتمام مسلمانان برای حفظ آن و عنایت الهی در صـیانت قـرآن   
از جمله دلایلی است که امکان تحریف در این کتاب مقدس را نفی  ،از دستبرد دیگران

آن کند قرآن کنونی همان قر همچنین شواهد و دلایلی وجود دارد که اثبات می .کند می
  نازل شده است. حقیقی است که بر پیامبر

  

  .یوح ی،قرآن، هماوردطلب یّ،کتاب، ام یف،امکان تحر :واژگان کلیدي

                                                   
 norforqanzam@yahoo.com یث؛البلاغه از دانشگاه علوم قرآن و حد نهج ارشد یناسکارش.  *
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   مقدمه

بسـیار  کـریم   قـرآن لذا مسلمانان نسبت به جایگاه و شأن  ؛اسلام هویّتش به قرآن است

سیار شـده  مباحثه و گفتگو بکریم  قرآنبر روی موضوع تحریف گذشته و از  تأکید دارند

سـنگ   از کیـان ایـن کتـاب گـران     ای گونههر کدام به  ،مذاهب اسلامی یاست و علما

انـد؛ البتـه میـان مسـلمانان سـئوالاتی       اند و وجوه اعجاز آن را بیان کـرده  حمایت کرده

ا و عبارات قرآن مطرح بوده و نیز از جانـب  ه به وجوه مختلف آیات و تفاوت واژه نسبت

قـرآن در   :گوینـد  برای مثـال اهیت این کتاب مطرح شده است. مخالفان، شبهاتی در م

لـذا عـدم علامـات     ؛تاب شـود کگاه قرار نبود  چیوگو و محاوره است و ه گفت یکاصل 

شـود کـه در    به همین دلیل مشـاهده مـی  زند.  رشی در آن ضرری به جایگاه او نمینگا

کند و ایـن   ل میاست و هر کسی بر رأی خویش عمترجمه و برداشت از آیات اختلاف 

آن است که علامت وقف نداشته و یـا موضـوعاتش بصـورت مشـخص بیـان       سبببه 

گـاه بـه هـدف     یچقـرآن ه ـ  ،نشده است. بسیاری از خاورشناسـان غربـی اعتقـاد دارنـد    

 تـا آخـر عمـرِ   ین علت محمدبه هم به صورت کتاب سروده نشده است و یآور جمع

کـه دانشـمندان بـه آنهـا      اب را نداشـت. تک یکقرآن در  یآور گاه قصد جمع چیه ،خود

گفت این است که خـدا حجـت را بـر    پاسخ توان  اند؛ آنچه از نظر کلامی می پاسخ داده

بندگانش تمام کرده و برای او کتابی نازل فرموده است که مـردم را هـدایت و بـه روز    

 ـ و اشـد.  دور ب هرستاخیز هشدار دهد و لازمه آن این است که این کتاب از دستبرد بشر ب

گونه که تورات همان .کند آن را از وحیانی بودن بیرون نمی تحریف شدن کتاب آسمانی،

گوید خدا کتابی به نـام تـورات و انجیـل نـازل      اما کسی نمی ؛اند و انجیل تحریف شده

 ،رو اند. از ایـن  ای تحریف کرده گوید این دو کتاب آسمانی را عده نکرده است و بلکه می

؛ وحیـانی اسـت   ،ن با تحریف شدن یا نشدن آن منافاتی ندارد و قرآنوحیانی بودن قرآ

و به دلایـل غیرقابـل انکـار کـه بیـان خواهـد شـد اثبـات         اعجاز دارد قرآن چون  لکن

  .تحریف نشده استنمائیم که قرآن  می
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  شناسی مفهوم

، ٣ججــوهرى، ( نــار و طــرف اســتکبــه معنــاى گوشــه، » حــرف«شــه یف از ریــتحر

نـاره  کل است، به معنـاى  یف از باب تفعیچون تحر)؛ ٤٣، ص٩، جمنظور ابن؛ ١٣٤٢ص

ه بـا  ک ـن معناسـت  ی ـف گفتار بـه ا یرو تحر ینشاندن خواهد بود؛ از اکبردن و به گوشه 

لم را از کر نادرست، مفهوم مورد نظر مـت یا تفسیلمات و جملات کردن کجا  ر و جابهییتغ

معنـاى   ۀیه در حاش ـک ـشـاند  کناره بکح و مطلوب خارج ساخته، به مفهومى یبستر صح

  اصلى جاى داشته باشد.

  آوریم: را به قرار زیر می کریم وحیانیت قرآن و حقانیت وحیاکنون دلایل 

  نقد و بررسی

  هماوردطلبی قرآن . 1

به معنای این است که مخـالف را   »تحدی«یا در اصطلاح علوم قرآنی  »طلبیدهماور«

دیگران بخواهیم از د و اثبات جایگاه خویش و برای حقانیت خو نمائیمدعوت به مبارزه 

که مثل آنچه ما داریم بیاورند. علامـه طباطبـایی تحـدی را چنـین معنـا کـرده اسـت:        

ا" ی ـثٍ مثِْلِـهِ" و  یا" بِحَـدِ یه فرمود:" بمِِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ" و کمعناى تحدى به مثل در آنجا «

ه وقتـى  ک ـن اسـت  ی ـسـت؟ وجـه ظـاهر در آن، ا   یهِ" چا" بِعَشْرِ سُوَرٍ مثِْلِیبِسُورَةٍ مِثْلِهِ" و 

اورد ی ـسـى بتوانـد مثـل آن را ب   کت و معجـزه باشـد، اگـر    یش آیلامى به ادعاى مدعک

 ـکتوانسته است ادعاى آن مدعى را باطل  ش از آوردن مثـل آن  یند و در ابطال آن به ب

» وردای ـث صـفات و خـواص ب  ی ـلامى بهتـر از آن از ح که کست یازى ندارد، و لازم نین

  .)۱۶۸ ص ،۱۰ ، ج(طباطبایی

  هماورد طلبی و دعوت به اندیشه در قرآن الف)

بـر حقانیـت    خدا رسولباشد و  یامبرش در برابر بشریت میپ یاحتجاج خدا برا ،قرآن

رده تـا اگـر   کهمه را دعوت  به همین دلیلای از کسی ندارد،  خود یقین داشته و واهمه

، ١ق، ج١٤١٧ر.ک: طباطبـائی،  ( اورندیانند آن را بدر وحیانی بودن قرآن شک دارند، هم

ای مثل قرآن:  گاهی با دعوت به آوردن سوره .)٥٧ص
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 

 ـا ردهکآنچه بر بنده خود نازل  گر دربارۀو ا« ؛)٢٣: بقره(  ـو ترد کم ش ـی  ـد داری  یـک د، ی

 ـید، و گواهان خود را ـ غ یاوریسوره همانند آن ب  ؛»دییگو ید اگر راست میفراخوان ر خدا 

با دعوت به آوردن ده سوره: گاهی 

 )ـآ« ؛)١٣:هود  ا ی

د، یی ـگو ین (قرآن) را (به خدا) نسبت داده؟! بگو اگـر راسـت م ـ  یند: او به دروغ ایگو یم

 ـتوان یه م ـک ـرا  یسانکد و تمام یاورین قرآن بیهمانند ا یشما هم ده سوره ساختگ د ـ  ی

 گاهی با دعوت به آوردن چیزی همانند قرآن:و » دینکخدا ـ دعوت  ر از یغ

 )ن ینند همانند اکفاق ان اتیها و جن بگو اگر انسان« ؛)٨٨: اسراء

 کم ـکار ک ـن ی ـگر را در ایدیک ـاورند، همانند آن را نخواهند آورد، هـر چنـد   یقرآن را ب

  .»نندک

با تهدید، ارعاب و بدون کریم  قرآنبهترین دلیل بر این است که  ،این هماورد طلبی

داند و کسی به خاطر تحقیق در حقانیـت   استدلال و تعقل، ایمان کسی را ارزشمند نمی

  گیرد. رآن مورد مواخذه قرار نمیق

  پذیري قرآن  . شکست هماوردان و تحقق نقد و بحث1.2

ختگان علم و ادب در طول تاریخ به مقابله با همـاوردطلبی قـرآن   یادبا، سخنوران، فره

ی کوچـک، اعتـراف   ا ی خویش از آوردن نمونهپرداختند و پس از اقدام به مبارزه و ناتوان

ان ی ـکه در م یره مخزومیمغ بن دیچون ول یست. افرادین یم بشرکلا ،اند که قرآن کرده

 ـ۲۸۸، ص۱هشام، ج ابنر.ک: ( ر سخن معروف بود،ین صدر اسلام به امیمشرک ، ی. غزال

حـارث   بن ش، نضریر سخن قریعه از بزرگان و مشاهیرب بن عتبه ؛)۲۸۱، ص۱ق، ج۱۳۵۸

، ی. طبـر ٢٨٣، ص٦ج ،تـا]  [بـی  ،یوطیس ـز هوشـان عـرب و ... . (  ی ـکلده از سران و ت

و غیر مسـلمان در   یدانشمندان غرب یحت؛ )٤٨٦و  ٤٦٣، ٥٠٨، ٥٠٤، ص٢ق، ج١٣٥٨
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اند و آن را بـه   ستهیانصاف به قرآن نگر یه از روک یشناسان شرقو عصر مدرن امروزی 

و  یبشـر یرکلام غ ،اند که قرآن ق کردهیهم تصد ،اند مطالعه کرده ینیدور از تعصبات د

  جمله:ر است؛ از ینظ یب

 ـا واگلکیلورا وا«تر کد  ع اسـلام  یشـرفت سـر  یتـاب پ کاسـتاد دانشـگاه ناپـل در    » یری

ن ی ـن است اکرد... . چطور ممکد یتوان از آن تقل میه نکاست  یتابکقرآن «سد: ینو یم

بـود   یا عرب درس نخوانده یکه او ک یساخته محمد باشد در صورت ،زیتاب اعجاز آمک

 نیتـر  بـزرگ «  سـد: ینو یم ـوی در جـای دیگـر    ؛)۱۳۸ ص ،۱ج ،]تا بی[ ،(واگلیری ... .»

 ـرشته روا یکله آن یه به وسکاسلام، قرآن است  ۀمعجز مـنظم و   یهـا  ات و داسـتان ی

 .)۳۵، ص(همان »رسد یات مطلقه به ما میبر قطع یمبن یمقطوع و اخبار

 سـد: ینو یم ـ خـدا  رسول ۀدربارمؤرخ و نویسنده معروف انگلیسی  »لیارلکتوماس «  

 ـ، شخص نیا«  ـپا یاز سرچشمه ب مـا هرگـز   ؛ غـام آورده اسـت  یمـا پ  یبـرا  یان هسـت ی

حـق محـض و    رسالت و پیامی که او ادا کرد، جـز  ؛گو بنامیم دروغم او را مرد یتوان ینم

 ـناد یای ـه از دنکام حق یراست و پ یجز ندا وسخنان ا   ده و ناشـناخته برآمـده اسـت،   ی

  یـک اگـر  «گویـد:   میقرآن  دربارۀ)؛ وی ۵۷ق، ص۱۳۴۹ل، یارلک( »نبود یگرید یزیچ

طـورى در   ،م حقائق برجسته و خصائص اسرار وجودینکتاب مقدس نظر افکن یبار به ا

ان ی ـقت قرآن به خـوبى از آنهـا نما  یه عظمت و حقکافته ین جوهره آن پرورش یمضام

چ یافتـه و در ه ـ یه فقط بـه قـرآن اختصـاص    کت بزرگى است ین خود مزیگردد و ا مى

هـا   تـاب کشود، بلى خواندن برخـى از   ده نمىیگر دیاسى و اقتصادى دیعلمى و ستاب ک

ست، از یسه نیقرآن قابل مقا تأثیرگذارد ولى هرگز با  قى در ذهن انسان مىیات عمتأثیر

قـت و  یمربـوط بـه حق   ،ان اساسى آنکه قرآن و اریاى اولیستى گفت: مزاین جهت بایا

و  کگونه ش ـ چیه هکن مهم آن است یو مضامن برجسته مسائل یو عناو کاحساسات پا

کامل و سـعادت بشـرى اسـت    ه موجد تکان تمام فضائل را یافته و پاید در آن راه نیترد

 .)۶۲ ص (همان، »دهد داشته و آنها را به خوبى نشان مىدر بر

 یهود و نصـار یتب مقدسه ک بر آن است که اسلام«  : گوید مینیز  »هوستون اسمیت«  

از   انـد،  گشـته  یناش ـ یه از مصدر جلال الهکاند  بوده یو الهام آسمان یحز همچنان وین

 ـتاب تـورات و انج کدو   خوانند. با آن همه، یتاب مکان را اهل یروان آن ادیپ ،رو نیا ل ی
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  باشـد:  یتـاب اسـلام از آن دو مبـرا م ـ   که ک ـدو نقص است  ید) دارایم و جدی(عهد قد

ه ک ـگـر آن  ید .اند بشر نازل گشته یرشد روحان ییها در مراحل ابتدا ه آنکن ینخست ا

آن دو را از اصل منحـرف سـاخته و در هـر دو     ،تب مقدسه در طول زمانکسندگان ینو

  .)۲۹، ص۱۳۸۱  ت،یاسم( »اند ف روا داشتهیتحر

های منکر و مغرض، به مبـارزه بـا    خ، انسانیتار یحاصل سخن آن که به شهادت قطع

ش یاز پ یخود را به کار بستند، اما هرگز نتوانستند کار برخاسته و تمام توانکریم  قرآن

ببرند و این بهترین دلیل بر دعوت قرآن به نقد خود و برخورد فیزیکی نکردن با آنهـا و  

چرا کـه از حقانیـت و درسـتی خـود      ؛باشد وحیانی بودن و دخالت ندادن بشر در آن می

و حاکمـان کشـورهای    خـدا  رسـول مطمئن است و هراسی از نقد دیگـران نـدارد و   

اسلامی و علمای دین هیچ وقت این افراد را مجازات نکرده و یا فتوا به جواز مجـازات  

اند. البته سیره عقلا بر این است که با افراد معانـد برخـورد داشـته باشـد؛ امـا       هم نداده

  دهد. به همین هم رضایت نداده و فقط وعده عذاب اخروی میکریم  قرآن

  و معارف والاي قرآنی سول االلهی بودن رم. ا2ُ

زبان عربی در فنون معانی، بیان، فصـاحت و بلاغـت قابلیـت بسـیار بـالایی دارد و در      

قرآنی که بـر پیـامبر    .عصر نزول قرآن، ادیبان و سخنوران بسیار متبحری وجود داشتند

درس نخوانده نازل شد، همگی آنان را شـگفت زده کـرد و بـه اعجـاز آمیـز بـودن آن       

های ناروایی مانند  اما برخی از آنان برای قبول نکردن این کتاب، نسبت ؛راف داشتنداعت

بحث امی بودن به  ردنکدادند؛ خداوند با مطرح  می ساحر یا شاعر بودن را به پیامبر

شود که این پیامبری که چنین قرآنی را آورده اسـت، نـزد کسـی درس     همه متذکر می

و معانی و بیان و دیگـر فنـون ادبـی و کلامـی را از      نخوانده و فنون فصاحت و بلاغت

کسی نیاموخته و در عین حال کتابی آورده که بزرگان این علوم از مشاهده آن علـوم و  

اند و آنان را به اعتراف وا داشته است کـه   آمیز بسیار متحیر شده تعالیم و مطالب حکمت

  این کلام بشر نیست. 

 ـ  شود میمال محسوب کخواندن و نوشتن براى هر انسانى  ش ی، اما گـاه شـرائطى پ

مـالی  ککند و برای او  ه درس ناخواندن برای شخص جایگاهی خاص ثابت میکد یآ مى
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ه اگـر  ک ـنینـد، چـه ا  ک صـدق مـى   املاًک ـاء ی ـن در مورد خاتم انبیکند و ا را متحقق می

ائـه  تـابى ار کند و کلسوفى آگاه و پر مطالعه، ادعاى نبوت یدانشمندى درس خوانده و ف

اوسـت یـا از   هـاى خـود    یشهاند ،تابکن یه اکد یایش بیى پیدهاین است تردکدهد، مم

 ـ  «کند که :  کسی یاد گرفته است و قرآن روی همین نکته تاکید می ش از یتـو هرگـز پ

ه در صـدد  ک ـسـانى  کنوشتى، مبـادا   زى نمىیخواندى و با دست خود چ تابى نمىکن یا

 ـاما اگـر از م  ؛)٤٨: عنکبوت» (نندک دیو ترد کب) سخنان تو هستند، شیذک(ت  یـک ان ی

ى یتابى با محتواکرده، کن که هرگز محضر استادى را درکانسانى  یکقوم عقب افتاده 

انـدیش ایـن حقیقـت را درک     ار بلند و معارفی والا، ارائه دهـد، اهـل منطـق و آزاد   یبس

مکـارم  سـت ( م الهـى ا یه وحى آسمانى و تعل ـکست، بلین تراوش مغز او نیه اککنند  می

خطاب  ،انیاد یدر مناظره با علما اامام رض ؛)٣٠٦، ص١٦ ، ج١٣٧١ناصر،  ،یرازیش

ه ک ـغمبر ما آن اسـت  یل صدق پیاز جمله دلا«) فرمود: یهودیبه رأس الجالوس (عالم 

نرفته  یچ استادینخوانده و نزد ه یتابکچ یدست و چوپان بود، هیم، تهیتی یتیاو شخص

ندگان در آن آمده یامبران و خبر گذشتگان و آیت پیاکه حکآورد  یتابکن حال یبود، با ا

  .)١٦٧ ص ،١ ق، ج١٣٧٨ه، یبابو ابن» (بود

در قبل از دوران نبوتش  امبریه پکن است یاى که براى بعضى مانده، ا تنها بهانه

ه مشغول انجام برنامه تجـارت بـود)   کوتاه کرد (براى مدتى کبه شام  یدو سفر یک یا

ل سسـتى  یافت داشته است! دلیتاب تماس گرفته و مسائل را از آنها درکاهل با علماى 

ن، یام کـاربردی، قـوان  کامبران، احیخ پیهمه تار نیه اکن ادعا در خودش نهفته است یا

بـه   ،تـب نرفتـه  کن است انسان درس نخوانده و مکمقررات و معارف والا را چگونه مم

نـد؟! (مکـارم   کاده ی ـسال پ ٢٣رد و در مدت ن زودى از افرادى بشنود و به خاطر بسپایا

یعنـی   ؛های موجود ) و چرا این معارف و تاریخ پیامبران با کتاب٣٠٧ ص ،١٦ ج ،شیرازی

آنهـا را از اهـل    خـدا  رسولهای اساسی دارد، در حالی که اگر  تورات و انجیل تفاوت

  بایست متفاوت نباشد. کتاب آموخته بود، می

ه آن حضـرت بـه   کن است یا رمکرسول ا یوشن زندگات رکاز ن یکی ،رو از این

چ نوشـته و  یرده است و با هکن یچ استاد، شاگردیتب نرفته و درس نخوانده و نزد هکم

ق، ١٤٠٥، ی. قرطب ـ٢١٦، ص٨ق، ج١٤٠٩، محمد، یرک: طوسآشنا نبوده است ( یتابک
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ه آن ک ـنشـده اسـت    یرمسـلمانان مـدع  ی) و هیچکدام از مسلمانان و غ٣٥٢، ص١٣ج

 ـارلاکه کا نوشتن آموخته است؛ چنانیخواندن  یسکضرت نزد ح تـاب معـروف   کل در ی

 یچ درسیه ،ه محمدکنیم و آن اینکد فراموش یرا نبا یزیچ یک«د: یگو یم »الابطال«

ــارلک نقــل از ،٩ ص ،یرک: مطهــر» (اموختــه اســتین یچ اســتادیاز هــ ق، ١٣٤٩ل، ی

  .)٥٧ص

امبر، ی ـخـدا، سـخنان پ   یکـه وح ـ کاتـب داشـت    ینـه نیـز گروه ـ  یدر مد خدا رسول

تـاب، دفـاتر صـدقات،    کن و اهـل  کیبـا مشـر   خـدا  رسول یها مان نامهیها و پ نامه عهد

 ،مطهری مرتضـی رک: نوشتند ( یفراوان آن حضرت را به اطراف م یها ها و نامه اتیمال

  .)١٨ ـ ٢١ ص

، به توسط افراد مختلفی نوشته شده است ،از کودکی تا آخر عمر خداتاریخ پیامبر

اجداد بزرگوار، پدر و مادر، نحوه زنـدگی   :مانند ،طوری که مشخصات فردی آن حضرت

و مـادر آن حضـرت، تـاریخ تولـد،     شان، تاریخ ازدواج پدر  آنها، تاریخ وفات و علت فوت

هـا   داده، همـه در کتـاب   بزرگ شدن آن حضرت، جوانی و کارهایی که انجام می شیوۀ

 دربـارۀ بیش از هشتصد جلـد کتـاب    ،در نرم افزار نبوینمونه عنوان  بهثبت شده است؛ 

هـا   تاریخ و خصوصیات و سخنان آن حضرت وجود دارد که هـیچ کـدام از ایـن کتـاب    

اند و بلکه تصـریح شـده کـه نـزد      ای به فراگیری دانش توسط آن حضرت نکرده اشاره

شـتن  هیچ کسی هیچ علمی را نیاموخته است و اگر آن حضرت نزد کسی خواندن یـا نو 

های ادیان آسمانی را نزد برخی از علما شفاهی آموخته بود، به یقـین در   و یا حتی کتاب

یافـت.  شد بخصوص از جانب مخالفین این مطلـب گسـترش مـی    ها ذکر می این کتاب

اینکه لحظات زندگی آن حضرت از تولد تا جوانی، از جوانی تا بعثت و از بعثت تا رحلت 

آمـوختن آن حضـرت چـه خوانـدن و چـه نوشـتن و چـه         ای به ثبت شده و هیچ اشاره

یادگیری شفاهی نشده است؛ بالاترین دلیل بر این است که آن حضرت هـیچ علمـی را   

های دینی دیگر ادیـان   ها و کتاب اعم از علم نوشتن، علم خواندن، علم شفاهی داستان

هی اسـت  معارف قرآن وحی ال بدان معنی است کهو این نزد هیچ کسی نیاموخته است 

  نه فراگیری از افراد باسواد.
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  . معارف ادیان دیگر 3

 ۀکـه جـوهر  شـود   ین امر موجب م ـیسرچشمه گرفته و هم یاز منشأ واحد یان الهیاد

 ـدر اد ؛باشـد  یکیـ ف  یبنابر فرض سلامت از تحرـ ان  یاد یاصل وجـود   یم ـیان ابراهی

، یاخلاق ـ یهـا  هیتوص ـ  ام و معـارف، ک ـ، احیاعتقـاد  یها نهیات در زمکاز مشتر یا پاره

تاب بـه  کر است و صراحت قرآن به دعوت اهل یناپذ ارکان یها، امر قصص و سرگذشت

بـر   یقـرآن نـزول وح ـ   ،گرید یاز سو ؛ر استیارناپذکات انکاز اشترا یا به پاره یبندیپا

ه در قـرآن  ک یمطالب یه برخک به این نکتهسابقه ندانسته و  یتازه و ب یرا امر امبریپ

ن صـرف  ی. بنـابرا کنـد  اشـاره مـی   ان وجـود دارد ینیش ـیتاب پکن و یحف اولاست در ص

علـت  ه ک ـچـرا   ؛باشـد  یگریاز د یکیل اقتباس یتواند دل ینم ،تابکان دو یمشابهت م

 ـا کمعلـول وحـدت خاسـتگاه مشـتر    های آسـمانی پیشـین،   مشابهت قرآن با کتاب ن ی

پیامبران، همه  یو اخلاق یاصول اعتقادباشد. مشابهت  می یآسمان یوح یعنی ؛ها کتاب

و خداونـد   از جانـب یـک  امبران ی ـهمـه پ ، فرسـتاده بـودن   انسان و جهانوحدت خالق 

ای از  نمونه یت و اصول سعادت و شقاوت آدمیماه بالاخره ثابت و غیرقابل تغییر بودن

  باشد. این وحدت خاستگاه می

ات بـرای  از همین روست که رزنتال اندیشمند خاورشناس معتقد اسـت کـه اطلاع ـ  

دانسته یا از آن آگاهی نداشته بسیار ناکافی اسـت و   می آنچه که پیامبر دربارۀداوری 

 ـ   «نویسـد:   مـی  اصالت دعوت پیامبر دربارۀ ا چـه انـدازه شـواهد    مهـم نیسـت کـه ت

گیـری حیـات عقلانـی و     تأثیر عوامل خـارجی بـر شـکل   کننده دال بر  مستحکم و قانع

تواند موفقیت او را در آفرینش چیـزی و   ل هرگز نمیمعنوی محمد یافت شود؛ این عوام

ای رضـایت بخـش    بـه گونـه   ،تبدیل آن به نیرویی جاودانه که بر همه بشریت اثر نهاد

انـد، امـا    ض چنـین عـواملی بـوده   زیرا افراد دیگر نیز بدون شـک در معـر   ؛توضیح دهد

    »گونه تغییری در روند تاریخ ایجاد نکرده و گمنام باقی ماندند هیچ

)Torrey, The Jewish Foundatian of Islam, p. xvii.(.  
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  . تحریف ناپذیري قرآن4

  اقسام تحریف الف)

با توجه به تعریفی که از کلمه تحریف به عرض رسید اکنون به ابعاد و اقسـام تحریـف   

  کنیم: پردازیم و امکان هر یک را بررسی می در قرآن می

  تحریف در معنا ـ1

چیزی که از جایگاه اصلی خود بیرون برده شده و در غیر معنـای آن   تحریف در معنا یا

بکار رود جزء موارد تحریف شمرده شده است و در قرآن به آیه شریفه 

  برخی از یهود کلمات خدا را  ؛)۴۶ :(نساء

سازند. آقای خویی در تفسـیرش در ایـن    اش خارج می حقیقی تحریف کرده و از جایگاه

گمان و بدون هـیچ اختلافـی میـان مسـلمانان ایـن معنـای        بی«گوید:  قسم چنین می

زیـرا هـر کـس آیـات قـرآن را بـر خـلاف         ؛تحریف در تفسـیر قـرآن روی داده اسـت   

گـذارده و   اش تفسیر کرده و معنایی غیر آن را منظور دارد؛ به وادی تحریف قدم حقیقی

چه بسیارند اهل بدعت و مذاهب فاسد که قرآن را به این معنا تحریف کرده و آیات آن 

  .)۱۹۷ـ۱۹۸ ق، ص۱۳۹۵ ،خوییاند ( را بر آراء و امیال خویش تأویل برده

  تحریف در حروف و حرکات ـ2

نوع دوم، تحریف در حروف و حرکات قرآن است. به این معنا که برخی حروف یا حرکات 

ت قرآن تغییر یافته، اما قرآنیت آن محفوظ مانده است و از بین نرفته است. آقـای  کلما

گانـه قـرآن    خویی قائل هستند که این نوع نیز در قرآن واقع شده است؛ زیرا قرائات ده

متواتر نیستند. بنابراین پیامد این سخن چنین خواهد بود که قرآن منزل حقیقی، تنها با 

تر از قرآن نازل شـده دارنـد و یـا     و دیگر قرائات، یا چیزی افزون یکی از آنها برابر بوده

)؛ بحث اختلاف قرائات از جمله مباحث مهم علوم قرآنی ۱۹۸ ص ق،۱۳۹۵کمتر (خویی، 

  است. برای نمونه آیه شریفه

مه تطهرن با دو قرائت خوانده شده است که در حرکات متفاوت است )، که کل۲۲۲ (بقره:
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و همین اختلاف طبعاً در معنا و نهایت در حکم متفاوت خواهد بود. و دو برداشت فقهی 

  ).۳۱ ، ص۱۳۹۴متفاوت در پی خواهد داشت (میلانی، 

 را حقیقی بدانیم و بر اختلاف قرائات صحه بگذاریم و بـا ایـن  تحریف این نوع اگر 

تـوانیم قـرآن واقعـی     تنها با یکی از آنها برابر بـوده، نمـی   ،تعبیر که قرآن منزل حقیقی

از عاصـم اسـت    ما قرآن متواتر که همان قرائت حفصجز اینکه  ،منزل را بدست آوریم

را بپذیریم و بقیه قرائات که در روایات است را خارج از دایره حجیـت بـدانیم و بـا ایـن     

  است. کار حجت هم بر ما تمام

  تحریف در کلمات ـ3

کم و یا زیاد شده باشد، ایـن احتمـال را آقـای خـویی در صـدر       ای اینکه در قرآن کلمه

زیـرا بـه گـواه قطعـی تـاریخ، در دوران خلافـت        ؛داند اسلام و زمان صحابه ممکن می

هـای موجـود را سـوزاند و همچنـین بـه اسـتانداران بـلاد         عثمان، وی شماری از قرآن

، چه خودش گرد آورده بود، را بسوزانند (خویی ها جز آن ر داد تا تمام قرآناسلامی دستو

های سوزانده شده با قـرآن   شود که مصحف ؛ از این نکته فهمیده می)۱۹۸ق، ص۱۳۹۵

مسعود از دادن قرآن به  بن هایی داشته است. یا در تاریخ داریم که عبداالله تفاوت ،عثمان

ورد و بعد مورد دلجویی عثمان قرار گرفـت و یـا   دستگاه حاکم خودداری کرد و کتک خ

  .)۳۱ـ۳۲ ص ،۱۳۹۴ ،میلانیکعب که به زور گرفتند ( بن قرآن اُبی

 ؛که قرآن از این جهت مورد تحریف قرار گرفته اسـت  کند اثبات نمیالبته این بیان 

بـدون   ،چرا که همه مسلمانان به اتفاق و با دلیل روشن معتقدند که این قـرآن موجـود  

  الهی بوده و از دستبرد مصون است. ،و کاستکم 

  تحریف در افزایش و کم شدن آیه یا سوره ـ4

در عـین   .افزایش و یا کم شدن بخشی از یک آیه یا سوره است ،یکی از اقسام تحریف

، محفـوظ باشـد. مـثلاً    اکـرم  پیامبراینکه قرآن منزل با قرائت آن آیه یا سوره توسط 

بخشی از   ست که آیا بسمله این اختلاف ا سنت اهلمیان 

 ،انـس  بـن  دانند حتی برخی همچون مالک قرآن است یا نه؟ برخی آن را جزء قرآن نمی
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آوردن آن را پیش از سورۀ حمد در نمازهـای واجـب مکـروه دانسـته اسـت. امـا شـیعه        

تحریـف را  یرفته است. ایـن نـوع   ها جز سورۀ توبه پذ جزئیت بسمله را برای همۀ سوره

؛ اما این را )۲۰۰ ق، ص۱۳۹۵(خویی،  ل است که در قرآن رخ داده استآقای خویی قائ

  توان به معنای تحریفی گرفت که خسارت به حجیت قرآن و ماهیت الهی او بزند.  نمی

  تحریف به افزایش و کاهش ـ5

ز طرف خدا اضافه شده اسـت  هایی به قرآن نازل ا این قسم اشاره به این دارد که بخش

هایی که نازل شده است بر اثر رویـدادهایی از مـردم    که از جانب خدا نیست و یا بخش

ل به الهی بودن قائکسی را سراغ نداریم که  ،پوشیده مانده است. در این نوع از تحریف

باشد و حجیت آن را پذیرفته باشد و بـه چنـین تحریفـی در قـرآن معتقـد      نکلیت قرآن 

کـه همانـا چیـزی از کلمـه، آیـه و      انـد   گروهی از امامیه گفتـه «. شیخ مفید گوید: باشد

های قرآن کم نشده است؛ بلکه آن چه کاسته شده تأویلات و تفاسیری است کـه   سوره

آن کـه جزیـی از قـرآن معجـز شـمرده شـود،        ثبت شده و بی در قرآن امیرالمؤمنین

  .)۸۱ ص ،ق١٤١٤ گر حقیقت تنزیل بوده است (شیخ مفید، بیان

  عدم تحریف در قرآن ۀادل ب)

مطابق برخی از ادله هیچ تحریفی در قرآن به صورت کم یا زیاد شدن و یا بـه صـورت   

 از:ت نگرفته است که برخی از این ادله عبارتندتبدیل کلمات و آیات صور

  گواهی تاریخ ـ1

ن بـوده  از روز نخست به طور ویژه مورد توجه همه مـردم بـه خصـوص مسـلمی     ،قرآن

ثبت و ضبط آن را  شخصاً محافظ قرآن بود و پیوسته دستور حفظ، است. پیامبراکرم

 ـ حسـن داد و مسلمانان موظف بودند آن را ثبت و حفـظ کننـد (   می  ـ[ ،یزاده آمل  ،]تـا  یب

و  اکـرم  پیـامبر ها و کاغذها از سوی  برانگیختن مردم بر حفظ قرآن در سینه ؛)٢٨ ص

علم آن میان مردان و زنان و کودکـان، امـری انکـار ناپـذیر     سفارش ایشان به تعلیم و ت

های فراوانی برای حفظ و پاسـداری از قـرآن از    است. و مسلمانان در طول تاریخ انگیزه

ای  خود نشان دادند و این امر را بر دیگر امور مقدم داشتند؛ چرا کـه ایـن کتـاب معجـز    
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توان گفـت   چگونه می ،ین اوصافیجاودان و ریشۀ احکام شرعی و امور دینی بود. با چن

که چیزی از قرآن کم و به ورطه تحریف در غلتیده باشـد. و در صـورتی کـه همـت و     

چنانچه در طـول تـاریخ    ،شدند های مقابله با این کتاب مترصد تحریف در آن می انگیزه

ه اما خدای متعال خود به قرآن عنایت داشت ؛کسانی بودند که در برابر قرآن قرار گرفتند

و حفظ آن را بر عهده گرفته که 

 )٤٢ :فصلت(.  

  تواتر قرآن ـ2

تـواتر قـرآن بـا همـه      ،کـریم  فـی تحریـف و حقانیـت و وحیانیـت قـرآن     یکی از ادلۀ ن

نچه که از نظرات علمای اسلام اعـم از  اساس آبر«هایش از طریق روایات است؛  ویژگی

شود تمام قرآن، آیات و کلمـات آن متـواتر بـوده و دسـت      استفاده می سنت اهلشیعه و 

 ،١٣٧٥معرفـت، ...» (تحریف در آن راه پیدا نکرده است. مگر عدۀ کمی از هر دو طرف 

همـان   ،کـم و کاسـت   )؛ پس شیعیان بر این باورند که قرآن در دسترس مـا بـی  ٣١ ص

شـده اسـت. چنانکـه شـیخ     فرو آمده و بـر مـا خوانـده     خدا رسولرآنی است که بر ق

فرو آمـده، همـان قـرآن     به اعتقاد ما، قرآنی که بر پیامبر«باره گفته:  صدوق در این

هـایش بـه    میان دو جلد و در دسترس مردم است، نه چیزی بیش از آن و شـمار سـوره  

  .)٨٣ ص ق،١٤١٤،بابویه ابن( »رسد صد و چهارده سوره می

  روایاتـ 3

بیانگر آن اسـت کـه در قـرآن     ،به دست ما رسیده روایاتی که از حضرات معصومین

 صـادق  امـام بصـیر از  ابو«ایـن روایـت:   ماننـد   ؛هیچ تحریفی صورت نگرفتـه اسـت  

گویند چرا خداوند فرموده است:  پرسد، مردم می می

     ولی نامی از علی و خاندان او نبرده است؟ حضـرت فرمودنـد: در قـرآن

 و شرایط آن نامی برده نشد تا آن که پیـامبر فریضه نماز نازل گردید، ولی از رکعات 

  .)٢٨٦ ص ،١ق، ج١٤٠٧ ،ینیکل( »خود بیان نمودند
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تـاب اللّـه و   کن یفت ـین او الخلیلم الثقیکف کتار یإن«و یا روایت متواتر و معروف ثقلین 

 ـفترقـا حتـى   یتم بهما لن تضلوا أبدا فإنهما لن کما ان تمس یتیأهل ب یعترت  ـی  یردا عل

دسـتور تمسـک بـه     اکرم که وقتی رسول ؛)٤١٣ ص ،١ق، ج١٤٠٤ صفار،( »الحوض

امـت  یشـه و تـا روز ق  یقـرآن بـراى هم   شود که دهند، روشن می آن تا روز قیامت را می

 ـ ف شده باشد، به آن نمىیرا اگر قرآن تحریز ؛محفوظ است جـوان  ( نمـود  کتوان تمسّ

  .)٣٢٠ ص ،١٣٨٠ آراسته،

قال: هاى روزگار، به قرآن ارجاع داده است  ما را در حوادث و فتنهو یا روایاتی که 

م بالقرآن، فإنه یکل المظلم فعلیقطع اللکم الفتن یکدار بلاء و انقطاع، فإذا التبست عل«

، و ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، و من جعله خلفه ساقه شافع مشفع

هر کسی که قرآن را پیشوای خویش قرار دهد او را به بهشت رهنما باشد و  ؛»إلى النار

 ،٤ق، ج١٠٧ ،ینیکلکسی که به قرآن پشت کند او را به سوی جهنم بکشاند (

از ابواب  ٩، باب١٨ق، ج١٤٠٩ ،یحرعاملیا روایات عرضۀ روایات بر قرآن ( .)٣٩٨ ص

؛ که اگر قرآن تحریف شده بود و یا اینکه حتی امکان )٣٥و  ٢٩، ١٩صفات قاضى، ح

  تحریف در آن وجود داشت، چنین روایاتی معنا نداشت.

  دلیل عقلی ـ4

قرآن، کتابى است که براى هدایت و راهنمایى بشر نازل شده است و بـه تصـریح آیـات آن    

داند. به ضرورت عقل، آنگاه که خدا برای ایـن   مراجعه به قرآن ناگزیر مى خداوند انسان را از

انسان کتابی هدایتگر و حجت الهی فرستاده است و بـر مبنـای آن، مکلفـین را بازخواسـت     

کند، پس باید این کتاب بدون نقص در اختیار بشر باشد تا براسـاس احکـام و تعـالیم آن     می

خدا کتابى را در اختیار بشـر قـرار دهـد، سـپس آن را      عمل کند. حال این معقول نیست که

رها کند تا هرکس به میل خود از آن کم نماید و یا بر آن بیفزاید؛ به عبارت دیگر ایـن خـود   

  ).٣٢٢ ، ص١٣٨٠جوان آراسته،(ر.ک:  شود نقض غرض الهى می

  هماهنگی و عدم تناقض  ـ5

قرآن است بطـوری کـه نظـام     از جمله دلایل بر حقانیت قرآن هماهنگی و انسجام در

بطوریکـه   ،شـود  هماهنگ و همخوان و دقیق در معـارف در ایـن کتـاب مشـاهده مـی     
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و  کپارچـه چرا که این نظـام معرفتـی ی   ،توان میان آیات آن اختلاف و تناقضی دید نمی

. قـرآن اسـت   یاز ابعاد اعجـاز  یکیاختلاف و تعارض، از نظر قرآن پژوهان  چیبدون ه

: دیفرما یم یمتعال یخدا

 )خدا بـود،  یره غینند؟ اگر از ناحک )؛ چرا در قرآن تدبر نمى٨٢: نساء

  .افتندی مى آن در ادىیز هاى اختلاف

قـرآن را فراتـر    ییو معنا یم بر نظام لفظحاک یِانسجام و هماهنگ ی،مرحوم علامه بلاغ

، ١  ج ق،١٤٢٠ ،دانند (بلاغـی نجفـی   یقرآن را معجزه م لیدل نیاز توان بشر دانسته و به هم

 اخـتلاف  قـرآن  در کـه  است این معنایش آیا. دارد کثیر قید اختلاف، مذکور،در آیه )؛ ١٢ص

 نه مقصود چیـز دیگـری اسـت؟   کم و جزیی وجود دارد؟! یا  اختلافات ولی ندارد، وجود کثیر

یعنـی اینگونـه    ؛در آیه توضیحی است نه احترازی »کثیِراً«علامه طباطبایی معتقد است قید 

 ـا. نیست که فقط اختلاف کثیر در قرآن نباشد و اختلاف کم ممکـن اسـت باشـد     ـب نی  انی

 ـ"تحدى" است و با مطالعـات دق  یقرآن نوع  ـدر قـرآن، حـق بـودن ا    قی معلـوم   یتحـد  نی

مانـد، بلکـه پیوسـته     بشر از اول ادراک تا آخر عمر در یک حال و یک رأى نمى رایز د؛شو یم

دهد. بزرگان جهان و دانشمندان پیوسته در عقائـد   ها تغییر عقیده و رویه مى نسبت به گذشته

کنند. اگر کسى کتابى بنویسد، و بعد از پنج سال بخواهـد   خود تجدید نظر مى اىه و تصمیم

  .کند، محال است که در آن تغییر ندهد یسیآن را بازنو

  وجود کاتبان وحی ـ6

یعنی کسـانی کـه    ؛وجود و نقش نویسندگان وحی در پیدایش قرآن نباید فراموش شود

  کردند.  ، آنها را یادداشت میبعد از نزول آیات بر پیامبر

دی نویسندگان متعد پیامبر »تاریخ قرآن«ابوعبداالله زنجانی در کتاب  ،بنا به نقل

سه نفـر بودنـد کـه بـیش از همـه      کردند و آنها چهل و  داشت که وحی را یادداشت می

در این رابطه بودند  در امر کتابت قرآن ملازم پیامبر طالب ابی بن مؤمنان علیامیر

  .)٢٤ ص ق، ١٤٠٤ ،یابوعبداالله زنجان(

تـا از هـر   خواندنـد   مـی  آنها در برخی موارد آنچه را که نوشته بودند، برای پیامبر

گونه اشتباه احتمالی به دور باشند. کتابی که این همه نویسنده داشته و همگی هـم بـر   



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
رد

ها
چ

 
ن

تا
س

اب
 ت

ـ
 

1
3

9
8

 
  

136  

  حفظ آن اهتمام داشتند، چگونه ممکن است تحریف شود؟

توان چنین نتیجه گرفت که در قرآن عـلاوه بـر    با توجه به این ادله و ادلۀ دیگر می

  جود نداشته و ندارد.اینکه تحریف صورت نگرفته است، امکان تحریف هم و

 . کتاب بودن قرآن و زمان تدوین آن5

ارى مـراد از  یار رفته است، در موارد بس ـکبیش از دویست بار در قرآن به » تابک«واژۀ 

 ـتاب؛ تورات، انجکم است و در مواردى هم منظور از یرکتاب، قرآن ک ل، نامـه عمـل،   ی

  .)٢٥٢ ص ،٧ ج ،ق١٤١٧ ،ىیطباطبا ر.ک.نوشته، لوح محفوظ و ... است (

 راغـب  .ک.ردر کتب لغت یکی از معانی ریشۀ کتـاب بـه معنـای نوشـته آمـده اسـت (      

ه در ک ـو روشن اسـت   )٦٩٨ ص ،١ ج ق،١٤١٤ منظور، ابن، ٦٩٩ ص ق،١٤١٢،اصفهانی

  توب است.  کتاب به معنى مکات قرآن، یآ

 شى نوشته است:کن زریالد اطلاق شده است؟ برهان» کتاب«، »قرآن«حال چرا به 

 ـه انواع قصـص، آ کده شده است ینام» تابک«قرآن از آن روى « ام، اخبـار و  ک ـات، احی

  .)٣٧٣ ص ،١ ج ق،١٤١٠ ،یزرکش» (رده استکژه در خود جمع یاى و معارف را به گونه

» کتاب«عنوان «نویسد:  هاى قرآن در این باره مى اى به نام صبحى صالح در ضمن اشاره

ها است؛ چون کتابت به معنى  آوردن آن در سطور نگاشته براى قرآن اشاره به جمع و فراهم

  ).١٧ ، ص١٣٧٢صالح،  یصبح» (جمع حروف و رسم و شکل دادن الفاظ است

فرماید ما این کتاب را نازل کردیم به معنای نوشـته   شود که وقتی می لذا روشن می

شـده   شدن است، و باید دانست که در آن زمان هم قرآن به دستور پیـامبر نوشـته مـی   

  است، که در سطور بالا بدان اشاره شد.

  . تضمین الهی 6

کـریم ضـمانت الهـی بـر عـدم دسـتبرد        یکی از مهمترین دلیل بر اثبات عدم تحریف قـرآن 

دیگران در آن است که در آیه سوره حجر آمده است: 

 ) :یات منحصر به فـرد قـرآن کـه در آن از کلمـات و حـروف      . یکی از آ)٩حجر

تأکید بسیار استفاده شده است. همین آیه است که شاید بتوان تأکید در آن را برشمرد و ایـن  
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کنـد و اهمیّـت زیـادی دارد.     حاکی از آن است که این آیه موضوع بسیار مهمی را بیان مـی 

مرده اسـت کـه پـنج مـورد مربـوط بـه       صاحب تفسیر الفرقان تأکیدهای این آیه را ده تا ش ـ

تأکیـدات  بخش اول و پنج تأکید دیگر برای بخش دوم که برای محافظت از قـرآن اسـت؛   

 ـ  نـا «عشر، خمس لنزول الذکر و خمس أخرى للحفاظ علیه، ففی الاولـى جمعیـات ثـلاث    

 ـ  و ـ  نـا «التفعیـل تأکیـد، و فـی الاخـرى      حیـث » نـزل  ـ  و ـ  إن«اضافة الـى  » نا ـ  نحن

  ).١٢٥ ص ،١٦  ج (صادقی تهرانی، »ل ـ له ـ ان«اضافة الى » فظونحا

تردید  فرماید که ما خودمان (با جایگاهی که داریم) بی خدای سبحان در این آیه می

است را فرو فرستادیم و محققـاً خودمـان بـدون شـک     کریم  قرآنذکر که همان کتاب 

ی صیانت قرآن از دستبرد از جانب نظیر برا محافظ آن بوده و خواهیم بود. این تعبیر بی

خدای قادر حکیم، ناظر بر آن است که کسی را یارای تحریف قرآن نیست و هیچ کس 

تواند در برابر تقدیر الهی که نگهداری از این کتاب الهی است تا روز قیامت بایستد  نمی

  و مقابله نماید.

  نتیجه 

اب گرانسـنگ را کـه براسـاس    این کت ،توان گفت که خدای سبحان نتیجه میعنوان  به

خـویش نـازل کـرده اسـت و      پیامبربرای هدایت بندگان بر  ،حکمت و لطف خویش

هـای   رغـم خصـومت   خود به وسایط مختلف در حفظ آن عنایـت داشـته اسـت، و علـی    

فراوان مشرکان و کافران تاریخ با این کتاب و اقدام در از بین بـردن جایگـاه و اعتبـار    

مقدس مانده و جایگاه خویش را حفظ کرده و هیمنـه خـود را    ،آن، همچنان این کتاب

یکی به ایـن   ،لذا امکان تحریف در قرآن نیست ؛ها به اثبات رسانده است بر دیگر کتاب

ای است و معجزه باقی است و هماورد نـدارد و دیگـر اینکـه     جهت که قرآن کتاب ویژه

گـاه در   خ و تحولات زمانه هـیچ نماید و طول تاری خدا با تقدیر خویش از آن مراقبت می

ای بـه آن   تواند کوچکترین نقیصـه  ای وارد نشده و احدی نمی هویّت و اعتبار آن خدشه

شمول و جاودانه، راهنمای همه  کتابی جامع و جهانعنوان  به ،وارد کند. در نتیجه قرآن

اش این اسـت کـه کسـی را یـارای      بشریت در طول تاریخ است. و همین جایگاه لازمه

  مقابله با آن نباشد و قدرت تصرف و دستبرد در آن نداشته باشد.
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  یرانیرانفتوحات افتوحات ا  یانیاناعراب در جراعراب در جر  یتیتجناجنا  يينگارانه ادعانگارانه ادعا  یخیخنقد تارنقد تار

   *زاده یحاج یداالله

  چکیده

اند که اعراب مسلمان در زمان فتح ایـران، جنایـات زیـادی     گان، مدعی شدهبرخی از نویسند
کـرده و بـا   حرمت اند، نوامیس زیادی را هتک  مرتکب شده و اموال بسیاری را به غارت برده

انـد. بـه اذعـان اینـان، حمـلات       ورود به ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی را به نابودی کشانده
جنگی بوده و در این تجاوز، جز ویرانی و از بـین رفـتن آثـار     اعراب به ایران، مصداق تجاوز

دهـد،   تمدنی ایران، چیز دیگری نصیب ایرانیان نشده است. بررسی منابع تاریخی نشان مـی 
حملات اعراب مسلمان به ایران، هر چند ممکن است در مواردی بـا جنایـاتی همـراه شـده     

گاه تخریب تمـدن ایرانـی نبـوده     و هیچهمراه بوده  تخلفباشد؛ لکن در مجموع با کمترین 
است. این حملات چون با برانداختن حاکمان ظالم و مستبد ساسـانی و بـا پـذیرش اسـلام     

 ۀتوسط ایرانیان همراه بوده، موجب رشد و تعالی فرهنگ و تمدن در ایران شده اسـت. نشـان  
هـای   زمینـه  این امر، وجود مراکز علمی و آموزشـی فـراوان و وجـود دانشـمندان بسـیار در     

گوناگون علمی در ایران پس از فتوحات است که برخی از آنان نـه تنهـا در تمـدن ایرانـی،     
  اند. داشته قابل توجهیبلکه در تمدن جهانی سهم 

  
  .یرانتمدن، ا یت،اعراب مسلمان، فتوحات، خلفا، جنا :واژگان کلیدي

                                                   
 y.hajizadeh@isca.ac.ir ی؛پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام یاراستاد.  *
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   مقدمه

ظـور هـدایت و راهنمـایی    ، آخرین پیامبر الهی اسـت کـه بـه من   پیامبرگرامی اسلام

 پشـتکار هـا تـلاش و    ها از سوی خداوند برگزیده شد. آن حضـرت پـس از سـال    انسان

توانست در مدینه حکومت اسلامی تشکیل دهد. حرکت آن حضرت ادامه یافت تا جایی 

هجری) تقریباً تمامی شبه جزیره عربستان در  ١١که در پایان زندگی آن حضرت (سال 

ای  ر گرفته و قدرت اسلام روز به روز در حال افزایش بود؛ به گونهاختیار آن حضرت قرا

که حتی سپاهیان مسلمانان در مواردی به مرزهای روم و ایران نزدیک شده بودنـد. بـا   

رحلت آن حضرت و روی کار آمدن خلفا، مسلمانان فتوحات را آغاز کردند و در دو جبهه 

ای  های عمده کننده دست یافتند. بخش یرهانگیز و خ هایی شگفت ایران و روم به پیروزی

از امپراتوری روم شرقی و تقریباً سراسر امپراتوری ایران در دوره خلفا، مخصوصاً در زمان 

هجری) فتح شد و به دست اعراب مسـلمان افتـاد.    ٢٣ـ   ١٣خطاب ( بن خلیفه دوم، عمر

ال، توسـط  س ـ ٤١٥میلادی تشکیل شده بود، پـس از   ٢٤١سلسله ساسانی که از سال 

اعراب مسلمان شکست خورد و قلمرو اسلامی بسیار گسترده شد. سلسله حملاتـی کـه   

توسط اعراب مسلمان به ایران صورت گرفت و سبب تصرف این سرزمین و در مرحلـه  

بعد، سبب اسلام آوردن ایرانیان شده؛ مورد اعتراض برخی از نویسندگان، خصوصاً برخی 

گرفته است. این نویسـندگان مـدعی هسـتند کـه ایـن      های اخیر قرار  نویسندگان دهه

گری بوده است! اینان با استناد به شواهدی از  حملات مصداق بارز جنایت، تجاوز و ویران

انـد، بـه هـر     ریخی، تلاش کـرده کاری برخی از روایات تا منابع تاریخی و احیاناً با دست

رح سازند. از منظر برخی از کار مط ، حمله به ایران را حمله اعراب وحشی و جنایتنحوی

ایـن نویسـندگان، ایــن حمـلات حتــی از حملـه مغــولان بـه قلمــرو اسـلامی بــدتر و       

ها و ادعاهای آنان در ایـن   شود شبهه تر بوده است! در این نوشتار تلاش می کننده ویران

شود، مورد نقد و ارزیابی قـرار   های اجتماعی مطرح و تبلیغ می زمینه که عمدتاً در شبکه

عملکرد اعراب مسلمان در که این است  استیرد. بنابراین سوالی که در این جا مطرح گ
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بوده است؟ روشـی کـه در    این حملات بر ایران چه تأثیرجریان فتوحات چگونه بوده و 

پاسخ به این سوال برگزیده شده روش توصیفی و تحلیلی است و هدف، نقد دیـدگاهی  

اسـت. امـروزه در مجـامع دانشـگاهی و غیـر       است که مدعی جنایات اعراب در ایـران 

دانشگاهی با استناد به سخنان کسانی که حملات اعراب مسلمان را به ایران جنایـت و  

گیرد، بنابراین  اند، در مواردی حتی اصل اسلام نیز مورد حمله قرار می گری دانسته ویران

مله اعراب به های ح گری صورت گرفته و واقعیت ضروری است که در این زمینه روشن

  ایران در معرض قضاوت خوانندگان قرار گیرد.

نگارنده ایـن سـطور در کتـاب تعامـل اعـراب مسـلمان و ایرانیـان در         ،پیش از این

عملکرد اعراب در ایران را مـورد بررسـی قـرار     ١٢٠تا  ١٠٦فتوحات اسلامی از صفحه 

ایرانی، ادعـای بـدتر    داده و مباحثی چون ادعای نابودی کتابخانه ها، کشتن دانشمندان

بودن حمله اعراب از حمله مغول و ادعای نابودی زبان فارسی مـورد نقـد قـرار گرفتـه     

 ـ  ١٠٦ ص است.(رک: حاجی زاده، تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان در فتوحات اسلامی،

بـه سـایر    ،) در نوشتار حاضر تلاش شده فراتر از مطالبی که در کتاب مطرح شـده ١٢٠

  ر این زمینه مطرح شده، پاسخ درخوری ارائه شود.شبهاتی که د

  مبانی کلامی و فقهی فتوحات

جلـوگیری از ظلـم و سـتم بـر     ، هماننـد  اگر جنگ در خدمت هـدفی مقـدس   در اسلام

 یاجـرا  )؛٢٥١)؛ جلوگیری از شـیوع فسـاد (بقـره:    ٩و حجرات:  ٧٥(نساء:  بندگان خدا

راه تبلیـغ و نشـر اسـلام، نابودسـازی      برداشتن موانع از سـر  حق، یبرپای و عدالت، احیا

، ١٣٧٦(موسوی،  متجاوزان و عاصیان ،مبارزه با منحرفان، گمراهان )؛٣٩ :شرک (انفال

بلكـه لازم   ،نیسـت  مذموم و ناپسنده تنها ؛ نو خلاصه اصلاح دین و دنیا باشد )٨١٠ص

 یدر ایـن اسـت كـه جنگ ـ    یها گاه چرا كه مصلحت انسان ه است؛شد و واجب شمرده 

دیگـر نیـز    ییها در جنگ كشته شوند و پیامدها از انسان یا هر چند عده ؛صورت بگیرد

   داشته باشد.
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درباره جواز یا عدم جواز فتوحات بـا هـم   فقهای شیعه، از نظر فقهی نیز هر چند نظرات 

اختلاف دارد، اما بیشتر فقها با استناد به برخی از روایات و شواهد تـاریخی، از رضـایت   

انـد. یکـی از محققـان     اند و حکم به جـواز آن داده  به فتوحات سخن گفته امام علی

اثبـات اذن و  «ضمن بررسی نظرات فقهی آنان نهایتـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت:       

ها بـا   به فتوحات با روایات صحیح، و جبرانِ ضعف برخی از آن رضایت امیرالمؤمنین

  .)١٧٥، ص١٣٨٥(هدایت پناه، » دشواهد و ادله تاریخی، برنظر مخالفان ترجیح دار

 حمله اعراب، مصداق تجاوز، قتل و جنایت!

در جریـان   _ های مطرح شده درباره نـوع تعامـل مسـلمانان بـا ایرانیـان      یکی از شبهه

  های اجتماعی مطرح شده؛ بدین صورت است:   فتوحات ـ که در برخی از شبکه

خوانند.  ا فتوحات اسلامی میحمله اعراب به ایران تجاوز بوده؛ ولی مذهبیون آن ر«

در فتح ایران، اعراب جنایات زیادی مرتکـب شـدند؛ مـردان را کشـتند و بـه نـوامیس       

 مکـرر  عُمَـر  کـه  نویسـد  مـی  دینوری). «٨٧، ص١٣٨٨(نفیسی، » ایرانیان تجاوز کردند

دینـوری،  بـرم (  خدا پناه مـی ه اند ب لولا اسیر شدهج در که زنان این فرزندان گفت: از می

پـس   ،، فرزندانی است کـه زنـان ایرانـی   »فرزند این زنان«منظور از ). ١٢٣ ، ص١٣٦٨

 ایـن  شـکم  در که بود پدری بی فرزندان از عُمَر ترس. بودند شده باردار تازیان تجاوز از

  ».بودند زنان

سخن گفـتن از جنایـات زیـاد، قتـل و تجـاوز بـه        ؛در پاسخ به این شبهه باید گفت

گویی همراه بوده است؛ ضمن این که باید پـذیرفت حملـه    غراقنوامیس، در مواردی با ا

سـازی   به ایران به ظلم و ستم حاکمان ساسانی بر مردم ایران پایان داد و موجبـات آزاد 

  آنان را از حاکمیت فکری و سیاسی حاکمان و موبدان ساسانی فراهم ساخت.

بهـره   وق انسانی بـی های حق تودۀ مردم در نظام طبقاتی ساسانی از بسیاری از مؤلفه

های مستمر و طولانی بین ایران و روم كه فشار عمدۀ آن بر طبقات پایین  بودند؛ جنگ

دست جامعه بود، سبب نارضایتی مردم را فـراهم آورده بـود و ایرانیـان كـه زیـر فشـار       
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مالیاتی سنگین و تحمیل قوانین مذهبی، حقوقشان لگد مـال شـده بـود؛ از حكومـت و     

کلمـان  «). ٦٥١، ص١٣٨٧سانی بسیار ناراضی بودنـد (کریسـتین سـن،    فرمانروایان سا

بایسـت پرداخـت كنـد،     نامعلوم بودن پایۀ مالیاتی كه هر شخص مـی «گوید:   می »هوار

ترین ایـام تـا كنـون     داد كه از قدیمی ها به دست می ستانی ای برای اخاذی و زیاده بهانه

كـه مورخـان مسـیحی حفـظ     در مشرق زمین در حكم قـانون بـوده اسـت. در سـندی     

م)، چون برای ادامۀ جنـگ بـا رومیـان بـه     ٣٧٩ـ   ٣١٠اند، اشاره شده شاپور دوم ( كرده

دهـد تـا بـه زور از     های زیادی احتیاج داشت، به حكام ولایات ارمنی فرمان مـی  مالیات

شــناس و  ، ایــران»ســن کریســتین«). ١٨٠، ص١٣٨٦(هــوار، » مــردم مالیــات بگیرنــد

نویسـد: در   ، مورخ غربی می»مارسیلینیوس«)، به نقل از ١٩٤٥ی (م خاورشناس دانمارک

بردند (کریسـتین   دورۀ ساسانی کشاورزان و کارگران در نهایت ذلت و خواری به سر می

جهت نیست عامه مردم كه از حقوق خویش محـروم بودنـد،    ). بی٤٢٤ ، ص١٣٨٧سن، 

 ـ      ، ١٣٥٦د (بـراون،  برای اضمحلال و سـقوط امپراتـوری ساسـانی لحظـه شـماری كنن

گـران تـاریخ، یکـی از علـل مهـم سـقوط و        دانشـمندان و پـژوهش  ). «٥٣٦ـ  ٥٣٧ ص

(الهـامی،  » داننـد   انحطاط ساسانیان را تجمل پرستی و فشارهای اقتصادی بر مردم مـی 

  ).٣٤ ، ص١٣٥٨

  اختلاف طبقاتی

شـرافیت  ا«شـد.   در دورۀ ساسانی، اشرافیت زرتشتی، با سدّ گذرناپذیری از مردم جدا می

كـاری و   بازی و سوار های فاخر، ممتاز بودند... شمشیر ها و پیرایه ها، جامه با داشتن اسب

» ای به طبقه دیگر تقریباً غیر ممكـن بـود   شكار، از امتیازات اشرافیت بود...گذر از طبقه

). بنـای طبقـات اجتمـاعی كـه از عهـد اردشـیر (اولـین پادشـاه         ١٦٧، ص١٣٨٦(هوار، 

ــاده ــه ٢٦٩، ص١ ، ج١٤٠٩شــد (مســعودی،  ساســانی) نه ــه هــر قشــری وظیف ای  )؛ ب

 ـ  ٤٢٠ای که وقتی بهرام گـور (حـک:    مخصوص سپرده بود كه تغییرپذیر نبود؛ به گونه
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ای  م) خواست طبق ذوق خـود، خنیـاگران (خواننـدگان و نوازنـدگان) را در طبقـه      ٤٤٠

). ٢٦٩، ص١ ق، ج١٤٠٩بالاتر نشاند، با مخالفت شاهان بعدی مواجـه شـد (مسـعودی،    

م) به خاطر احترام به همین سنت اجتماعی حاضـر نشـد    ٥٧٩ ـ  ٥٢١انوشیروان (حک: 

  ).٣٥ ، ص١٣٥٨(الهامی،  ه فرزند کفشگرزاده حق تحصیل بدهدب

طبیعتاً محروم بودن طبقات پایین جامعه از تحصیل سبب شد جامعـۀ ایـران از ایـن    

ه را فراهم کند، بـی نصـیب بمانـد؛    توانسته موجبات ترقی جامع ظرفیت عظیمی که می

چرا که عمدتاً فرزندان طبقات پایین جامعه هستند که به مراتـب بـالای علمـی دسـت     

  کنند. پیدا می

های برگزیده یا همـان هفـت    به جز این، امتیازاتِ بسیار دیگری مخصوص خاندان

، ٧ج ١٣٨٥ اثیـر،  ای بود كه در مراتب بالای اجتماعی قـرار گرفتـه بودنـد (ابـن     خانواده

  خـانواده   انحصار كلیه مقامات لشكرى و كشورى به هفت«برخی از محققان  .)٣٧٦ص

را عامـل اصـلی شكسـت ساسـانیان در      »و محرومیت اكثریت مردم از حقوق اجتماعى

  ).٥٣، ص٢، ج١٣٨٢اند (راوندی،  برابر اعراب مسلمان دانسته

درون دچـار تزلـزل كـرده    در هر حال ظلم و ستم دورۀ ساسانی، این حكومـت را از  

های اجتمـاعی و اقتصـادی، دلیلـی واضـح بـر ایـن        بود. اصلاحات انوشیروان در زمینه

باشد. گفته شده انوشیروان پیش از ایجاد اصلاحات مورد نظـر خـویش،     ها می نابسامانی

با دیگران مشورت كرد؛ اما تحمل شنیدن نظر مخالفی را هم نداشت. او پس از شنیدن 

ز دبیران که از خراج دائمی بر برخی از محصولات گله داشـت، دسـتور داد   سخن یکی ا

). این روایت ٧٠٣ـ  ٧٠٢، ص٢، ج١٣٨٧(طبری،!» د تا بمیردنبزن آن قدر ها او را با دوات

دهد که حاکمانِ مشهور به عدالت، چون خسرو انوشیروان نیز تحمل شـنیدن   نشان می

  کردند. ن با خشونت رفتار میهای مخالف را نداشتند و با مخالفا دیدگاه
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  عدم توجه به قشرهاي ضعیف

در ادوار دیگر شاهان ساسانی نیز مردم ایران وضعیت چندان مطلوبی نداشـتند. یکـی از   

 ٨الفیـل تـا    عـام  ٢١میلادی؛  ٦٢٨تا  ٥٩١این ادوار، دورۀ حاکمیت خسرو پرویز (حک: 

خسـرو پرویـز نشـان    بررسـی عملکـرد   هجری) است که آکنده از ظلم و جنایت است. 

گیـر بـوده    رحـم و سـخت   گذران، اهل تجمل، بی وی شخصیتی مستبد، خوش ،دهد می

ناپـذیر   در دورۀ او ظلم و ستم چنان تحمـل « به نوشته یکی از نویسندگان روسی است.

، ١٣٧٥(آ. ای. کولسـنیکف،   »گریختنـد  شده بـود کـه کشـاورزان غالبـاً از کشـور مـی      

نیز به افـزوده   شناس برجستۀ آمریکایی شناس و ایران ، شرق»ریچارد فرای«. )٢١٤ ص

، ١٣٨٦(فـرای،   ها، خصوصاً در دورۀ خسرو پرویز اشـاره کـرده اسـت    شدن باج و خراج

. سیاست دشوار مالیاتی خسروپرویز که به منظور تأمین هزینـۀ جنـگ اعمـال    )٣٧٤ ص

مـردم  «یخ قـم:  شد، فشار کمرشکنی بر رعایا تحمیل کرد تا آنجا که به روایـت تـار   می

(قمـی،   »فروختنـد.  هلاک شدند و خراب گشتند تا غایت که کنیزکی را به درهمی مـی 

ای گردیـد   دهد فشار از سوی خسرو پرویز، به گونه . این امر نشان می)٤٥٢ ، ص١٣٨٥

  که اوضاع زندگی مردم رو به ویرانی نهاد و سختی و فشار بر آنان زیاد شد.

ای اقتصادی خسرو پرویز بر قشـرهای گونـاگون   در ترسیم فشاره »سن کریستین«

کرد و رعیت را  گیری می اگر هرمزد چهارم به بزرگان سخت«جامعۀ ایرانی آورده است: 

آزرد و هـم   وران را مـی  نواخت، خسرو پرویز برای آکندن گـنج، هـم رعایـا و پیشـه     می

ویسـندۀ  ). ایـن ن ٤٣٤ ، ص١٣٨٧(کریسـتین سـن،   » کرد... بزرگان را رنجیده خاطر می

شـمرد و   خسرو، مردمان را حقیـر مـی  «غربی با استناد به تاریخ طبری ادامه داده است: 

دارد. در جرم و عصیان بـه   داشت که هیچ شهریار عاقلی خوار نمی چیزهایی را خوار می

باری تعالی، به جایی رسید که به رئیس نگهبانان خاصه خود، زادان فرخ، فرمان داد تـا  

 ـ  ٤٣٣ (همـان، ص  »رسید، هلاک کند! هزار تن می ٣٦که عددشان به همۀ زندانیان را 

هزار زندانی کـه قطعـاً بسـیاری از     ٣٦). قتل ٢١٦، ص٢ ، ج١٣٨٧و رک: طبری،  ٤٣٤
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رحمی پادشـاه ایـران    دلی و بی اند، گویای سنگ آنان استحقاق چنین مجازاتی را نداشته

ه اسـت. در منـابع آمـده اسـت:     است؛ پادشاهی که بعضاً به دانشمندان نیز رحـم نکـرد  

ــا،    ــل رســاند (پیرنی ــه قت ــوذرجمهر) حکــیم را ب ، ٤ ، ج١٣٧٥خســروپرویز، بزرگمهــر (ب

م) منصـب   ٥٧٩ـ  ٥٢١این حکیم ایرانی، در زمان خسرو انوشیروان (حـک:  ). ٢٧٩٩ص

وزارت را بر عهده داشته و به اتهام عدم پاسداشت دین زرتشتی، در زمان خسـرو پرویـز   

. سخنان صـریح ایـن حکـیم ایرانـی     )٣٠٥ ، ص١، ج١٤٠٩مسعودی، ت (اعدام شده اس

دهـد ایـن پادشـاه از سـتمکارترین و      قبل از قتلش در برابر خسـرو پرویـز، نشـان مـی    

مسعودی ضمن اشاره به قتل بزرگمهـر  (همان).  بدرفتارترین شاهان ساسانی بوده است

رو پرویز بـه خـاص و عـام    و وزیر دیگری از وزرای با تدبیر ساسانی، از ظلم و ستم خس

هایی در این دورۀ بر مردم رفت که کسی بـه   سخن گفته و بر این نکته تاکید دارد: ستم

  ).٣٠٦همان، ص( یاد نداشت

عنوان نماینده ایرانیان، در محضـر   ، به»نرسا«شخصی به نام  در زمان امام علی

و خوارشمردن مردم  های مردم سازی دارایی آن حضرت، به مال اندوزی، استبداد، ویران

 توسط خسرو پرویز و نهایتاً قتل وی به همین جهت اشاره کـرده اسـت (ثقفـی کـوفی،    

دهــد  ). ایــن روایــت نشــان مــی   ١٤ ق، ص١٤٠٤و منقــری،  ٧٨٠، ص٢ ، ج١٣٥٣

ای بـه سـتوه آمـده و ایـن امـر       ای بوده کـه عـده   گیری و فشار بر مردم به گونه سخت

  رده است.موجبات قتل شاه ساسانی را فراهم ک

های حکومتی خسرو پرویز و سایر پادشاهان ساسـانی کـه    بنابراین، بررسی سیاست

آرمـانی بـرای ایرانیـان    » آنان پادشاهانی«دهد  ای از آنها اشاره شد، نشان می به گوشه

اند. کسانی که با ظلم و ستم بخواهند حکومت را اداره کنند، طبیعتاً حکومت آنـان   نبوده

 مانـد؛  مـى  بـاقى  كفر با حكومت«د؛ چرا که براساس سخنی حکمیانه: پایدار نخواهد مان

  ).٤٤٢، ص٢، ج١٣٨٧شیرازی،  (مکارم »ماند نمى باقى ظلم با امّا
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 مغان و اقدامات آنها

به جز ظلم و ستم شاهان ساسانی، اقدامات ناروای مغـان و دسـتورات بسـیار دشـوار و     

 »دكتـر شـریعتی  «ه ستوه آورده بود. طاقت فرسای دین زرتشتی، بیشتر مردم ایران را ب

معتقد است گرچه اسلام، ایران را به زور گرفت و این برخلاف دموكراسی و لیبرالیسـم  

است؛ با توجه به اصلاحی كه با ورود اسلام به ایران اتفـاق افتـاده، ایـن امـر نـه تنهـا       

هـدفی  اسلام «نویسد:   محكوم نیست، بلكه امری موجّه و مجاز است. ایشان سپس می

داشته است و معتقد بوده است كه اگر آن هدف در جامعه مطرح شود، آنها (ایرانیـان) از  

اند. این هدف كه سبب پیشـرفت و نجـات    قید موبد زرتشتی و خسرو ساسانی آزاد شده

تر از این كه  شود، به هر شكلی تحقق پیدا كند، موجّه است؛ زیرا امری مقدس مردم می

(شـریعتی،  » ها و خرافات نجات یابد، وجود ندارد ها و بت یتای از پرستش شخص جامعه

  ).٢٢٣ـ ٢٢٢ ، ص٢، ج١٣٨٦

ها و اقـدامات نـاروای مغـان در پیچیـده سـاختن مبـانی دیـن         بنابراین، خودكامگی

زرتشتی، مردم را از این دین بیزار ساخته و آنان را برای پذیرش اعتقادات دیگری آماده 

ترین عامل شكست حكومـت ساسـانی،    . در واقع مهم)٢٨، ص١٣٨٨كرده بود (نفیسی، 

نارضایتی مردم از وضـع دولـت و آیـین و رسـوم اجحـاف آمیـز آن زمـان بـوده اسـت          

  ).٨٩ص ،١٣٨٥(مطهری، 

سبب  ،نسبت به پیروان سایر مذاهب و ادیان ،موبدان ۀرفتار ستمگرانضمن این که 

كردند، بغض و  ان حمایت مىآیین زرتشت و پادشاهانى كه از مظالم موبد ۀشد كه دربار

كینه شدید در دل بسیارى از اتباع ایران برانگیخته شـود و اسـتیلاى عـرب بـه منزلـه      

). بـه قـول   ٢٩٩، ص١٣٥٦(بـراون،   نجات و رهایى ایران از چنگال ظلـم تلقـى گـردد   

اسلام پیش از آنکه به مقابله ما بیاید، این مـا بـودیم کـه او را    «احمد:  مرحوم جلال آل

زادی بود که از فروصیت ساسانی و سنت متحجـر   کردیم. بگذریم که رستم فرخدعوت 

هـا   زرتشتی دفاع مذبوح کرد؛ اما اهل مدائن و تیسفون، نان و خرما به دست، در کوچـه 
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، ١٣٥٨(الهـامی،  » رفتنـد  هـا مـی   به پیشواز اعرابی ایستاده بودنـد کـه بـه غـارت کـاخ     

وحات خیره کننده... در واقـع بـدان سـبب    این فت«) و به قول یکی از محققان: ١٨٦ ص

امکان داشت که همه جا در قلمـرو ایـران و بیـزانس مقـدم مهاجمـان را عامـه مـردم        

باعلاقه استقبال کردند و اگر عامۀ مردم این ممالک، با مهاجمـان بـه خشـم و عـداوت     

  ).١٤ ، ص١٣٨٧کوب،  (زرین» آمد نگریستند، این فتوحات، چنین آسان به دست نمی می

  دهد:  های تاریخی نشان می همۀ این روایات و تحلیل

های شکست از اعراب مسـلمان را دولتمـردان سـتمگر ساسـانی فـراهم       اولاً: زمینه

  کرده بودند. 

ثانیاً: این حملات سبب نجات مـردم سـتمدیده ایـران از ظلـم و سـتم خسـروان و       

  موبدان دورۀ ساسانی بوده است.  

موبدان وابسته به آنها سبب شده ایرانیان با پـذیرش  ظلم و ستم حاکمان ساسانی و 

هـای   جنـگ «اسلام، از زیر یوغ آنان خارج شوند. به تعبیر جالب توجه یکی از محققان: 

عربان با سپاهیان ساسانی و برافتادن دودمان ساسـانی و نـابود شـدن جامعـۀ طبقـاتی      

کشـیده و   ی مـردم سـتم  ایران، نه پیروزی عربان بود و نه شکست ایرانیان؛ بلکه پیـروز 

جوی ایران و پیروزی ایمان مسلمانان بود بر فساد جامعۀ طبقاتی ایران  برده و انتقام رنج

  ).٢٩١ تا]، ص (حامی، [بی» در زمان ساسانیان

؛ »جنایات زیادی مرتکب شدند و مردان را کشتند ،اعراب«اما در پاسخ به این ادعا: 

انـد، افـرادی را    نظامی كه با ایرانیان داشته باید گفت: بدون شك اعراب در برخوردهای

اند؛ در برخی از این برخوردها، حتی ممكن است افراط شده باشد؛ امّا  نیز به قتل رسانده

  در این باره چند نكته را باید در نظر داشت.  

نكتۀ اول این كه شكی نیست در هر درگیری نظامی، افرادی غیر نظـامی هـم بـه    

خورنـد، قطعـاً بیشـتر     های گروهی كه شكست مـی  تعداد کشته رسند؛ خصوصاً  قتل می

 است.  
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نكتۀ دوم این كه این كشت و كشتار، در فتوحات اولیه، یعنی در دوره خلفـای راشـدین   

شـود (صـفری،     خورد، بلكه در فتوحات دوره اموی بیشتر مشاهده می كمتر به چشم می

  ).٥٦ ، ص١٣٧٩

اند، افرادی  دهانی فتوحات را بر عهده داشتهنكتۀ بعد این كه همه كسانی كه فرمان 

های اسلامی را رعایـت كننـد. بعضـاً افـرادی كـه فرمانـده سـپاه         نبودند كه تمام آموزه

ریزی، افراط هم كرده باشـند کـه البتـه ایـن امـر،       شدند، ممكن بود در قتل و خون می

، ١٣٨٢(رنجبر،  گونه که محققان بدان اشاره دارند، به صورت استثنایی بوده است همان

و طبیعتا اینان به جهت انجـام چنـین گناهـانی بـه مجـازات اخـروی خـویش        ) ٦٤ ص

تور اسـلام  ولیـد بـرخلاف دس ـ   بن خالد خدا د رسید. کما این که در زمان رسولخواهن

 ،٣، ج١٤٠٩(واقـدی،   از کـرده وی برائـت جسـت    خـدا  مرتکب جنایت شد و رسول

هـا و رفتارهـای ناپسـندِ     بنابراین هرگز نباید جنایت ) و او را به خدا واگذار کرد.٨٨١ ص

ولیـد را بـه پـای اسـلام      بن مهلب و خالد بن یوسف ثقفی، یزید بن هایی چون حجاج عرب

  گذاشت و سخن از عداوت و کینه اعراب و ایرانیان به میان آورد.

  نوعی اغراق

هـای تـاریخی    شنكتۀ دیگری كه نباید از آن غافل شد، این است كه در برخی از گزار

ها، غنایم به دست آمده و غیره وجـود   آمیز در خصوص تعداد كشته قطعاً سخنانی اغراق

 »كـوب  زریـن «با احتیاط برخورد شود. دكتـر  های تاریخی  دارد كه حتماً باید با این داده

ها و خطاهای بسـیار رفتـه    دربارۀ اخبار فتوح تازیان (اعراب) در ایران مبالغه«نویسد:   می

كــه اخبــار  ت. روایــات اعـراب عــراق، از گـزاف و خودســتایی آكنـده اســت؛ چنـان    اس ـ

، ١٣٥٥کـوب،   (زریـن » هـای ایـران از نفـرت و بهانـه تراشـی خـالی نیسـت        خداینامه

 ).  ٢٨٣ص

های ضد اسلامی، با استناد به جلد چهارم تاریخ طبری، صـفحه   در بخشی از نوشته

؛ از تجـاوز اعـراب بـه    ٨٤یسـی، صـفحه   و تاریخ اجتماعی ایران، نوشته سعید نف ١٥١٤
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، »تـاریخ اجتمـاعی ایـران   «نوامیس ایرانیان سخن گفته شده است. اولاً، دربارۀ کتـاب  

این کتاب یکی از منابعی است که در دورۀ معاصر تألیف  ،نوشته سعید نفیسی باید گفت

مـده  ؛ بنابراین اگر مطلبی تاریخی دربارۀ حوادث صدر اسلام در ایـن کتـاب آ  است شده

باشد، باید به منابع متقدم مستند باشد؛ ثانیاً، اگر مطلبی در منابع متقدم نقل شده باشـد،  

لزوماً به معنای درستی آن نیست. چه بسا مطلبی تنها توسط یک مورخ نقل شده باشـد  

ها خلاف آن باشد. بنابراین، همۀ روایات تاریخی در مـورد حادثـۀ مـذکور     و سایر نوشته

  ی قرار گیرند تا درستی یا نادرستی آنها به اثبات برسد.  باید مورد بررس

دهد برخلاف ادعای نویسـنده، گذشـته از ایـن دو     مراجعه به تاریخ طبری نشان می

در صـفحه مـذکور ذیـل عنـوان      »طبـری «مورد، چنین مطلبی در تاریخ طبری نیست. 

 او هر چـه «نویسد:  پس از اشاره به حمله خالد به قلعه ایرانیان می» عین التمر«حکایتِ 

، ٣ ، ج١٣٨٧(طبـری،  » گرفـت  غنیمـت  و اسـیرى  بـه  بـود،  قلعه در مال و فرزند و زن

  ).٤١٥ص

جا صرفاً سخن از اسیر گرفتن زن و فرزندان ایرانیان است و هیچ حرفـی از    در این 

تجاوز به زنان در میان نیست. علاوه بر این، کسی که با تاریخ صدر اسلام آشنا باشـد،  

ند که اگر کسی از فرماندهان نظـامی بـرخلاف دسـتورات اسـلامی بـه نـوامیس       دا می

شدت مورد تـوبیخ و مواخـذه دیگـر مسـلمانان قـرار       داد، به دیگران تجاوزی صورت می

عنوان یک شخصیتِ فاسق، در زمان حکمرانی  ولید، به که وقتی خالدبن گرفت؛ چنان می

قتل رساند و بـا همسـر مالـک همبسـتر      نویره را به بن هجری)، مالک ١٣ ـ  ١١ابوبکر (

شدت مورد اعتراض مسـلمانان   اما) به ،شد،(هرچند خلیفه تا حدودی از وی حمایت کرد

، ٢تـا]، ج  عنوان عملی غیر شـرعی قلمـداد شـد (یعقـوبی، [بـی      قرار گرفت و عمل او به

ضمن این کـه بایـد توجـه داشـت کـه در       .)٣٢٣ ، ص٦ق، ج١٤٠٧کثیر،  و ابن ١٣٢ ص

اند و روشن  از موارد، اعراب به صورت شرعی و قانونی با زنان ایرانی ازدواج کردهبرخی 

است که ازدواج شرعی و قانونی غیر از تجاوز است. اما این که عمر، از فرزنـدان زنـان   
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)، دلیل بر این نیسـت  ١٢٩، ص١٣٦٨اسیر شده در جلولا اظهار نگرانی کرده (دینوری، 

دنیا آمده باشند، بلکه عمر به دلیل تعصـب عربـی (رک:    که این فرزندان غیر مشروع به

) از امتـزاج نـژادی   ٢٠ ، ص١، جتـا]  [بـی حنبل،  بن و احمد ٢٦١ ، ص٣ج ،تا] [بیسعد،  ابن

اعراب با ایرانیان نگران بوده است. علاوه بر این، احتمالاً خلیفـۀ دوم، ازدواج اعـراب را   

کـه در تـاریخ    دانسته؛ چنـان  ن عرب میتوجهی به زنا با زنان ایرانی عاملی در جهت بی

(و  خـدا  یمـان از صـحابۀ رسـول    بـن  طبری آمده است: وقتی عمـر از ازدواج حذیفـه  

فرماندار مدائن) با زنی از اهل کتاب آگاه شد، از وی خواسـت آن زن را طـلاق دهـد و    

 باز عرب زنان از را شما كنید، رو آنها به وقتی حذیفه علت آن را پرسید، عمر گفت: اگر

  ).٥٨٨، ص٣ ، ج١٣٨٧دارند (طبری، 

  حمله اعراب، یعنی تخریب تمدن و غارت اموال!

حملـه اعـراب بـه ایـران، غیـر از      «دینی و ضداسلامی آمـده اسـت:    های ضد در نوشته

ایـن نویسـندگان حتـی در     .»حاصـلی نداشـته اسـت   تخریب تمدنی و غارت اموال و... 

و اسـکندر در یـک ردیـف قـرار داده و از      مواردی حملات اعراب را با حملات مغـولان 

  اند. گری اعراب سخن گفته خوی وحشی

نباید اعراب مسلمان را با اعراب دورۀ جـاهلی کـه جـز قتـل و      :در پاسخ باید گفت

هـای اسـلام و    غارت با چیزی آشنا نبودند، مقایسه کرد. اعراب مسلمان در پرتو آمـوزه 

گری، تخریب و خیانت برحذر داشته اسـت،   دستورات انسانی آن که همگان را از ویران

کنـد.   تا حدودی متحول شده بودند. حکایتی که طبری نقل کرده، این ادعا را اثبات می

 آمـد  یكى غنایم را جمع کردند، و آمدند فرود مدائن در مسلمانان وقتى«نویسد:  وی می

مسـئول   داد. آوری غنـایم بـود، تحویـل    کسی کـه مسـئول جمـع    به و آورد اى جعبه و

 ایـم!  ندیـده  چیـزى  چنـین  هرگـز : به آورنده جعبه گفتند همراهانش و آوری غنایم جمع

 آن را نبـود،  خـدا  خـاطر  به اگر به خدا: گفت اى؟ برداشته آن از چیزى آیا: گفتند گاه آن

). ایـن حکایـت نشـان دهنـدۀ تـأثیر      ١٩، ص٤ ، ج١٣٨٧ آوردم (طبـری،  نمى شما پیش



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
رد

ها
چ

 
ن

تا
س

اب
 ت

ـ
 

1
3

9
8

 
  

154  

ای که عـربِ غـارتگرِ جـاهلی کـه در دورۀ      است؛ به گونههای اسلامی مسلمانان  آموزه

ای رسیده که حاضـر   جاهلیت از هیچ جنایتی رویگردان نبود، با پذیرش اسلام به مرحله

ترین خیانتی در اموال مسـلمین داشـته باشـد. مصـادیق دیگـری نیـز در        نیست کوچک

کـری متحـول   دهد اعراب با پذیرش اسـلام، از جهـت ف   تاریخ آمده است که نشان می

وقاص مشاهده کرد مسلمانان به غنایم توجهی  ابی عنوان نمونه وقتی سعدبن اند. به شده

داری آنان را ایـن گونـه مـورد تمجیـد قـرار داد:       اند، امانت نکرده و در آنان دست نبرده

 بـدریان،  فضیلت وجود با كه گفتم مى نبود، بدر جنگاوران حرمت اگر است. امین سپاه«

 و ندانسـتم  جماعـت  ایـن  امـا دربـارۀ   بردند؛ دست گرفتند، كه غنایمى در هاآن از بعضى

 از كسـى  نیسـت،  خـدایى  او جـز  كـه  خـدایى  بـه «: گفـت  عبداالله بن نیز جابر .»نشنیدم

امـا   كردیم؛ متهم را نفر سه خواهد. هم با را آخرت و دنیا كه ندیدم را قادسیه جنگاوران

(همان). همچنین طبری از فردی به نام » شد بر ما ثابت زهدشان و امانت ها هم همان

 عمـر  پـیش  را وى زیـور  و كمربنـد  و خسـرو  شمشیر وقتى«: کند عجلى نقل می قیس

(همـان،  » انـد  بـوده  دار امانـت  انـد،  كـرده  تسـلیم  را اینهـا  كه كسانى: وی گفت آوردند،

دهـد اعـراب مسـلمان در پرتـو      شمار دیگری نشـان مـی   ). این موارد و موارد کم٢٠ص

گری دورۀ جاهلی دست کشـیده بودنـد و     گری و وحشی شریعت اسلامی، از خوی غارت

  کردند به دستورات اسلامی عمل کنند. تلاش می

  اساس بودن برخی ادعاها بی

که نویسندگان ضداسلام، صرفاً و به صورت  نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره شود، این

ها و یا از بـین بـردن    به سوزاندن کتاب کلی از تخریب تمدن ایران سخن گفته و بعضاً

سـوزی اعـراب در ایـران دارای واقعیـت      مراکز علمی اشاره دارند؛ در حالی که نه کتاب

است و نه از بین بردن مراکز علمی. محققان اشاره دارند با وجود اینكه جزئیات حوادث 

اى  كتابخانه فتوحات اسلامى در ایران و روم ضبط شده؛ در هیچ مدرک تاریخی نامى از

در ایران، اعم از اینكه به آتش كشیده شده و یا بـه آتـش كشـیده نشـده باشـد، وجـود       
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؛ رک: شـهیدی،  ٢٧٠، ص١٣٨٥كند (مطهری،  ندارد؛ بلكه مدارك خلاف آن را ثابت مى

شاپور و مركـز   ). كتابخانۀ جندی١٠٦ ـ  ٧٩ تا]، ص و ممتحن، [بی ٨٠٣ـ ٨٠١ تا]، ص [بی

ها بعد از ورود اعراب مسـلمان، بـه حیـات     هر قرار داشت، تا قرنای كه در این ش علمی

شـاپور بـه اوج شـهرت رسـید و تـا       در آغاز اسلام، مدرسۀ جندی«خود ادامه داده است. 

دورۀ عباسیان كه پزشكانی را از آن جا به بغـداد بردنـد، ادامـه یافـت تـا قـرن هشـتم        

مانی كـه از آن جـا دیـدن    گـردان مسـل   نویسـان و جهـان   (چهاردهم میلادی)، جغرافی

  ).١٩٧ ، ص١٣٨٦(نصر، » اند شاپور همچون شهری آباد نام برده اند، از جندی كرده

اعراب مسلمان نه تنها هیچ مرکـز علمـی و هـیچ بنـای تمـدنی را در ایـران تخریـب         

نکردند، بلکه موجبات رشد و ترقی فرهنگی و تمدنی ایران را فراهم ساختند. با ورود اسـلام  

اندوزی داده است؛ در بسـیاری از   ان، با توجه به اهمیتی كه دین اسلام به علم و دانشبه ایر

های علمی بزرگی تشـكیل شـد و ایرانیـان در بسـیاری از علـوم بـه        شهرهای ایران كانون

های بسیار زیادی دست یافتند. مراتب علمی قبل از اسلام، بـا ایـن رشـد علمـی و      پیشرفت

  ).١٢١ ص ،١٣٩٢مقایسه نیست (رک: حاجی زاده،  فرهنگی به هیچ عنوان قابل

تـوان از آن سـخن گفـت، همـان      در ایران قبل از اسلام، تنها مركز علمی كه مـی 

است. در این مركز علمی نیز اغلب دانشمندان، غیرایرانـی (مسـیحیان   » جندی شاپور«

رین مراحـل  نسطوری) بودند؛ در حالی كه بعد از اسلام، این ایرانیان بودند كه بـه بـالات  

پیشرفت و علم دست یافتند و مراكز علمـی و فرهنگـی بسـیاری در بیشـتر شـهرهای      

هـای   ها، مـدارس مختلـف، بیمارسـتان    ها، نظامیه الحكمه، دارالعلم ایران ایجاد شد. بیت

هـای مختلفـی كـه در شـهرهای      خانه ها و رصد خانه های علمیه و مكتب آموزشی، حوزه

عد از اسلام مربوط است. به رغم انحصاری بودن علـم در  ایران ساخته شد؛ همگی به ب

دورۀ ساسانی، در دورۀ اسلامی تمامی طبقات اجتماع اجازه ورود به این عرصـه را پیـدا   

، همگان را به فراگیری علم سفارش كـرده بـود. سـمعانی بـه     »اسلام«كردند؛ چرا که 

قندی و بـرادرش) بـه   ابراهیم حنظلی سمر بن مهاجرت دو كودك فقیر روستایی (اسحاق
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ای كـه هزینـۀ    سمرقند، به منظور فراگیری علم و دانش اشاره كـرده اسـت؛ بـه گونـه    

، ٢ق، ج١٤٠٨كـرد (سـمعانی،    تحصیل آنها را مادرشان از راه پشـم ریسـی تـأمین مـی    

  ).٣٤٧ص

ترین دانشمندان ایران در زمینۀ علوم مختلف، به بعد از اسـلام مربوطنـد. در    بزرگ 

، »فـردوس الحكمـه  «ربن طبـری نویسـندۀ كتـاب     بن زرگانی چون علیعلم پزشكی، ب

زكریای رازی نویسندۀ  بن ، محمد»كامل الصناعه«عباس اهوازی نویسندۀ كتاب  بن علی

مجلـد)؛ همچنـین ابـوعلی سـینا      ٢٤(در » الحاوی«و » طب منصوری«دو كتاب مهم 

هـای اروپـایی    زبـان  بار كتابش بـه  ٣٠كه بیش از » القانون فی الطب«نویسندۀ كتاب 

ترجمه شده و مدت هزار سال بر صحنۀ پزشكی جهان حاكم بوده است؛ افتخار ایرانیان 

باشند. در علم ریاضی، افرادی مانند خواجه نصـیرالدین طوسـی، ابوالوفـای      مسلمان می

الدین جمشید كاشانی و عمر خیام نیشابوری را داریـم كـه مشـابه ایـن      بوزجانی، غیاث

است. در علوم دیگر مثـل نجـوم و تـاریخ هـم،      کان یا وجود ندارد و یا اندافراد در جه

  ).١٤ ، ص١٣٨٦چنین وضعیتی است (وکیلی، 

ى مـادى را  هـا  ترقیات علمى و پیشرفت ۀ... آنچه مای«یکی از محققان اشاره دارد: 

سر ساخت، در حقیقت همان اسلام بود كه با تشویق مسلمین به علـم  براى مسلمین میّ

یج نشاط حیاتى، روح معاضدت و تسامح را جانشین تعصبات دنیاى باسـتانى كـرد   و ترو

كه نه شرقى بود و نه غربى، بعد از بسط فتوحات  (اسلام) این درخت شگرف ۀو ثمر ...

 ).١٣ ، ص١٣٨٧کوب،  (زرین» اسلامى حاصل شد

  گیري نتیجه

گفته و این نکته  برخی از نویسندگان، از جرم و جنایت اعراب در جریان فتوحات سخن

کنند که حمله اعراب به ایران و ورود آنان به این کشور، با جنایات فراوان و   را تبلیغ می

های تـاریخی نشـان    تجاوز به نوامیس و تخریب تمدن ایرانی همراه بوده است. بررسی

های تاریخی صـورت   دهد طرح این گونه مسائل ـ که در مواردی با تحریف واقعیت  می
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د ـ صرفاً ادعاهایی است که در بسـیاری از مـوارد قابـل اثبـات نیسـت. اعـراب        گیر  می

مسلمان در پرتو پذیرش اسلام، نسبت به قبل از اسلام متحول شده بودنـد و حمـلات   

آنان به ایران، به هیچ وجه جنایـت و تجـاوز و تخریـب تمـدن ایرانیـان نبـوده اسـت.        

رخی از تخلفات همراه بوده؛ در هر حـال  حملات آنان به ایران، هر چند در مواردی با ب

هـای موبـدان زرتشـتی     گیری ایرانیان را از ظلم و ستم پادشاهان دورۀ ساسانی و سخت

ای بسته و طبقاتی بود و بسیاری از  نجات بخشیده است؛ چرا که جامعۀ ساسانی، جامعه

و بـا توجـه بـه    افراد در این جامعه، حتی اجازۀ تحصیل نداشتند. با ورود اسلام به ایران 

هـای   های اسلامی، همگان برابر و برادر محسوب شدند و توانسـتند بـه پیشـرفت    آموزه

عظیمی دست پیدا کنند. در این زمان در ایران، ضمن تأسیس مراکز آموزشـی فـراوان،   

های مختلـف علمـی را شـاهد هسـتم کـه خـدمات        پیدایش دانشمندان زیادی در رشته

  اند.   حتی جامعه بشری داشتهارزشمندی به جامعه ایرانی و 
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